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  به جاي سرمقاله     
  ياران همراه و مربيان بزرگوار عقيدتي سياسي بسيج

سعي ما اين بود كـه      . گردد   است كه منتشر مي    1389اين آخرين شماره نشريه شميم در سال        ـ  1
ربار و متناسب با مـسائل روز منتـشر نمـاييم، بـه             با تلاش و همتي بيش از گذشته، محتواي نشريه را پ          

هاي بسيج از نزديـك       همين جهت از همكاراني بهره برديم كه خود از مربيان بسيجي بوده و در پايگاه              
  .هاي فرهنگي و عقيدتي بسيج آشنا بودند با دغدغه

نامه بودن  البته عناوين بسياري در هر شماره مد نظرمان بود كه به دليل محدوديت صفحات و فصل               
از طرفي چون خوانندگان شميم معرفـت خـود از مربيـان عـالم و               . ها نشديم   نشريه موفق به انتشار آن    

صورت اقناعي و دقيق و علمي منتشر گـردد، امـا همـان               فرهيخته بسيجي هستند، لازم بود تا مقالات به       
صورت خلاصـه     ه در حد ممكن مطالب و مقالات را به        مشكل محدوديت صفحات ما را بر آن داشت ك        

  .در اختيار شما قرار دهيمشده 
دنبـال آن متربيـان شـما قـرار      اگر در اين چهار شماره مطلبي آمده بود كه مورد استفاده شما و به            

الـسلام كـه در ايـن نـشريه منتـشر             عليهم  يات قرآن و روايات اهل بيت     آگرفت، به يقين از بركت نور       
كاري و نقصان مـا در خـدمتگزاري           كم ، بوده است و اگر اشكالي وجود داشت تنها دليل آن          ،گشت  مي

رو استدعا داريم عذر تقصير ما را پذيرا بوده و براي توفيق بيشتر مـا                 از اين . به شما عزيزان بوده است    
  .ييدهستند ـ دعا نما) عج(در اداي تكليف و خدمت به بسيجيان ـ كه سربازان واقعي امام زمان

ـ مقام معظم رهبري در عيد غدير امسال نكات مهمي را در جمع بسيجيان بيـان فرمودنـد                  2
هاي مختلف عزيزان بـسيجي لازم و         رسد توجه و تاكيد دائمي به اين نكات در جمع           نظر مي   كه به 

  .ايم صورت بسيار خلاصه در زير آورده اين فرمايشات را بهبخشي از به همين دليل . ضروري است
 .تقويـت كنـيم    روز در خودمـان     ى ما بايد اين اركان را روزبـه         همه. يجى بودن اركانى دارد   بس

ايـن  . بـصيرت اسـت    ى  ى اخلاص و روحيـه      ى اول، روحيه    بارها گفتيم كه در درجه    ! جوانان عزيز 
را به اخلاص عمل  هرچه بصيرت شما بيشتر باشد، شما. گذارند اخلاص و بصيرت روى هم اثر مي      

  . كنـد  بيـشتر مـي   را  مل كنيد، خداى متعال بـصيرت شـما         تر ع   هرچه مخلصانه . كند يتر م  نزديك
 .»اللَّه ولى الّذين امنوا يخرجهم من الظلّمات الى النّور«

. ايـستادگى در راه، مهـم اسـت       . بمانيـد  بسيجى شديد، مبارك است؛ اما بسيجى     ! عزيزان من 
راقبـت كنـيم، مواظبـت كنـيم و از راه           م بسيجى ماندن متوقف به اين است كه دائم خودمـان را          

  .بيرون نرويم
روز نگـه داريـد،    داريد، بـصيرتتان را بـه   روز نگه  بايد خودتان را آماده نگه داريد، خودتان را به        

  .باشيد و بسيجى بمانيد روز بسيجى روز نگه داريد، به اخلاصتان را به
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نبـرد حـقّ و باطـل، فطـرت،     «سلسله مباحثي تحـت عنـوان     ضمن  االله مطهري در      علامه شهيد آيت  
اند كه به گفته خود ايشان مبحثي است كه مورد غفلت قرار               به بررسي برهان هدايت پرداخته     »توحيد

  .گرفته و پيرامون آن بحث نشده است
ما در  . آمده است )  صفحه 54يعني   (138 تا   85 فحه ص 4 لدج استاد آثار  مجموعه« اين مباحث در  

ايم تا حد ممكن ايـن بحـث را خلاصـه نمـوده و در                 هاي نشريه سعي كرده     جا به لحاظ محدوديت     اين
هـايي كـه جهـت        بديهي اسـت در ايـن راه مطالـب و مثـال           . اختيار شما خوانندگان گرامي قرار دهيم     

  .رديده و سعي شده اصل مباحث ارائه گرددحذف گاند  نمودهتر شدن موضوع بيان  روشن
*****************  

  اند هدايت و نظم دو مقوله
بار است كه   ما حساب هدايت و نظم را از يكديگر جدا كرديم، به نظر من براى اولينكه اين

 را دو نوع دليل و ها اينام كه  من تا حالا خودم در هيچ كتابى برخورد نكرده. شود كار مى اين
 مخلوقات و حساب هدايت شدن هاي نظم حساب  معمول طور بهن به شمار بياورد، بلكه برها

خواهم بگويم اين كار  البته نمى. رود شمار مى شود و يك نوع دليل به مى  مخلوقات يكى گرفته
ام و فخر رازى هم از قرآن  ابتكار من است؛ اين مطلب را من از تفسير فخر رازى استفاده كرده

  .رده استاستنباط ك
هاى علمى و فلسفى، در اطراف تفكيك اين دو راه از يكديگر زياد بحث نشده  چون در كتاب

كنم  يى وجود داشته باشد، ولى من فكر مىها ناكنم نقص است، ممكن است در بيانى كه من مى
دو را يكى حساب   مطلب از همين قرار است و تاكنون هم اشتباه شده است كه اينطور حتم به

  .اند؛ خيلى به هم نزديكند ولى دو راه است هكرد
ممكن است كسى بگويد كه هدايت يك امر جدا از نظم نيست، چون هدايت مربوط به كار 
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دهد كه   اصل هدايت نشان مى   
 طــرز كــار اشــياء نتيجــه جبــرى

ها نيست،    ساختمان مادى آن  
 بلكــه جاذبــه و كشــشى وجــود
دارد كه همان جاذبه و كـشش       
است كه اشـياء را در مـسيرى        

.كند روند هدايت مى كه مى  

دهند لازمه   مىانجاماشياء است، و نوع كارى كه اشياء 
ست؛ يعنى مثل اين است كه ما ها آنجبرى ساختمان 

كى ي: درباره اتومبيل نبايد در دو قسمت بحث كنيم
 بگوييم اين اتومبيل ساختمان و سازمان منظمى كه اين

. دهد  مىانجام كارش را چگونه كه ايندارد، و دوم 
گونه  اى نيست؛ اين سازمان اگر اين  جداگانهكارش چيز 

اش همين كارى است  منظم شد، لازمه قهرى و جبرى
  .دهد  مىانجامكه 

خواهيم بيان كنيم كه  ما مى: گوييم در جواب مى
دهد كه  اصل هدايت نشان مى. دايت زائد بر نظم استه

 ها آنطرز كار اشياء نتيجه جبرى ساختمان مادى 
دارد كه همان جاذبه و كشش است كه اشياء را در مسيرى  نيست، بلكه جاذبه و كششى وجود

  . كند روند هدايت مى كه مى
   فرق اصل نظم و اصل هدايت

در برهان نظم طرز بيانْ . اختمان موجودات است مخلوقات مربوط به س داشتننظممسأله 
كند كه در اين ساختمان، شعور و تدبير و   است كه وضع ساختمان موجودات حكايت مىگونه اين

تواند  اى از علل نمى علم و اراده دخالت داشته است و اين ساختمان ناشى از تصادف مجموعه
كه نظم مجموعه حروف و ) از كتاببلكه يك صفحه (اى  شده درست مثل كتاب تأليف. باشد

وجود   بهكند كه دهد كه روى حساب و نقشه بوده؛ پس حكايت مى  نشان مىها آنمعنى داشتن 
آورنده اين نظم و تشكيلات اراده و تدبير داشته است و عقل و شعور در ايجاد آن به كار رفته 

 همين جهت را بيان )88/نمل(»ءٍ نَ كلَُّ شيَصنْع اللَّهِ الَّذِي أتَْقَ«آيه . نظم بيش از اين نيست. است
كند، و خيلى از   همين مطلب را بيان مى)50/طه(»ءٍ خلَْقَه  كُلَّ شيَ ربناَ الَّذِي أَعطى«فرمايد؛  مى

و إِلىَ السماءِ كَيف . أَ فلاَ ينظُْرُونَ إِلىَ الْإِبِلِ كَيف خلُِقَت«:آيات ديگر، مثل آيه
تفِع18و17/غاشيه(»ر(  

  : كهولى زائد بر نظام متقن خلقت و ساختمان موجودات، چيز ديگرى هم هست و آن اين است
م اجنااند، در كارى هم كه  كه كامل آفريده شده دهند كه پس از آن موجودات عالم نشان مى

  .شوند دهند به نوعى رهبرى مى مى
 را حاكى از عقل نظم بخواهد كسى ، يعنى اگراست، تصادف و اتفاق داشتن نظمنقطه مقابل 

وجود آمده، ولى نقطه مقابل اصل رهبرى و   بهبر اثر تصادف نظم اين ويدگ و تدبير نداند، مى
دهند لازمه قهرى و جبرى   مىانجامكارى كه موجودات  آيا اين. هدايت چيز ديگرى است
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يك نيروى ديگرى كه  ر اين،كار رفته، يا علاوه ب ى كه در آن بههاي نظمساختمانشان است با همه 
   دخالت دارد؟ها اينبسيار هم مرموز است در كار 

اى   جداگانه ما حرف جا اينممكن است كارى لازمه قهرى و جبرى يك ساختمان باشد، در 
  . نداريم و هر حرفى داشته باشيم، روى خود ساختمان داريم

را كه بچرخانيد اتومبيل لازمه جبرى و قهرى ساختمان اتومبيل اين است كه شما سويچ 
روشن شود، بعد كه روشن شد، پايتان را كه روى گاز بگذاريد نيرو ايجاد شود و نيرو اتومبيل را 
بكشاند، و بعد وقتى كه شما فرمان را به راست يا چپ بچرخانيد، اتومبيل به راست يا چپ 

  .يستاى ن  جداگانه ديگر چيز ها اينحركت كند، ترمز هم كه بكنيد بايستد؛ 
اى كه درباره موجودات شده است،  خواهيم ببينيم كه آيا تجربيات و مشاهدات علمى ما مى
كه اين ساختمان به اين  ست؟ آيا پس از آنها ايندهد كه هرچه هست در ساختمان  نشان مى
رود و آن  وار است؟ يك دانه گندم كه زير خاك مى وجود آمد، كار كردن آن ماشين شكل به

كند و بعد به صورت  هاى خيلى ريز پيدا مى شود و ريشه كند، شكافته مى روع مىعمليات را ش
دهد و لازمه ساختمان   مىانجامآيد، آيا كارش را مثل يك ماشين  يك بوته گندم در مى

 لازمه ساختمان مادى آن اين نيست، بلكه كه اين بدهد؟ يا انجامكار را  اش اين است كه اين مادى
 بايد باشد و هر جايش نقص پيدا طور حتم بهعنوان يك سلسله شرايط  هآن ساختمان مادى ب

شود، ولى در عين حال اين ساختمان مادى حكم  بشود، در كار اين دانه گندم نقص واقع مى
  . است جداگانهاتومبيلى را دارد كه رهبرى و راه بردن آن از ساختمان آن 

خواهيم  دو نوع مطالعه است و ما مى دو مطلب و جا اينغرضم تقرير اين مطلب است كه  
يكى مطالعه خود ساختمان اشياء، و : رساند ادعا كنيم كه دو نوع مطالعه، ما را به خداشناسى مى

    .ها آنمطالعه طرز كار  ديگر
   تفكيك نظم و هدايت در قرآن

 بيان كنيم كه براى اولين بار تفكيك دلالت نظم از دلالت هدايت در قرآن طور فكر مى ما اين
هاى بعد از قرآن هم از قديم و جديد نديديم  شده است؛ ما در غير قرآن نديديم، بلكه در كتاب

 همين اعلي فخر رازى در تفسير سوره كه اين را دو اصل جداگانه ذكر كرده باشند، جز ها اينكه 
  .حرف را زده؛ پس اول ببينيم آيا در قرآن دو عنايت است يا نه

    آيات سوره طه)1
فَمنْ ربكُما يا « : در جواب فرعون كه پرسيد اى است كه از قول حضرت موسى ى آن آيهيك
پروردگار ما آن كسى  )51و50/طه(»  خَلْقَه ثُم هدىءٍ  كُلَّ شَي قالَ ربنَا الَّذي أَعطى«: دوفرم » ؟موسى

بايست به او بدهد  ى را كه مچه آناست كه به هر چيزى خلقت خودش را داد؛ يعنى در خلقتش 
اين همان . كار رفته است داد؛ يعنى او را روى حكمت آفريد؛ يعنى در خلقت موجودات حكمت به

يعنى  ثمُ هدى: فرمايد مى. فرمايد  موضوع هدايت را ذكر مىثمُولى بعد با كلمه . اصل انتظام است
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اگر بنا بود . غير از اصل خلقت است» او را رهبرى كرد«. را آفريد، او را رهبرى كرد كه آن پس از آن
اين مثل اين است . فرمود  نمىثمُ جا اينكند لازمه قطعى ساختمانش باشد،  هر چيزى كارى كه مى

اين . »اش را مساوى با دو قائمه قرار دادم من مثلث را آفريدم، بعد هم سه زاويه«كه كسى بگويد 
  .اى نيست  جداگانهست و آن، چيز  آفرينش مثلث، آن هم هي صحيح نيست، چون لازمه

    آيات سوره اعلى)2
   »و الَّذِي قدَر فَهدى. الَّذِي خلََقَ فسَوى. سبحِ اسم ربك الأْعَلىَ«:  استاعليآيه ديگر در سوره 

 ذكر شده است و  جداگانه هم نظم و هدايت جدا ذكر شده است و حتى خلقت هم جا ايندر 
پروردگار من همان است كه آفريد؛ الَّذِي خلََقَ .  سه مطلب استها ايندهد كه  سياق نشان مى

آن كه و الَّذِي قدَر .  پس معتدل آفريد؛ يعنى نظم برقرار كردفسَوى. يعنى آفريننده عالم است
 را ها آن فَهدى.  همه راجع به اصل خلقت و ساختمان موجودات بودجا اينتا . گيرى كرد اندازه

  .اين مربوط به كار موجودات است. هبرى كردر
  آيه سوره شعراء )3

 »الَّذِي خلََقَنيِ فَهو يهديِنِ«: فرمايد كه فرمود آيه ديگر از زبان حضرت ابراهيم نقل مى
مقصود از . كند  پروردگار من همان است كه مرا آفريده است، پس هدايت هم مى)78/شعرا(
 را به تعبير قرآن ها آن خدا وقتى موجودات را خلق كند اين است كه» كند پس هدايت مى«
  .كند گذارد، بلكه رهبرى مى نمى) عبث و سرگردان ()36/قيامت(» سدى«

    آيات سوره علق)4
در سوره علق راجع به خصوص انسان، آن نوع هدايتى را كه مخصوص انسان است، بعد از 

 بخوان به »اقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلََقَ«:يمخوان در اين سوره مى. خلقت انسان ذكر فرموده است
 خلََقَ الْإنِْسانَ مِنْ علَقٍ«). آفريده است همه چيز را، جهان را(نام پروردگارت كه آفريده است 

تر  آيا كريم. ( باز بخوان، پروردگار تو كريمتر است»اقْرَأْ و ربك الأْكَْرَم«. آفريد» انسان را از علق
 فقط آفريننده باشد و هادى نباشد؟ كريمِ خالقِ كه اينتر است از  از هر كريمى، يا كريماست 

پروردگار تو همان كسى است كه قلم را » علَّم الْإنِْسانَ ما لمَ يعلمَ. الَّذِي علَّم باِلْقلَمَِ«.) هادى است
قلم . اين همان هدايت انسان است. تعليم كرد و به انسان ياد داد كه قلم به دست بگيرد  به انسان

اى است از  به دست گرفتن، نمونه و سمبلى است از خواندن و نوشتن و علم، و در واقع نمونه
  .تمام آثار تمدنى بشر كه ناشى از خواندن و نوشتن و ضبط كردن و باقى گذاشتن است

 زياد  آيات هدايتدر قرآن. خواهم بگويم آيات هدايت به اين چهار آيه منحصر است البته نمى
شود فهميد، اين   مىها آنعنوان دو دليل جداگانه از  است، ولى آياتى كه خلق و هدايت را به

  .چهار آيه است
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مربوط به ساختمان و ارگانيسم ـ ) 88/نمل( به تعبير خود قرآن ـ اتقان صنعپس مسأله 
 يك در واقعه اگر عالَم ى آفريده شده كهاي نظمموجودات است كه اين ساختمان با تشكيلات و 

اما مسأله هدايت . كرد بود، باز بر وجود خالق و سازنده اين ماشين دلالت مى ماشين هم مى
  . از ساختمان استجداكار است كه  مربوط به

   طرح مسأله هدايت به شكل فلسفى
اى از  مسأله: اگر بخواهيم به شكل فلسفى بيان كنيم، به اين صورت بايد طرح كنيم

شود توجيه  الايام در فلسفه مطرح بوده و هست و آن اين است كه آيا عالم را با مكانيسم مى قديم
و و تفسير كرد يا نه؟ يعنى آيا ساختمان عالم فقط از قبيل ساختمان يك ماشين منظم است؟ 

 كه ايندهد و بيش از اين چيزى نيست؟ يا   مىانجاملازمه ساختمانش هم همين كارى است كه 
تواند  عالم بيش از ساختمان يك ماشين است و به اصطلاح فلسفى تنها مكانيسم نمىساختمان 

 بايد اقرار كنيم كه جا ايندر اين صورت چه بايد بگوييم؟ . هاى عالم را توجيه و تفسير كند پديده
ها تعبير   گاهى فرنگيعنوان مثال به كه اينفلسفه هم لغتى ندارد كه بتواند بيان كند، غير از 

گويند گويا در ساختمان موجودات دستگاه خودكارى هم زائد  برند و مى كار مى را به» ناميسمدي«
 كار اين كند و حتى احياناً  را هدايت و رهبرى مىها آنبر ساختمان ماشينى وجود دارد كه 

  .سازد رسد، يعنى خودش خودش را مى خودساختگى مى  هدايت و رهبرى به
  اصل انطباق با محيط

ترين مرموزات عالم  كه از عجيب ـ شناسى در زيست» انطباق با محيط« مسأله ن مثالعنوا به
اى در محيطى  يعنى چه؟ فرض كنيد موجود زنده» انطباق با محيط«. از مسلمات است ـ است

عنوان  به. پذير نيست گيرد كه ساختمان حاضرش چندان با زندگى در اين محيط انطباق قرار مى
 را كه در نقاط سردسير بزرگ شده و وضع پوست بدنش و خونش و اى  موجود زندهمثال

دارند و به يك منطقه   بر مىجا آنتشكيلات و خصوصياتش متناسب با آن منطقه بوده، از 
گذارد كه خيلى عادى و ماشينى است؛  ء مى محيط، يك تأثيراتى روى اين شى. برند گرمسير مى

 آفتاب گرم روى جا اينتابيده است و  ى پوستش نمى آفتاب گرم رو در محيط سردعنوان مثال به
تا اين اندازه عادى است كه تغييراتى در . گذارد تابد و خواه ناخواه روى آن تأثير مى پوستش مى

هاى عادى است كه  العمل  عكسها اينشود؛  بدن موجود زنده، ناشى از تأثيرات محيط پيدا مى
اى است  العمل ارادى  عكسها اين كار نداريم؛ ها اينبه كند ما  اين موجود به تبع محيط ايجاد مى

 اين موجود زنده كه اينكند؛ يعنى بعد از  كه اين موجود زنده در مقابل محيط خودش ايجاد مى
اش است كه   غيرعادى است همان خودِ ارادهچه آن. ( عادى استها اينداراى هوش و اراده است، 

  .) در آن بحث نداريمما فعلاً
نشان داده است كه يك تغييرات  ـ تر و امروز خيلى دقيقـ الايام  العات علمى از قديمولى مط

و متناسب ) يعنى نه ناشى از تأثير مستقيم محيط و نه ناشى از اراده اين حيوان(خود به خودى 
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 اگر عنوان مثال بهيعنى اين موجود . آيد وجود مى ء به با محيط و هدفدار هم در درون اين شى
كم خودش را عوض   كمگرمسير كه قرار گرفت، خودِ طبيعتب سردسيرى است، در يك اس

عنوان  بهممكن است . كند به طورى كه بتواند در اين محيط زندگى كند و با آن منطبق شود مى
هايش عوض شود و تبديل به پشمى شود كه در مقابل تابش آفتاب بهتر بتواند   حتى پشممثال

  .شود ضا و جوارحش تغييراتى پيدا مىمقاومت كند؛ خلاصه در اع
   اصل ترميم ساختمان

گويند در بدن انسان اين خاصيت هست كه اگر هر ماده از مواد كسرى پيدا كند، شروع  مى
هاى ظاهرى خيلى واضح است؛ وقتى جراحتى بر پوست  اين در زخم. كند به ترميم كردن آن مى

آيا اين ساختن و . كند به ساختن شروع مىشود، بدن خودش  هاى بدن وارد مى يا ساير قسمت
لى را داشته باشد و فقط  فقط حكم ماشين مكمدر واقعاين نوع كار كردن، با اين كه بدن 

 خون انسان عنوان مثال بهآيد؟ يا  شعورى مرتب و منظم شده باشند، جور در مى بدوناعضاى 
ختن؛ يا اگر از يك گلبول كند به خون سا شود، بدن شروع مى وقتى از مقدار لازم كسر مى

البته . (كند به ساختن آن مخصوصى كم شده باشد، بدن در حدودى كه توانايى دارد شروع مى
تواند پا بسازد؛ اين در   اگر پا را قطع كنند، ديگر بدن نمىعنوان مثال بهاين هم حدودى دارد؛ 
  .)حدود كار بدن نيست

يـك چيـز    » ترميم ساختمان «يا اصل   » محيطانطباق دادن موجود زنده خود را با        «اين اصل   
دهد كه در اين ساختمان به نوعى از          است و غير از نظم مادى ساختمان است؛ نشان مى          جداگانه

انواع كه حقيقتش هنوز بر ما مجهول است، يك نوع رهبرى وجـود دارد كـه ايـن موجـود را بـه                       
  .كند سوى هدف خودش رهبرى و هدايت مى

   هدايت در جمادات
   يدگاه قرآن درباره هدايت در جمادات د)1

آيا اصل هدايت  ولي شود ثابت كرد؛ هدايت را در نباتات و حيوانات و انسان خيلى خوب مى
فقط در نباتات و حيوانات و انسان وجود دارد و در جمادات وجود ندارد؟ در قرآن ذكر شده است 

توانم اثبات كنم، در   در نباتات مىطورى كه  آننكه هدايت در همه موجودات وجود دارد، منتها م
 نيست كه در گونه اينشود اثبات كرد؛ يعنى  م، ولى خلافش را هم نمىم اثبات كنتوان جمادات نمى

  .ستها آن لازمه ساختمان ماشينى طور حتم بهكنند  جمادات ثابت شده باشد كه هر كارى كه مى
عنوان  به موجودات هست؛ ي هكه اصل هدايت در هم] دهد نشان مى[ در قرآن است چه آن
 در هر آسمانى كار او را به او وحى )12/فصلت(» كلُِّ سماءٍ أَمرَها  في و أَوحى«: فرمايد  مىمثال

.  بدهد، به او گفته است و راهش را به او نشان دادهانجامكرده است؛ يعنى كارى كه بايد 
قرآن ]  بيانگر آن است كه[  »ءٍ خلَْقَه ثمُ هدى  كُلَّ شيَ ربناَ الَّذي أعَطى«: فرمايد  مىكه اينعلاوه،  به
ءٍ خلَْقَه ثمُ   كلَُّ شيَ أعَطى«به نباتات و حيوانات و انسان اختصاص نداده است؛ ] اصل هدايت را[
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را هدايت  طورى كه بايد ساختمانش را ايجاد كند ايجاد كرده و آن ، يعنى هر چيزى را آن» هدى
  .قرآن عموميت قائل است.  استهم كرده

    نظر علوم درباره هدايت در جمادات)2
آيا ضد اين را كشف . كشف كرده]  هدايت[حال ببينيم علوم بشر در جمادات چه مقدارى 

هنوز از اين نظر براى ما مجهول است؟ ]  هدايت[كرده يا خودش را كشف كرده؟ يا لااقل بگوييم 
 بگويد اين عنوان مثال بهتواند آن طرف را اثبات كند و  ى نمىدر جمادات لااقل اين است كه كس

 خورشيد دور خودش بگردد و زمين دور خودش و كه ايننظمى كه در منظومه ما وجود دارد، 
هاى ديگر هم هركدام در مدارى به دور خورشيد بگردند و خورشيد  دور خورشيد بگردد و سياره

داشته باشد، اين ديگر لازمه ساختمان ) ستقيمدورى يا م(با منظومه خودش حركت ديگرى 
تواند غير از اين باشد و محال است غير از  قدر كه خورشيد شد نمى ست و خورشيد همينها اين

  .كنيم لااقل چنين چيزى ثابت نشده است عرض مى .اين باشد
 توان خواص ضرورى و لاينفك  را مىها اينبراى اجسام و اجرام خواصى هست كه ! ببينيد

. دانست كه محال است غير از اين باشد و آن، همان خواص مقدارى و رياضى اشياء است
اش اين است كه اگر اين جسم   اگر جِرمى و جسمى داراى فلان حجم است، لازمهعنوان مثال به

را نصف كنيم، حجم نصف هم نصف حجم كل باشد؛ يا خواصى كه در رياضيات براى مكعب ذكر 
  .ء و غيرقابل تفكيك است لازمه شىاين خواص . كنند مى

 علم عنوان مثال به. بينيم ولى ما در حركات اشياء يك نظم بالخصوص و يك جريانى را مى
كنند قانون  خيلى از افراد خيال مى. گذاشته» قانون جاذبه«قانونى را كشف كرده و اسم آن را 

 نيوتن در بيان بعضى افراد  قانون جاذبهدر اصلجاذبه نيوتن يعنى رمز مادى حركات اشياء و 
يعنى رمز مادى حركات موجودات، در صورتى كه ارزش قانون نيوتن فقط به مقدارى است كه 
خود نيوتن گفته است و آن اين است كه او همين قدر كشف كرده كه يك نوع كشش و جذب و 

را تعريف كرده يا اما آيا اين . انجذاب ميان اجرام عالم وجود دارد و فرمولش را هم به دست داده
  توانسته تعريف كند؟
اين، تعريف و . اند ؛ يعنى از روى اثر تعريف كرده)يا كشش(جاذبه : گويند در تعريف آن مى

 خود نيوتن در اصل.] وجود دارد[گويد چيزى  قدر مى فيزيك همين. بيان حقيقت مطلب نيست
گذارم  ه اسمش را مىبينم در ميان اجسام و اجرام ك مى» چيزى«حرفش اين است كه من 

بينم كه  گويم اين چيست و چگونه است، من چيزى مى د كه من نمىنكن از نيوتن نقل مى. جاذبه
  .كشانند كنند و مى گويى اجسام خودشان همديگر را جذب مى

 اجسام يكديگر را به همان در واقعنه، بلكه » گويى«گوييم  رويم و مى ما يك قدم بالاتر مى
كشانند، اما  شان از طرف ديگر هست، مى  ميان جرمشان از يك طرف و فاصلهتناسب خاصى كه در

 كه عرفاى خودمان چه آنتر باشد از  اى كه به حقيقتش نزديك حقيقت اين چيست؟ آيا كلمه
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  تر است؟ اند رساتر و نزديك كه عرفا گفته» عشق«از كلمه » جاذبه«اند، وجود دارد؟ آيا كلمه  گفته
   حكيمان اين كشش را عشق خوانند      ندارندطبايع جز كشش كارى 

در ميان اجرام وجود  ـ خواهيد، بگوييد هرچه مى ـ نوعى عشق، نوعى علاقه، نوعى كشش
 در كار خلقت شده ها نظمكشانند و همين، سبب اين   معينى يكديگر را مىبرنامهدارد كه با 

  .اه در يك مدار معين زمين در يك مدار معين حركت كند و معنوان مثال بهاست كه 
   هدايت در حيوان و انسان

در . اى كرد  جداگانههايى كه در خصوص حيوان و انسان است بايد بحث  ولى درباره هدايت
معروف شده، مثل قانون جاذبه است و فقط اسم است؛ » غريزه«حيوان اين چيزى كه به نام 

.  اسم مبهمى رويش بگذاردكه اين ااى نداشته الّ  مجهول است، بشر چارهكه اينيعنى از فرط 
هاى عجيب و  ها و رهبري شان براى اين هدايت  تنها ساختمان مادى و مغزى حيواناتكه اين
تر و  كافى نيست، خيلى واضح) اند گذاشته» غريزه«كه نام آن را ( هست ها آناى كه در  العاده فوق

  .تر است از باب نباتات روشن
ها را تقسيم  ما اين هدايت. هايى كه در او هست ه انواع هدايتاز حيوان بالاتر انسان است ب

  گذاريم و يك سلسله الهامات مى» الهامات اخلاقى«كنيم به يك سلسله الهامات كه اسمش را  مى
البته ما مطالب . (گويند مى» اشراق«اند و امروز هم  گذاشته» اشراق«ديگر كه اسمش را از قديم 

  .)  علم امروز تا حدودى قبول داردگوييم كه اى را مى اشراقى
شود ساختمان مادى اشياء از نظر ماشينى طورى باشد كه كارها  ما اين را قبول داريم كه مى

هاى فضاپيما را طورى   موشكعنوان مثال بهشعور باشد؛   بدهد كه نظير كار ذىانجامرا به شكلى 
كند و  لد خودش را خالى مى جكه اينرسد مثل  كنند كه به نقطه معينى كه مى طراحى مى

شود، چون از آن نقطه به بعد را آن دستگاه بايد طى  دستگاهى از يك دستگاه ديگر خارج مى
شود و باز هم وظيفه  رسد، دوباره يكى از داخل ديگرى خارج مى بعد به نقطه ديگرى كه مى. كند

 مخابره جا آند و از نشين رود در كره ماه مى بعد هم فرض كنيد مى. دهد  مىانجامخودش را 
 را شعور آن سازنده ها اين وجود ندارد نفس شعور است؛ همه جا اينآن چيزى كه در . كند مى

كند و  بردارى مى كند؛ او عكس كار مى هداند چ دستگاه، خودش نمى. اولى تنظيم كرده است
لزومى هم كند و  كار مى ه خودش بفهمد كه چدر اصل كه اينفرستد بدون  هم مى ها را عكس

كند لزومى ندارد كه يك فهم و شعورى هم براى  ندارد بفهمد؛ يعنى اين مقدار كارى كه او مى
  . آن داشته باشدانجام

كه  بينيم، بدون آن انگيزى كه در بدن جاندارها مى هاى حيرت حالا بايد ببينيم آيا اين فعاليت
آيا لازم است در اين ] پذير است؟ انها امك  اين فعاليت،قائل باشيم[براى اين موجودات، شعورى 

  ؟ رى وجود داشته باشد يا لازم نيستكار كردن، شعو
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ــن  ــانى اي ــا در جري ــر م ــور اگ ط
ء را شـى » گذشـته «ديديم كـه    

دهد و اين سر دو راهى قرار مى    
ء در ميان دو راه، يك راه را شى

كنـد، ايـن آينـده انتخاب مـى  
است كه اين يـك راه را بـراى

 .كند مى.كند او انتخاب مى

تواند وجود  حال، چه قرائنى در طرز كار اشياء مى
 براى اين كار ها آنداشته باشد كه حكايت كند ساختمان 

  .كافى نيست؟ اين را بايد توضيح مختصرى بدهيم
   ى چهارگانهها علت

؛ »ى چهارگانهها علت«گويند  معروف است كه مى
شايد . علت مادى، علت صورى، علت فاعلى و علت غايى

در ابتدا كه اين نظريه اظهار شده است، خيلى دقيق 
 به مصنوعات بشر مثال  معمول طور بهنبوده و چون 

ها تطبيق  زنند، مسلّم در مخلوقات طبيعت اين مثال مى
 به ثالعنوان م به. كند و نبايد هم تطبيق كند نمى

 عنوان مثال به(اى  زنند كه بايد ماده صندلى مثال مى
باشد كه با آن، صندلى را بسازند، و بايد به اين ماده شكل خاصى بدهند تا صندلى ) چوب يا آهن

فاعلى و نيرويى هم . گويند علت صورى گويند علت مادى و اين شكل را مى شود؛ آن چوب را مى
گويند  ر آن ماده بدهد و آن را به اين شكل در بياورد، اين را مىبايد باشد كه اين تغييرات را د

 كه اينسازد براى  اين فاعل از ساختن صندلى هدفى را در نظر دارد، او اين را مى. علت فاعلى
  .گويند علت غايى رويش بنشينند، اين را مى

مورد ترديد  در اصلكه  ى چهارگانه وجود دارد يا نه؟ آنها علتآيا در طبيعت، همه اين 
اى لزوم علت فاعلى را براى پيدايش اشياء  نيست علت فاعلى است؛ يعنى هيچ مكتب و فلسفه

گويند نيرويى لازم است كه تأثير كرده باشد تا اين تحولات و تغييرات  كند و همه مى انكار نمى
  .را در اشياء پديد آورد

   علت غايى
ايراد و مورد اخـتلاف نظـر مـاديون و الهيـون          كه بيشتر از هر چيز ديگر مورد ترديد و           چه  آن

گويند اصل علت غايى در كار عالم دخالـت نـدارد و ايـن               ماديون مى . است اصل علت غايى است    
هم نه همه كارهـاى انـسان،        آن(است و بس    ) يا انسان و حيوانات   (اصل مربوط به كارهاى انسان      
  .ه عالم كار نادرستى استو تعميم دادن آن به هم) بلكه قسمتى از كارهاى انسان

جـان   الهيون معتقدند كه اصل علت غايى در تمام كارهاى عالم حتـى كارهـاى طبيعـت بـى                 
گويند، غير از مفهوم عرفـى و        البته اصل علت غايى به مفهومى كه حكماى الهى مى         . دخالت دارد 

گوينـد   و مـى  كنند   ديگران خدا را مثل يك انسان حساب مى       . گويند اى است كه ديگران مى     ساده
دهـد و از ايـن كـار         آورد و به او صورتى مى      اى مى  خواهد اين درخت را بسازد، ماده      خدا وقتى مى  

  گوييم هدف در كجاست؟ مى. طور كه يك انسان از كار خودش هدف دارد هم هدفى دارد، همان
  .طور كه در مغز آن نجار موجود بود گويند هدف در علم خدا موجود است، همان مى
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  .م كه اين مطلب معلوم باشديده ترش چيز ديگرى است كه مختصرى توضيح مى فهوم دقيقاما م
    وجود علت غايىناطم

 در گذشته واقع چه آن اگر در پيدايش چيزى، موجبات قبلى و :توضيح بيشترش اين است
 در آينده واقع شده است صد در صد كافى بود، علت غايى موضوع پيدا چه آنشده است براى 

آورده و حوادث را وجود   بهرا» حاضر«است كه » گذشته« صد در صد جا اين در .كند نمى
صد در ، حركت خار ساعت صدبه عنوان مثال. آورند مىوجود   بهرانند و ها به سوى جلو مى گذشته

بستگى دارد به حوادثى كه قبل از آن وجود پيدا كرده، از آن كوكى كه شما روى فنر كرديد و 
آورد روى ساير  ديد و از نيروى بازگشتى كه در فنر وجود دارد كه فشار مىآن را سفت كر

 ست كه اين راها آنها، كه خواه ناخواه اين خار بايد روى همين حساب حركت كند؛  چرخ
  .آورده و هيچ چيز ديگرى در كار نيستوجود  به

بلكه آينده ) رد پنجاه درصد دخالت داعنوان مثال به(ولى اگر گذشته صددرصد دخالت ندارد 
يعنى گويى ] كند؛ در اين صورت علت غايى موضوع پيدا مى[هم در اين حادثه دخالت دارد، 

 )سوق دهنده(كشد، هم سائق ء را به سوى خودش مى چيزى هم در جلو قرار گرفته و اين شى
رانند و هم  نده دارد هم جلوكش، هم از پشت سر آن را مى، هم ران)به جلو كشنده(دارد هم قائد

علت غايى مربوط به آينده است و آينده نسبت به اين گذشته هميشه يك . كشند از جلوى رو مى
پس حاضر، هم با گذشته خودش مربوط است و هم با آينده خودش، كه اگر آن . اى دارد جاذبه

اى، هم به  پس هر گذشته. آمد وجود نمى گذشته نيز بهبيايد، وجود   بهبود و بنا نبود آينده نمى
آمد، و هم به آينده  نمىوجود   بهبود تر نمى تر از خودش مربوط است، كه اگر آن گذشته گذشته

  .آمد نمىوجود   بهشد وجود پيدا كند، بازهم اين بود يا نمى مربوط است، يعنى اگر آينده نمى
ء را سـر دو راهـى قـرار          شـى » گذشته«طور ديديم كه     نگويند اگر ما در جريانى اي      گاه مى  آن

كند، اين آينده است كه اين يك راه را          ء در ميان دو راه، يك راه را انتخاب مى          دهد و اين شى    مى
  .كند براى او انتخاب مى

  .ها هم بايد دليل بياوريم كنم و از همين مثال حالا من باز هم برايتان مثال عرض مى
تواند منظم باشد؛ يعنى حساب كنيم چه كارى و تا چه حدى   مىدرق چهببينيم ماشين 

 ها آن وقتى شما در مقابل باشد كههايى در دنيا   ماشينعنوان مثال به. تواند كار ماشينى باشد مى
هاى شما را به زبان ديگرى ترجمه كند؛ شما به زبان  زنيد، گفته به زبانى فصيح حرف مى

اين . كند هاى شما را به زبان فرانسه ترجمه مى گاه تمام گفتهزنيد، آن دست انگليسى حرف مى
هاى انگليسى حساب شده است  يك حسابگرى خاصى است؛ روى تمام حروف و كلمات و جمله

را به انگليسى بگوييد » خواهم من آب مى «عنوان مثال بهطور تنظيم شده است كه اگر شما  و اين
شت سر هم آمد، ماشين حروف ديگرى را كه به زبان يا ماشين كنيد، وقتى كه اين چند حرف پ

است؛ يعنى اين » گذشته«بينى شده در  تمام آن، پيش. فرانسه مطابق آن است در بياورد
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اند كه وقتى اين  وجود آورده طور به آورد؛ اين ماشين را اين وجود مى را به است كه آن» گذشته«
وجود   به، حروف ديگرى به تركيب ديگرىطور متوالى به اين ترتيب معين زده شود حروف به

ناپذير  آيد با اين، يك رابطه صددرصد قطعى و تخلف مىوجود   بهرابطه آن كه بعد از اين. بيايد
  .است

  ماده ابتكار ندارد
شود ماشينى اختراع بشود كه علاوه بر  آيا مى: كنم و آن سؤال اين است  سؤالى مىجا اينمن 

ح در اصلاطورى كه اشتباهات گوينده را هم   ابتكار هم داشته باشد بهكند، كار را مى  اينكه اين
ولى در مقابل ماشين گفتيد » خواهم من نان مى«خواستيد بگوييد   شما مىعنوان مثال بهكند؟ 

ترجمه كند؛ يعنى » خواهم من نان مى«ايد و  ، او بفهمد كه شما اشتباه كرده»خواهم من آب مى«
آب «جايى كه مردد بشود كه آيا بايد   خلاقيت به خرج بدهد و برسد بهماشين از خودش ابتكار و

من آب «؛ بگويد از طرفى گوينده گفته است كه »خواهم نان مى«ترجمه كند يا » خواهم مى
طورى كه  خواهد و خودش هم اشتباه كرده است، آيا آن اما از طرف ديگر نان مى» خواهم مى

ت است؟ نه، اين ديگر كار ماشين نيست؛ ابتكار و انتخاب طورى كه درس گفته ترجمه كنم يا آن
رساند انتخاب  را كه او را به هدف مى  از ميان چند چيز متساوى آنكه اين كار ماشين نيست،

كند براى  كند، كار ماشين نيست؛ چون انتخاب كردن با آينده ارتباط دارد، يعنى حساب مى
ى كه الآن حاضر است يكى را براى آينده انتخاب تر است و از ميان چند چيز آينده چه مناسب

 .آيد ل باشد، جور در نمىمار اندازه هم كه اين ساختمان ككند، و اين با ساختمان ماشينى، ه مى
اى را   شما جملهعنوان مثال به، ]امكان ندارد[  ماشين خودش را با محيط منطبق كندكه اين
شود و شما مجبوريد كه   كسى وارد مىتفاقيصورت ا به، توسط ماشين بيان كنيدخواهيد  مى

حرف را جورى بزنيد كه اسباب سوءتفاهم براى او نشود، ماشين خودش را با اين محيط منطبق 
كند و طورى ترجمه كند كه متناسب با حيات اين ماشين و صاحبش باشد، خودش را تغيير 

د كند، اگر خرابى و بدهد، خودش در خودش، در كار خودش و در وضع خودش تغييرات ايجا
نقصى در او واقع شد، احساس كند و خودش از نو خودش را بسازد، به مقدار لازم هم كه ساخت 

  .]چنين چيزهايى با ساختمان ماشينى سازگار نيست[دست از ساختن بردارد، 
  ها حيات داراي ابتكار و انتخاب در 

 ها آنهاست؛ يعنى در طرز كار جور چيز اند، اين ها گفته حيات  داراي كه در مورد چه آن
 قدرت تغيير دادن در خود و در مسير و طرز كار، به تناسب عوامل ها آنانتخاب وجود دارد، در 

  .خارجى و امور اتفاقى وجود دارد
در هر جاندارى . العاده است  فوقها آنگويند بعضى حيوانات هستند كه قدرت عضوسازى  مى

 در ما اگر زخمى پيدا بشود يا پوست عنوان مثال به؛ قدرت ساختمان در يك حد محدود هست
شود، به اندازه لازم هم كه ترميم شد، دستگاه از كار خودش دست بر  جراحت بردارد، ترميم مى
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در كار اين موجـودات ابتكـار و     
 پس ايـن    ...انتخاب وجود دارد  

چـه    موجود بايـد گذشـته از آن      
كــــه ســــاختمانش ايجــــاب 

بلـدى   كند، يك راهنما و راه     مى
هم در اين كارهـاى انتخـابى و        
اختيارى و كارهاى ابتكارى كـه      

.دهد داشته باشد مىبه خرج   

دارد، ولى اگر دست انسان بريده شود، اين قدرت كه  مى
گويند بعضى  اما مى. دستى از نو بسازد، در ما نيست

 هستند كه حتى اگر پايش ونهگ اينحيوانات مثل خرچنگ 
را ببريد، دو مرتبه از نو يك پاى جديد براى خودش 

كند و  سازد كه احتياج ايجاب مى قدر هم مى سازد؛ آن مى
قدر كه احتياج رفع شد،  اش لازم دارد، همين براى آينده

  .دارد دست از كار خودش بر مى
كار بر طبق احتياج و متناسـب بـا احتياجـات اتفـاقى،             

امور خـارجى، تمـام      ت انطباق دادن خود با محيط و با       قدر
دهد كـه در كـار ايـن موجـودات ابتكـار و               نشان مى  ها  اين

وقتى كـه در كـارش ابتكـار و انتخـاب           . انتخاب وجود دارد  
 چـه   آنوجود داشته باشد، پس اين موجود بايد گذشـته از           

ارهـاى انتخـابى و اختيـارى و        بلدى هم در اين ك     كند، يك راهنما و راه     كه ساختمانش ايجاب مى   
دهد داشته باشد؛ يك قدرتى بايد باشد كه آن را بكشاند به ايـن               كارهاى ابتكارى كه به خرج مى     

 حقيقتش براى بشر مجهول     ها  اينكه  (» عشق«،  »شور« به اين قدرت بگوييم      كه  اين اگرچهطرف  
ك چيزى بايد باشد كـه آن       ، هرچه بگوييم، بالاخره ي    »تسخير ماوراء «،  »تسخير«،  »اراده«،  )است

  .موجود را به اين سو بكشاند
  اصل تكامل بهترين معرّف اصل هدايت

شوند  د، تمام سلسله جاندارها منتهى مىنگوي شناسى مى زيست] بعضي در[ كه چه آنمطابق 
اين، اصل تكامل . اند آمدهوجود   بهيك سلول، و حيوانات و نباتات از يك ريشهبه  عنوان مثال به

گويم آيا آن سلول اول و آن ماشين  من مى. و اصل تكامل بهترين معرّف اصل هدايت استاست 
سلول نباتى و سلول (بسيار منظم، به جايى رسيده است كه منشعب شده به دو نوع سلول 

طورى كه اگر سلول نباتى را  اند به  هم ضد يكديگر درآمدهها آنكه كارها و احتياجات ) حيوانى
تواند زندگى كند، و اگر سلول حيوانى را در بدن نبات قرار  رار بدهند حيوان نمىدر بدن حيوان ق
 جداگانه، اگر آن هر فرد انسان در خلقت عنوان مثال بهيا  .تواند زندگى كند بدهند نبات نمى

 يك ماشين در نظر بگيريم، اين طور كامل بهآيد  مىوجود   بههسته اولى را كه يك انسان از آن
شود و  اش چند تكه مى شود و هر تكه آيد؟ كم كم دو نيم مى د به چه شكل در مىماشين بع

هايى كه در يك عضو قرار  طورى كه هر دسته از سلول كند به عضو ساختن، به كم شروع مى كم
آيا در طرز . شود هاى ديگر متفاوت مى گيرند وضع ساختمان، كار و احتياجاتشان با سلول مى

دهد، ابتكار و انتخاب وجود ندارد؟ آيا اين فقط يك ماشين   مىانجامرحم كارهايى كه جنين در 
دهد؟ يا ماشينى   مىانجامآورد اين كارها را  اى كه از پشت سر به آن فشار مى است كه روى قوه

  . است جداگانهاست كه علاوه بر دستگاه خودش، هدايت و راهيابى آن نيز يك اصل 
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    در حيواناتهاى مرموز هايى از هدايت نمونه
اند و ديگر  هاى زيادى نوشته كتاب هاى مرموزى كه در حيوانات است راجع به هدايت

احتياجى نيست كه ما بخواهيم بحث كنيم كه يكى از عجايب عالم آن چيزهايى است كه 
هايى كه  راهيابي]  غريزه يعنى. [گذارند مى» غريزه«گويند در حيوانات وجود دارد و اسم آن را  مى
تر باشند غرايز  حيوانات هر مقدار ضعيف. وان دارد و با هيچ اصلى هم قابل توجيه نيستحي

گويند در انسان عقل و شعور و زندگى اجتماعى جانشين غرايز شده؛ يعنى  مى. ترى دارند قوي
هدايت حيوان متناسب با . انسان نوع ديگرى هدايت دارد كه جانشين آن هدايت شده است

اوست و هدايت انسان كه هدايت عقل و علم و زندگى اجتماعى و تعاونى همان مرحله وجود 
 خصوص  به.بهره نيست است، مطابق مرحله انسانيت اوست؛ البته انسان هم از هدايت غريزه بى

آورى وجود دارد؛ زنبور عسل و مورچه و عنكبوت آبى و عنكبوت  در حشرات غرايز بسيار حيرت
  .بريم  را چون در قرآن اسمشان برده شده نام مىها اينوتا نيست، ، يكى و د...خاكى و موريانه و

هايى  راجع به زنبور عسل، فرضيه. )68/نحل(» ربك إِلىَ النَّحلِ و أَوحى«: فرمايد قرآن مى
، شايد از راه  اند كه زنبور عسل بعضى احتمال داده. وجود دارد كه تأييد نشده، بلكه رد شده است

ايم؛   دهد ولى ما هنوز كشف نكردهانجامداند كار خودش را چگونه  است كه مىتعليم و تعلم 
اند و يك  هاى چندين هزار سال پيش، از روى تجربه كار خودشان را ياد گرفته يعنى زنبور عسل

  .دانيم شان هست كه ما نمى هاى آينده  و نسلها آننوع تفهيم و تفاهم و تعليم و تعلم ميان 
غرايز در انواعى از حيوانات كه نسل گذشته و نسل آينده وجود   به استاين فرضيه رد شده

در خيلى از حيوانات، مقارن يا قبل از پيدايش نسل آينده، نسل گذشته از . بينند يكديگر را نمى
دهد كه نسل گذشته   مىانجامكار را با همان نظم و دقت  ذلك نسل آينده همان رود، مع ميان مى

  .داد  مىانجام
گذارى اين  گويند هر وقت كه موقع تخم كه مى» آموفيل«برند به نام  اى را نام مى هحشر

نشيند و نيش خودش  كند و روى پشت و مهره كمر آن مى حيوان برسد، كرم خاصى را پيدا مى
زند، اما خيلى دقيق است كه زياد نيش نزند،  را مثل يك آمپول در نقطه معينى از پشت او مى

جا  ميرد، بعد همان افتد ولى نمى شود و مى حس مى زند كه اين حيوان بى مىهمان مقدار نيش 
رسند و  هاى او به ثمر مى بعد تخم. ميرد گذارى هم مى كند و بلافاصله بعد از تخم گذارى مى تخم

شوند و زندگى عادى  شوند و پردار مى كنند تا وقتى كه بزرگ مى  مىيهرم تغذاز بدن همين ك
 همان كار مادر را تكرار نظيررسد،  اش كه مى گذارى  موقع تخمها آنبعد هر يك از . كنند پيدا مى

  .كند مى
اى، طرحى،  اين با ياد دادن نسل گذشته قابل توجيه نيست، بلكه بايد بگوييم يك نقشه

كس قبول نكرده كه ساختمان مغزى و عصبى هيچ  چون هيچ] در كار است؛[اى  راهنمايى
ترين مغزها مغز انسان است و بايد مغز  رهايى كافى است، و الّا تكامل يافتهحيوانى براى چنين كا
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انسان هم چيزى را كه به آن ياد ندهند ياد بگيرد، در حالى كه چنين نيست؛ مغز فقط آمادگى 
پس . گيرد  اگر چيزى به آن تعليم كنند ياد بگيرد، اما اگر تعليم نكردند ياد نمىكه ايندارد براى 
گوييم بالاخره مغز هدايت  مى] دهد،  مىانجامحيوان چنين كارهايى را [وييد مغز اگر هم بگ

  .شود مى
هاى زيادى در اين زمينه      العاده است و كتاب    در حيوانات، موضوع هدايت بسيار عجيب و فوق       

  .اند نوشته
   الهامات اخلاقى در انسان
 كه قرآن كريم فرموده چه آن  را طبقها آنها وجود دارد كه ما  در انسان انواعى از هدايت

  .آيد يا نه  با اصول علمى جور در مىها اينكنيم، بعد ببينيد  است بيان مى
دانيم كه  مى. ها و الهامات اخلاقى است برد، هدايت هايى كه قرآن كريم نام مى يكى از هدايت

 بهترين نوع يعنى]  مربوط به اجتماع[اخلاق، هم به فرد مربوط است و هم به اجتماع؛ اخلاقِ 
 دهد و مصلحت اجتماع در آن است و اگر غير انجامكارى كه انسان بايد در مقابل افراد اجتماع 
بهترين راهى كه ]  اخلاق مربوط به فرد يعنى[كند، و  از اين باشد، اجتماع راه كمال را طى نمى

  .انسان براى شخص خودش بايد انتخاب كند تا به سوى كمال پيش برود
 انجاماست؛ يعنى راجع به آن چيزى است كه انسان بايد » علم دستورى« اصطلاح اخلاق، به

انسان و مستقل از هر تعليم و تربيتى، يك  فطرتدر . دهد، نه راجع به آن چيزى كه هست
طور عمل  گويد خوب است انسان اين چنينى وجود دارد كه مى سلسله دستورهاى اخلاقىِ اين

هايى كه ما اسمش را  ل كند، بايد چنين بود، بايد چنان بود، همينطور ديگر عم كند، بد است آن
 »هلْ جزاء الْإحِسانِ إِلَّا الْإحِسانُ«: گويد صورت سؤال مى قرآن به. گذاريم مى »انسانيت«
 آيا پاداش نيكى كردن جز نيكى كردن چيز ديگرى است؟ يعنى هركسى به فطرت )60/الرحمن(

  . نيكى است،يكىفهمد كه پاداش ن خودش مى
  .العاده شديدى پيدا كرديد فرض كنيد در مسافرتى، در بيابانى گرفتار شُديد و گرفتارى فوق

ها را داريد، انسانيت كرد و به   كسى پيدا شد و چون ديد شما اين گرفتاريبر حسب اتفاق
 پول اگر ماشينتان خراب شده بود، كمك كرد و ماشين شما را درست كرد، اگر. شما كمك كرد

ها را كرد و  هاى ديگر؛ در كشور غريبى اين كمك شما را دزد زده بود، به شما پول داد، و كمك
هم در كشور خودتان، يك درصد   آنرا ببينيد بار ديگر او احتمال اين هم كه شما يكرفت و 

از شود گفت او به اين خاطر اين كار را كرده كه يك روزى بيايد  بيشتر نيست، به طورى كه نمى
كار را  ن به شما نيكى كند ايكه اينشما پاداش بگيرد؛ صددرصد يقين داريد كه او فقط براى 

بر حسب بينيد و   شما اين آدم را پنج سال بعد در كشور خودتان مىبر حسب اتفاق. كرده است
ارد  قضاوتى دجا اينآيا وجدان شما در . اى پيدا كرده و شما هم اطلاع پيدا كرديد  گرفتارىاتفاق

 چنين قضاوتى دارد كه اين آدم در چنان شرايطى به من نيكى كرده مسلم است كهيا ندارد؟ 
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در فطرت انسان و مستقل
از هر تعليم و تربيتى، يـك
سلسله دسـتورهاى اخلاقـىِ

چنينــى وجــود دارد كــه ايــن
گويد خوب است انسان مى
طور عمل كند، بد است اين
ــد، آن طــور ديگــر عمــل كن

 بود، بايـد چنـانبايد چنين
هــايى كــه مــا بــود، همــين
ــمش را ــسانيت«اسـ »انـ

 گذاريم مى

است و الآن او در شرايطى قرار گرفته است كه من در آن 
شرايط بودم و من در شرايطى هستم كه او در آن شرايط 

اين را . ، پس بايد به او نيكى كنم)يعنى امكانات دارم(بود 
. كند  وجدانى؛ يعنى وجدان بشر حكم مىگوييم قضاوت مى
 وجدان حكم كه اين دليل ديگرى ندارد غير از جا اين
  .كند مى

هرچيزى كه دليلش فقط ! شود انكار كرد؟ ببينيد آيا مى
جور حكم  گوييم وجدان بشر و انسانيت اين اين است كه مى

كند، معنايش اين است كه در وجود من چنين قضاوتى  مى
فأََلْهمها فجُورها و .  نَفْسٍ و ما سواهاو«. وجود دارد

 قسم به نفس و تعديل اين نفس و )8و7/شمس(»تَقْواها
 او را معتدل آفريده است، آفريد نفس را و الهام كرد كه اين

يعنى . كار زشتش را و كار پاكش را) القاء كرد به او(به او 
ده شده نفس بشر كه خلق شده است، اين الهام هم به او دا

فهمد؛ اين  كه زشتى را و پاكى و تقوا را هم خودش مى
خواهد و معلم هم  خواهد، تجربه نمى ديگر دليل نمى

  .فهمد خواهد؛ بدون معلم و بدون تجربه اين را مى نمى
   حديثى از امام صادق عليه السلام

 كه از عوام و اميون يهود )78/بقره(»انيِو مِنْهم أُميونَ لا يعلَمونَ الْكِتاب إِلاَّ أَم«در ذيل آيه 
 چه تقصيرى دارند؟ ها اينالسلام سؤال كرد كه آخر،  انتقاد شده است، شخصى از امام صادق عليه

الناس  چرا قرآن حتى عوام. ستها آن عوامند و هر تقصيرى كه هست، به گردن علماى ها اين
دهد كه تقليد و تبعيت  كه شرح مفصلى مى آندهد؟ امام بعد از   را هم مورد عتاب قرار مىها آن

بله، : فرمايد مردم عوام از علما دو نوع است و يك نوع، لازم است و نوع ديگر جايز نيست، مى
گويند عمل   خودشان مىچه آنديدند كه اين علما به   عوام مىكه اينعوام هم مقصرند؛ براى 

 كتاب آسمانى ربا و رشوه حرام است، اما گويند در  از يك طرف مىها اينديدند  كنند؛ مى نمى
 مضمونش )457 ص2 الإحتجاج ج(... اضطُْرّوا بِمعارِفِ قلُوبِهمِو: بعد فرمود. خورند خودشان مى

را  همه افراد بشر روى معرفتى كه در قلبشان قرار داده شده، ايناز روي اضطرار اين است كه 
.  و خودش عمل نكرد، نبايد از او پيروى كردكار خوبى دعوت كرد فهمند كه اگر آدمى به مى

 وجدانى خودشان پيروى ست كه از آن الهام الهى و از آن قضاوت اولىِجا اينتقصير عوام 
  .كنند نمى

  .هاى اولىِ وجدانى و به الهاماتى كه هركسى دارد استناد كرد  امام به قضاوتجا اين
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   علم اشراقى
 بشر رسيده است فقط و فقط تفكر استدلالى و تفكر آيا مبدأ و منشأ تمام علومى كه به

  تجربى است، يا كم و بيش عامل ديگرى هم در اين علوم دخالت دارد؟
هاى مختلف دارد،  رسد كه همه معلوماتى كه امروز بشر در رشته طور به نظر مى در ابتدا اين

فكر و . (ر و استدلال از راه تجربه و آزمايش به دستش آمده است و يا از راه فكبه تدريجيا 
 از مقدمات معلومى كه قبلا داشته، نتيجه مجهولى را به دست آورده است؛ كه ايناستدلال يعنى 

  .)برند  در رياضيات به كار مى معمول طور بهمثل طرز استدلالى كه 
اگر منشأ معلومات بشر فقط همين دو راه باشد، به اصطلاح فلسفى بايد بگوييم در پيدايش 

كنيم،   علت فاعلى چيز ديگرى دخالت نداشته است؛ زيرا وقتى ما چيزى را تجربه مىعلوم جز
 در ذهن ما صورت خاصى منعكس بشود؛ يعنى ما علم كه اينآن تجربه خودش عليت دارد براى 

. ايم و او علت فاعلى است و ذهن ما معلول است از موضوع تجربه خودمان فرا گرفته خودمان را
  .طور است و يك نظام علت و معلول ساده است هم همينهاى بشر  استدلال

ها  گويند در استدلال اند كه حرف خوبى هم بوده است؛ مى منطقيين از قديم حرفى داشته
سقراط انسان است «:  در اين مثالعنوان مثال به. اصغر و اكبر و حد وسط: سه عنصر دخالت دارد

داريم، يك » سقراط«يك » ونده استو هر انسانى فانى شونده است، پس سقراط فانى ش
هدف ما اين است كه بفهميم آيا سقراط فانى شونده است . »فانى شونده«داريم و يك » انسان«

اين حد وسط . شود  يك حد وسط و واسطه در كار است كه تكرار هم مىجا اين. يا نيست
وانستيم بفهميم سقراط ت بود، ما نمى اگر اين رابط نمى. ، رابط ميان اصغر و اكبر است)انسان(

دو با يكديگر ارتباط  شود و اين فانى شونده است، ولى اين رابط كه پيدا شد، اين نتيجه كشف مى
  .كنند پيدا مى

اند و دادستان كل آمده روى اين پرونده  اى براى شما درست كرده  پرونده:يك مثال ساده
توانيد به او راهى   متهم هستيد و نمىدانيد كه شما كه از نظر او مى. ادعا نامه صادر كرده است

اين دادستان دوست است و با شما هم  رسد آقاى الف با در اين بين به نظرتان مى. پيدا كنيد
پذيرد، و  چون با شما دوست است، پس اگر از او خواهش كنيد خواهش شما را مى. دوست است

ادستان خواهش او را چون با دادستان دوست است، پس اگر از دادستان خواهشى بكند د
  .ها براى ذهن انسان، خيلى عادى است اين جور كار كردن. گويند واسطه اين را مى. پذيرد مى

  تعريف فكر
ترتيب دادن يك سلسله امورى كه براى : گويند طور مى  اين معمول طور بههم » فكر«در تعريف 

برد و  كار مى علوم را بهانسان دو مقدمه م] در فكر. [ذهن معلوم است، براى كشف يك مجهول
اگر دو مقدمه معلوم . آيد  ترتيب و نظم ندهد، آن مجهول به دست نمىها آندهد، و تا به  ترتيب مى

از يكديگر جدا باشند، انتقال ذهن به نتيجه ممكن نيست، ولى وقتى كه به شكل مخصوصى با 
  . نتيجه مولود دو مقدمه استدر واقع . يكديگر نظم پيدا كردند، انتقال ذهن به نتيجه آسان است



مارهم  تان      ٢۵      ـــــــــ  ١٣٨٩ ـــــــــ  ز
 

22 

   الهام، عاملى ديگر در پيدايش علوم
حال، آيا تمام علومى كه بشر به دست آورده است محصول مستقيم همين تفكرهاى قياسى 
و تجربيات و استقراءهاى بشر است، يا عامل ديگرى هم در پيدايش معلومات دخالت داشته است 

توانسته به مقصود برسد و  مانده و نمى  عاجز مىها ايسهمق انسان از راه تجارب و ي وقتگاهيكه 
اى هم داشته است، فكرى به  العاده راه بر او بسته بوده است و يك عشق و شوق و طلب فوق

 مسبوق به تجارب يا قياس منطقى ارسطويى كه اينصورت يك برق در ذهنش جهيده بدون 
 چنين چيزى در دنيا وجود داشته باشد، باشد؟ آيا چنين چيزى وجود دارد يا وجود ندارد؟ اگر

پس بايد قبول كنيم عامل ديگرى هم در پيدايش معلومات دخالت داشته كه آن عامل را 
ها  اند؛ عاملى كه به آن عامل ناميده ـ خواهيد بناميد هرچه مى ـ »اشراق«يا » حدس«يا » الهام«

جريان قبلى نيست، بلكه فقط شباهتى هم ندارد، يعنى معلول حوادث گذشته و نتيجه مستقيم 
 القاء و الهامى به نفس او بشود و غير از اين كه ايناى پيدا كرده است براى  ذهن انسان آمادگى

  .چيزى نيست
   دانشمندانالهام و اشراق از ديدگاه 

 حالتشان اين از اساسمن افرادى را سراغ دارم كه  :گويد بوعلى در آخر دانشنامه علايى مى
آيد به طورى  كه احتياج به مطالعه زياد داشته باشند، مطالب در ذهنشان مى ايناست كه بدون 

و در جاى ديگر گفته است . كه در هجده سالگى به تمام علوم و فنون عصر خودش آگاه است
  .خواستم ياد بگيرم ياد گرفتم من تا هجده سالگى هرچه مى :كه

 مولّد تجارب :كند كه تصريح مى اين مطلب  به،در مقدمه كتاب خلاصه فلسفىاينشتين 
 همچنين .كشاند فرضيات نيست، بلكه اين فرضيات است كه تجارب را به دنبال خودش مى

يى است كه در يك حالتى به ذهن دانشمند ها ناهاى بزرگ دنيا هم فرضيه :كند كه تصريح مى
ام، روى آن تجربه كرده و بعد از اله) كند حتى تعبير به الهام و اشراق مى (القاء و الهام شده است

  .و ديده درست است
دانشمندان طراز اول جهان شناخته از در كتاب انسان موجود ناشناخته الكسيس كارل كه 

  :گويد  قسمتى از آن مىدردارد كه » اشراق و الهام«اى تحت عنوان   جداگانهشده است، فصل 
نوابغ علاوه بر مطالعه و درك      . به يقين، اكتشافات علمى، تنها محصول و اثر فكر آدمى نيست          
اشـراق، چيزهـايى را كـه بـر         . قضايا، از خصائص ديگرى چون اشراق و تصور خلّاقـه برخوردارنـد           

 با هم ارتباطى ندارنـد      در ظاهر يابد و روابط مجهول بين قضايايى را كه          ديگران پوشيده است مى   
بـدون دليـل و تحليـل،       ]  وابـغ ن[يابـد و     هاى مجهول را به فراست در مى       بيند و وجود گنجينه    مى
  .دانند  را كه دانستنش اهميت دارد مىچه آن

  .ها و سخنان زيادي را از دانشمندان مختلف نقل كرده است جا استاد مثال در اين
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   علم اشراقى در قرآن و احاديث
حمةً مِنْ عِندِْنا فَوجدا عبداً مِنْ عبِادِنا آتيَناه ر«: فرمايد در داستان موسى و عبد صالح مىقرآن 

اى از بندگان ما را يافتند كه ما از نزد   موسى و رفيقش بنده)65/كهف(»و علَّمناه مِنْ لدَنَّا علِْماً
از اين . خودمان به او علم آموخته بوديم؛ يعنى علمى كه داشت علمى بود كه از ما گرفته بود

علم لدنّى يعنى علمى كه منشأش . ه استپيش آمد» علم لدنّى«بعدها اصطلاح » لَدنّا«كلمه 
ها نباشد، بلكه فقط خداوند افاضه  تجسسات ظاهرى بشرى يا قياسات و استدلالات و آزمايش

  .كرده باشد
مـنْ اخلَْـص للَِّـهِ اربعـينَ        «: فرمايد هست كه مى  سلم    و  آله  و  عليه  االله  صليحديثى از پيغمبر اكرم     

  )242 ص70بحارالانوار، ج(» لِسانِهِ مةِ مِنْ قلَبِْهِ علىصباحاً جرتَ ينابيع الْحِكْ
يعنـى تمـام هواهـاى نفـسانى و     ـ اگر كسى چهل صبح اخلاص بورزد و مخلص بشود براى خـدا   

روز مصداق قـول ابـراهيم باشـد كـه           محركات و بواعث نفسانى را از خودش دور كند به طورى كه چهل شبانه             
، حركت كند بـراى خـدا، سـاكن         )162/انعام(»كيِ و محياي و مماتيِ لِلَّهِ رب الْعالَمِينَ       إنَِّ صلاتيِ و نسُ   «: فرمود

شود براى خدا، حرف بزند براى خدا، بخوابد براى خدا، غذا بخورد براى خدا، تمام حركات و سـكناتش جنبـه                     
از بـاطنش بـه     شوند؛ جوششى    هايى از حكمت از دلش بر زبانش جارى مى          چشمه ـ الهى پيدا كند  

  .شود ظاهرش پيدا مى
  رؤيا

موضوع ديگرى كه خواستيم طرح كنيم مسأله رؤيا و خواب ديدن است كه جزء مسائل مهـم                 
در اخبار ما هم وارد شده است كه خداوند خواب ديدن را براى ايـن در بـشر قـرار داده                     . دنياست

  .است كه آيتى از آيات الهى باشد
  

هاي مختلفـي را نقـل        ها و داستان    ها درباره خواب ديدن و نقل       نظريهجا شهيد مطهري انواع       در اين 
گيـرد كـه      دهـد و نتيجـه مـي        فرمايد كه خبري از آينده مي       كند و در نهايت به روياهايي اشاره مي         مي
البته ما براي رعايت اختصار از انتشار آن        . شوند  گونه روياها از منبعي به جز ادراكات ما هدايت مي           اين

  .اري نموديمبحث خودد
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  پرستش  خدا
  

  :حمزه ثمالى گفت ااب

  :السلام فرمود حضرت باقر عليه

حمزه خدا را كسى پرستيده كه او را بشناسد، كسى كه خدا را نشناخته         اى ابا 

  .شود اين چنين گمراه مى. باشد گويا ديگرى را پرستيده

 كردم شناخت خدا چيست؟ عرض

بـاره ولايـت علـى و     فرمود تصديق كند خدا و پيامبرش محمد مصطفى را در     

ها شناخت خداونـد     پيروى از او و ائمه بعد از آن جناب و بيزارى از دشمنان آن             

 .اين طورى است

  كار كنم ايمان واقعى را تكميل نمايم؟ هكردم چ عرض

دوست داشتن دوستان خدا و دشمنى بـا دشـمنان او و بـا صـادقين                : فرمود

 .طور كه خدا دستور داده باشى آن

  ولياى خدا كيانند؟ا: كردم عرض

الحـسين سـپس     بـن  حسين و علـى    اللَّه و على و حسن و      محمد رسول : فرمود

فرزندش جعفر كرد كـه  ه ما شد، بعد پسرم جعفر در اين موقع اشاره ب        ه  منتهى ب 

  .نشسته بود

 46، ص 5 ترجمه جلد هفتم بحار الانوار، ج



  

  

ه ی ولا  ی  با ع از    د
  دوم   ت

ی ی  شاه  مد  ش   و   ع 
 

   سروشآقاينقد ادله 
  !!!مفاد دين، متعين و معلوم و قابل تشخيص و مرزگذاري نيست 

  !حكومت ديني و غيرديني ندارد: دليل اول
  رابطه ارزش و روش، با يكديگر و با دين 

  قلمرو فقه: اشكال دوم 
   ديني از منظر آقاي سروشحكومت

  حق و تكليف
  بررسي و نقد اشكالات دكتر حائري 
  !!!ما چون عاقليم، نياز به ولي نداريم

  يكي از ضروريات شيعهانكار 
  !!!چيزي كه اثبات زعامت سياسي براي فقيه عادل كند نداريم
  !!!حكومت بدون قوه قضائيه

   بايد اجرا شود؟ چگونهاحكام اقتصادي، حقوقي، تربيتي و سياسي
  !يا جمهوري يا اسلامي؟

  جمهوريفرد از  تعريف منحصر به
  !!!ولايت با رجوع به آراي مردم قابل جمع نيست
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ی  ی  با ع از    ه  ولاد
  

  دوم   ت
  

  :اشاره
به اشكالات و شبهات مطرح شده توسـط        پور ازغدي طي چند جلسه        استاد حسن رحيم  

  :سه تن از مدعيان روشنفكري به شرح زير
  .مهدي بازرگان نوشته آخرت و خدا، هدف بعثت انبياءـ 1
  .عبدالكريم سروش نوشته 32كيان، ش نشريه ، »تحليل مفهوم حكومت ديني«ـ 2
  .حائري يزدينوشته حكمت و حكومت ـ 3

  . در مجله انديشه حوزه منتشر شد1378پاسخ دقيقي داد كه چكيده آن در سال 
 كـه در اسـلام      موضـوع هايي با اين       مجدداً بحث  1388پس از جريانات فتنه در سال       

هـاي مخـالف شـده        نهها و رسا    مت نداريم نقل محافل، سايت    وچيزي با عنوان تشكيل حك    
  .چه در گذشته مطرح شده بود مجدداً طرح گرديده است است و آن
هاي ايشان بـه مرحـوم        نشريه ابتدا مقدمه استاد و سپس پاسخ      قبل  رو در شماره      از اين 

دو مطلـب   پاسـخ بـه       شـماره اين  به صورت خلاصه آورده و در       ها    در آن سال  بازرگان را   
  .نماييم ميديگر را منتشر 
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   سروشآقايد ادله نق
انـد كـه     زيربناي اصلي ادله ايشان بر بحث قبض و بسط شريعت استوار است كه قبلاً انجام داده               

در غـرب و نظريـات      ...  و شـلاير مـاخر   هاي هرمنـوتيكي امثـال       آن هم برگرفته از تلفيقي از ديدگاه      
در غـرب مطـرح   هايي است كـه برخـي متكلمـان مـسيحي      و بحث...  وويتگنشتاينهاي زباني    بازي
هاست كه قبـل از ايـران،    گونه ايده كلّ قبض و بسط، فتوكپي و ترجمه بدون رفرنس از اين   . اند كرده

  ...در مصر و شبه جزيره هند، ترجمه و وارد جهان اسلام شده بود؛ الهيات ليبرال، پروتستانت و
  !!!مفاد دين، متعين و معلوم و قابل تشخيص و مرزگذاري نيست

  :ايـن اسـت كـه     گيـري كـرد      هايي كه ايـشان در همـان قـبض و بـسط نتيجـه               زاز جمله چي  
توانـد   كـس نمـي     هـيچ  ».اصولاً مفاد دين، متعين و معلوم و قابل تشخيص و مرزگذاري نيـست            «

محكم و با اطمينان بگويد كه چه چيـزي، اسـلامي اسـت و چـه چيـزي، اسـلامي نيـست؛ زيـرا               
اري نداريم براي اين كه داوري كنيم كه برداشـت          ها شخصي و نسبي است و ما هيچ معي         برداشت

 هـر نـسبتي را      چه كسي از اسلام، درست است و برداشت چه كسي نادرسـت؟ بنـابراين منطقـاً               
پس ما خودمان بياييم انتخـاب كنـيم        . رأي باز است   به شود به قرآن و روايات داد و باب تفسير          مي

  .كه چه نسبتي را به آيات و روايات بدهيم
رسم كه دين ربطـي بـه حكومـت      بنده براساس ديدگاه خودم به اين نتيجه مي       ن مثال عنوا  به

با ديدن اين آيه كريمه كه خداونـد پيـامبر را ولـي بـر               . شوم  گاه وارد قرآن و روايات مي      ندارد، آن 
جـاي   السلام است، بـه  طالب عليه بن ابي شما قرار داد و بعد از او مؤمنان را كه مصداق بارزش علي  

شرط خودم را اصلاح كنم و بگويم با استناد به            كه تابع ظهور اين آيه باشم و بگويم بايد پيش          اين
كـنم؛ زيـرا    فرض خودم آيه و روايت را معني مي      اين آيه دين به حكومت ربط دارد، براساس پيش        

ا به اعتقاد آقاي سروش، عبارت و جمله، معني ندارد؛ يعني معناي قطعي يا ظاهري ندارد و اين م                
كلمات را سـوراخ نكنيـد      « :ها عين جملات ايشان است كه      اين. دهيم  هستيم كه به آن معني مي     

  ».دهند ها به ما معني نمي دهيم، آن ببينيد زيرش چيست، اين ما هستيم كه به كلمات معني مي
بنابراين، معني دادن به آيات و رواياتي كه ظهور در سياسي و حكومتي بودن دارنـد، شـروع                   
، يكي از لوازم اصلي قبض و بسط همين د و اين، يعني باز شدن باب تعبير و تفسير به رأي     شو  مي

  .تئوريزه و موجه كردن تفسير به رأي است
 بنده قبلاً مبنايم اين بوده كه معجزه در دنيا ناممكن است و امكان ندارد عـصا                 عنوان مثال   به

شـوم و     گاه وارد قرآن مـي     آن.  عبور كنند  مار شود و رودخانه شكافته گردد و جمعيت از ميان آن          
گونـه كـه    هـا را همـان    ايـن ي ، همـه  گونه معجزات ياد شده اسـت      بينم در آيات فراواني از اين       مي
  .گيرم نه آيات الهي را فرض خودم را اصل مي كنم و پيش م معني ميخواه مي

اي  ند و اكنـون عـده     ا ها سخناني است كه ديگران در غرب و درباره انجيل و عهدين گفته             اين 
  .ها را تطبيق كنند خواهند آن در مورد قرآن و روايت نيز مي
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دهنـد و مرجـع نيـز معرفـي           زننـد و نـشر مـي        ها را درباره قـرآن مـي       اين آقايان همان حرف   
هـاي   ام، بلكه ايـن صـحبت      ها را از فلان كتاب و فلان شخص گرفته         كنند كه بگويند من اين     نمي

هاي نوخاسـته    ان يك تشكيلات جديد كه يك متفكر جديد آمده و انديشه          عنو تكراري كهنه را به   
هـاي   گذارد و اين قبيل كليـشه      خواهد سنت و انديشه ديني را نقد كند و ارتجاع نمي            آورده و مي  

  .كنند قديمي، مطرح مي
گـويم و     تواند با ديگري احتجاج كند و بگويد دين، اين است كه مـن مـي               كس نمي  ديگر هيچ 

توانـد بگويـد آن برداشـت تـو از ديـن اسـت و                 او مـي  . كني، خلاف دين است     كه تو مي  كاري   آن
دهد تو از آيـه       گويد، پاسخ مي    را مي  چنانچه گفته شود آيه قرآن اين     . برداشت من خلاف آن است    

ما سندي نـداريم كـه براسـاس آن         . را بفهمم  خواهم اين   آن چيز را خواستي بفهمي و من هم مي        
از لوازم اين تفكر است كه دايره دين، نـامعلوم          .  ديني است و ديگري غيرديني     بگوييم فلان عمل،  

  .توان به دين نسبت داد و يا از آن سلب كرد شود و هر چيز را مي
ايـن نظريـه   ! شود و همه مجملات هم قابل هر تفسيري خواهـد بـود    همه عبارات، مجمل مي   

ه هر گـزاره غيـر دينـي نيـز سـرايت            فقط مخصوص قرآن و روايات و مسائل ديني نيست، بلكه ب          
  .كند مي

آقاي سروش در پاسخ به اين سؤال كه دين چيست؟ همان ديدگاه متكلّمان مسيحي كالوني               
. همان ديدگاه آقاي جان هيك كه در باب پلوراليسم ديني آمده اسـت            . كند  و لوتري را مطرح مي    

احكام عملـي واجـب و حـرام        . ردخلاصه اين ديدگاه اين است كه در دين، نوع عقايد، اهميت ندا           
بنـابراين، ديـن يعنـي تجربـه        . ها اصلاً جزء گـوهر ديـن نيـستند         باشند و اين   فقهي نيز مهم نمي   

سان هم عرفان و هم دين، يعني يك          بدين .دهد  شخصي و باطني و حالتي كه به انسان دست مي         
روست كـه ايـشان     ز اين ا. تجربه رواني شخصي، بدون التزام به احكام عملي و عقايد كلامي خاص           

گويد همه اديان عالم مساويند و همه صراط مـستقيم            خويش مي » هاي مستقيم  صراط«در مقاله   
  .هستند

خوب اگر كسي دين را يك تجربه شخصي رواني تعريف كرد، معلوم اسـت كـه از ايـن ديـن                     
 و شـريعت و     ها به نام عرفـان، فقـه       اين. آيد فقيه بيرون نمي   وقت حكومت و سياست و ولايت      هيچ

شود كه عرفـان را نيـز قبـول ندارنـد؛ زيـرا               كنند، ولي بعد معلوم مي      معارف و عقايد را حذف مي     
حـال  . تجربه رواني كه در الهيات غرب آمده نوعي معرفت و آگاهي نيست، بلكه يك حادثه اسـت       

  . آن كه عرفان اسلامي، نوعي شهود و معرفت است
هـا وارد بحـث      بايد با اين  . حوزه مباحث كلامي است   اشكالات آقاي سروش از سنخ دوم و در         

شود بـه آن      شد كه اصلاً دين چيست؟ تجربه باطني كه مفاد معرفتي روشني ندارد و هرگونه مي              
  باور داشت، به چه معناست؟
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هــا  اگــر در تــشخيص ارزش
راهنمـــايي لازم نيـــست و 

ــه ــساني هم ــود،    ان ــا خ ه
ــشخيص  آن ــا را تــــ هــــ
دهند، اين همه بحث و       مي

مجادله بر سـر تـشخيص و       
 و ضدارزش   مصاديق ارزش 

 در جهان براي چيست؟

  !حكومت ديني و غيرديني ندارد: دليل اول
مربوط به دنيـاي    حكومت تنها   . گويد حكومت و سياست كه ديني و غيرديني ندارد          ايشان مي 

  .مردم است و در هر جاي دنيا و با هر مرام و مسلكي تفاوت نمي كند
هاي مـؤثر   اما آيا به واقع مناسبات حقوقي و نظام معيشتي و روشهاي تعليم و تربيتي و رسانه 

ها و ماهيت دستگاه قضايي در نحوه مواجهه بـا حقـوق مـردم، چگـونگي اجـراي                   زيرنظر حكومت 
 اصلاً عدالت چيست و مصاديق آن كـدام اسـت كـه همـه مربـوط بـه حكومـت                     عدالت و اين كه   

  شود، ديني و غيرديني آن مساوي است؟ مي
  :جمله ايشان چنين است

حكومت يك امر سرتاپا دنيوي است و ربطي به ديـن نـدارد و حكومـت دينـي و غيردينـي                     «
  ».اند  غيرديني ذاتاًها  ارزشندارد؛ زيرا

 چـرا    در دنيـا دعواسـت؟     هـا    ارزش ي ندارد، چرا اين اندازه بـر سـر        اگر ارزش، ديني و غيردين    
شود، نزد ما ضـد ارزش اسـت؟ البتـه منظـور در               هايي كه براي غيرمسلمانان ارزش تلقي مي        چيز

  چرا اين اختلافات هست؟. مواردي است كه اختلاف وجود دارد
 وجـود دارد، حـسن و       اقعاًما اين را قبول داريم كه چه دين بگويد و چه نگويد، عدل و ظلم و               

جا را مـا     تا اين . البته حسن و قبح عقلي و ذاتي را با يكديگر نبايد اشتباه كرد            . طور قبح نيز همين  
 درستند و اين مطلب درست است كه چه دين بگويد و چه نگويد، برخي رفتارها واقعاً             . پذيريم  مي

هـايي سـبب كمـال        چيـز . انـد  ضـله اند و بعضي صفات فا      رذيله برخي صفات واقعاً  . بعضي نادرست 
ي اخلاقي و دسـت كـم   ها  ارزشبه اين معني،. هايي موجب انحطاط آنان شوند و چيز    ها مي  انسان

 و در برخـي از مـصاديق مـسلم          هـا    ارزش امهات و اصول اين   
 مستفاد از ديـن و معلـول ديـن نيـستند؛ صـفاتي              آنها، لزوماً 

جـب  چون عـدالت خوبنـد و بـدين علـت در شـرع اسـلام وا               
  .اند و عكس آن صحيح نيست شده

ها به شـريعت     اما سؤال اين است كه آيا براي دانستن اين        
 راهنمايي لازم نيست و     ها   ارزش  اگر در تشخيص   ؟نياز نداريم 

دهنـد، ايـن همـه        ها را تشخيص مي    ها خود، آن    انسان ي  همه
بحث و مجادله بر سر تشخيص و مصاديق ارزش و ضـدارزش            

  ؟در جهان براي چيست
 قابل تقسيم به ديني و غيرديني هستند، به ايـن           ها  ارزش

كنـد و مـصاديق       معني كه دين مصاديقي را ارزش معرفي مي       
البته بدان معني نيست كـه چـون ديـن          . ديگري را ضدارزش  

گفته فلان امر ارزش است ارزش شده، بلكه منظور اين است           
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نياز به  . زش را بفهميم و بشناسيم    توانيم همه مصاديق ارزش و ضدار      كه ما بدون كمك وحي نمي     
گرنه چه نيازي به ارسال رسل و فرسـتادن ديـن بـوده اسـت؟                نبوت نيز براي همين بوده است و      

  اصلاً امر حكومت هم به كنار، فرق دين و كفر چيست؟
  :؛ زيراي ديني و غيرديني داريمها  ارزشمعني مابه اين 

هـا    تأييد عقلا هستند و تأييد و تأكيـد بـر آن            كه مورد  ها   ارزش ، توضيح و تبيين همان     اولاً 
  .گيرد خدمتي بزرگ و لازم است كه از سوي خدا و پيامبرانش صورت مي

حتي گاه .  حتي در حد كليات كاملاً روشن و مورد اقرار همگاني نيست           ها   ارزش ي  ، همه ثانياً 
  .گيرند و بيان الهي لازم است مورد ابهام يا انكار كساني قرار مي

 نـه در ذات    ـ با يكديگر در مقـام تحقـق خـارجي   ها  ارزش، در مورد تزاحم و اصطكاكثاًثال 
  .آيد  نياز به داوري صحيح و دقيق است كه از خداوند و پيامبرانش برمي ـخود
شـويم همـواره روشـن        از كليات وارد جزئيـات مـي      خصوص وقتي     به ها   ارزش ، مصاديق رابعاً 

 و قبح ذاتي غير از حسن و قبح عقلي است و دومي منوط              حسن. نيست و چه بسا اختلافي است     
 از حسن و قبح برخوردارنـد و         مستلزم دومي نيست؛ يعني اعمال ذاتاً      به اولي است، اما اولي لزوماً     

آثار واقعي در عالم و آدم دارند و حسن و قبحشان قراردادي نيست و اصول و كليات آنها هـم بـا                      
دان معني نيست كه همه مصاديق حسن و قـبح، روشـن و قابـل               شود؛ اما اين ب     عقل ما درك مي   

درك عمومي است، بلكه بسياري از مصاديق حسن و قبح در اخلاق و اعمال بايـد توسـط وحـي                    
شـود و يـا در بوتـه اجمـال      سختي و در درازمدت كشف مـي  هگرنه كشف نشده يا ب روشن شود، و 

  .گيرد ماند، در هر حال مورد اجماع قرار نمي مي
دهد، عبوديت است كه تفسير آن         معني مي  ها   ارزش  كه به ساير   ها   ارزش ، كانون همه  امساًخ 

 ي اخلاقي را بايد ديني دانست، به اين معني كه يا منحصراً           ها   ارزش تمامكار دين الهي است؛ لذا      
اند و اين بـا حـسن و قـبح            مورد توصيه و تعريف دين قرار گرفته و در متن ديني آمده            يا مشتركاً 

 ـ  . عقلي يا ذاتي اعمال منافات ندارد      ويـژه   ههر چه مورد توصيه يا تصويب دين است، ديني است؛ ب
  .ي اخلاقي بدون درك حقايقي چون توحيد و معاد ممكن نيستها  ارزشكه درك عميق و جامع

  .»اند ها كاملاً غير ديني روش«: گويد سپس ايشان مي
هاي فني و ابزاري و تخصـصي باشـد،          ديريتدر اين صورت، چنانچه منظور از روش، علوم و م         

عملكـرد مهندسـان سدسـازي در       . سخن ايشان درست است كه روش، ديني و غيردينـي نـدارد           
هاي لائيك همان كاري را انجام       افسر راهنمايي در نظام   . هاي ديني و غيرديني يكسان است      نظام
اي حكومتي انتخـاب كنـيم،   ه خواهيم روش كند؛ ولي وقتي مي هاي ديني مي دهد كه در نظام     مي

كند كه راهبردها و احكامي كه يك نظام بايد تعقيب           آيا فرقي نمي  . ديني و غيرديني مطرح است    
  كند، ديني باشد يا لائيك؟ آيا نظام حقوقي اسلام با غير اسلام فرقي ندارد؟
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 شود كه دين نه ارزش داشته باشد و نه روش؟ پـس ديـن بـودن    پرسيم مگر مي    از ايشان مي   
هـا كـاملاً غيردينـي،       اند و روش    غيرديني  ذاتاً ها   ارزش خورد؟ اگر   دين به چيست و به چه درد مي       

   !پس اصلاً چه نيازي است به دين؟
ها نبود ديگر دين نيست، خير        و روش  ها   ارزش طور نيست كه اگر دين متضمن      اين« :گويد  مي

شـود و هـم حكومـت كـار           ي مـي  ماند، هم جامعه دين ـ     بدون اين مقولات هم دين، دين باقي مي       
  ».كند خودش را مي

ها ديني و غيرديني نـدارد چگونـه          و روش  ها   ارزش شود؟ وقتي   يعني چه كه جامعه ديني مي     
  شود؟  جامعه ديني مي

دارد كه اين همـه انتظـارات بيهـوده از ديـن داشـتن كـه ديـن بايـد                      گاه ايشان اظهار مي    آن
ه مـسلمانان عاشـق ديـن خـود هـستند و خيـال              حكومت هم داشته باشد، به سبب اين است ك        

كنـيم كـه    به زعم ايشان، چون عاشق هستيم فكر مي. كنند بايد همه چيزها را از آن بخواهند    مي
فهميديم كه دين به اين چيزها كار  گرنه چنانچه عاقل بوديم، مي   دين در مسائل دنيا حرف دارد و      

ي اسـلامي   هـا    ارزش سي قبول كـرد كـه     حال اگر ك   .ندارد و دين يك تجربه رواني شخصي است       
 موجوديتي دارند، سؤال اين است كه آيا روش با ارزش هيچ ارتباطي ندارد؟ آيا با هر روشي                  واقعاً
هـا   شوند؟ اين ها به ارزشي و غيرارزشي تقسيم نمي    شود به ارزش خاصي رسيد؟ آيا خود روش         مي

  .مانند پاسخ مي همه سؤالاتي هستند كه در اين منطق بي
  ابطه ارزش و روش، با يكديگر و با دينر

آن ارزش مطلـق  . شوند  در سايه يك ارزش مطلق، ارزش ميها  ارزشي  در تفكر اسلامي، همه   
هدفِ اصلي و آنچه    . همان تقرب به خداست كه تنها تكامل واقعي و حقيقي در عالم انساني است             

 و نيـل بـه آن،       هـا    ارزش اينروش تحقق   . بالذات، ارزش است، طبق تعاليم پيامبران همين است       
 يا مقدمات همـين ارزش اصـيل         بالعرض ارزشند؛ زيرا از فروع     ها   ارزش ساير. همانا عبوديت است  

طـور    و تحقق اهداف ارزشـي، چـه بـه         ها   ارزش هاي وصول به   هاي مشروع نيز روش    روش. هستند
ري از خدا كه حـق      هر عنواني كه به دو    . مستقيم چه با واسطه، همگي فروع يا مقدمات عبوديتند        

مطلق است بينجامد و موجب سخط او شود، خود ضدارزش است و هر آنچه موجـب ايـن كمـال                   
بنـابراين ارزش و   .شود، به همان ميزان كه موجب ايـن كمـال باشـد، ارزشـي و ارزشـمند اسـت           

  .عقايد، اخلاق و رفتار: ضدارزش به معناي عام كلمه، در سه سطح، قابل بررسي است
  قلمرو فقه: اشكال دوم

  :اشكال ديگر آقاي سروش از اين قرار است
  ».فقه يك علم سرتاپا دنيوي است و در خور دنياست«
  ».حكومت ديني نبايد مسبوق به حقوق كاملاً ديني باشد«
  ».نبايد مبتني بر تكليف شرعي و فقهي باشد) حكومت ديني(«
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ــروش ــي«: س ــلام فقه اس
ــست و ــي ني ــلام واقع اس
مـــن اســـلام فقـــاهتي را

 دانم اسلام واقعي نمي

دهد كه فقه يك طـرف اسـت و           ايشان اين را توضيح مي    
.  طـرف و فقـه و ديـن بـه هـم ربطـي ندارنـد                دين هم يـك   

  :گويد مي
اسلام فقهي اسلام واقعي نيست و من اسلام فقـاهتي را    «

  ».دانم اسلام واقعي نمي
گويـد،   بايد پرسيد منظور از اسلام فقاهتي كه ايشان مـي       

  چيست؟
اسلام فقاهتي يعني اسلامي كه علاوه بر رعايت اخلاق، راهبردهـاي عملـي نيـز دارد؛ يعنـي                  

معناي اسلام فقاهتي اين نيست كـه اسـلام فقـط فقـه     .  را گفته استها  ارزشوش عملي تحقق ر
كنند كه اسـلام      كند آناني كه طرفدار ولايت فقيه هستند، در واقع ادعا مي            ايشان اصرار مي  . است

  .دهد فقط فقه است و خود ايشان نيز اسلام را در برابر فقه قرار مي
  :گويد گري ميآقاي سروش همچنين در جاي دي

  ».شود كه مشكل احكام فقهي حل شود حكومت ديني، به شرطي دموكراتيك مي«
پردازان اسلامي و فقهاي شيعه حكومت اسـلامي را حكـومتي            راستي كدام يك از نظريه     هاما ب 

توجه به مسائل عقلي و اعتقادي و اخلاق اسلامي جامعه و نيز حقوق شرعي مردم،          اند كه بي   يافته
  .باشد ر پي اعمال مقررات و احكام فرعي به هر ترتيب و هر قيمتي ميتنها د
گوييم اسلام منحصر در فقه نيست، امـا فقـه روش عملـي      برخلاف تصور آقاي سروش ما مي      

فقه يـك   . هاي اجتماعي و فردي است     در مناسبات سياسي، اقتصادي، حقوقي و عبادي در عرصه        
 لع ديگـر آن يكـي عقايـد و ديگـري اخلاقيـات و             دو ض ـ . ضلع از مثلث سه ضـلعي اسـلام اسـت         

  .ستها ارزش
ولايت فقيه در هيچ نظريه فقهي بدين معني نبوده كه همه مشكلات اجتمـاع و حكومـت، از                  

بسياري از جوانب حكومت، البته حقوقي نيست؛ امـا جوانـب           . سنخ امور حقوقي فرض شده است     
يـد حـل كـرد نـه حقـوق بـشر غربـي، و               حقوقي را در جامعه اسلامي، براساس حقوق اسلامي با        

محل ! هاي حقوقي ليبرال   مناسبات اجتماعي را در حريم فقه اسلامي بايد تنظيم كرد، نه دستگاه           
از طرف ديگر،   ! جاست كه حكومت ديني بدون فقه ديني، چه مقدار معني دارد؟            همين نزاع دقيقاً 

ست، بلكـه تنظيمـات رفتـاري       نيـز ني ـ  ) حقوق جزايـي  ( حقوق به معناي اخص      فقه اسلامي صرفاً  
، بنا بـه فـرض، در راسـتاي اخـلاق اسـلامي و       سلم  و  آله  و  عليه  االله  صليبراساس احكام خدا و رسول      

تـوان    اند و در اين صورت بر كدام بخش از حيات بشري مـي             مبتني بر عقايد اسلامي تشريع شده     
  !ربط با حق و حقوق و وظيفه باشد؟ انگشت نهاد كه بي

 است كه آيا اسلام، احكامي دارد و آيا مسلمانان عزمي براي اجراي ايـن احكـام                 مسأله ما اين  
 نوبـت بـه     اگر چنين عزمي باشد كه احكام اسلامي در جامعه اسلامي اعمال گردد، منطقاً            ! دارند؟
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رسـد و همـه مقتـضيات         دستگاه فقه، به مثابه ساختاري علمي براي تنظـيم رفتـار مؤمنـان مـي              
نيز به ضرورت منطقي، در پي خواهد ) ضرورت رجوع به خبره در فقه اسلام      از جمله   (معرفتي آن   

  .آمد
تـر   به عبارت روشـن   (آقاي سروش مايل است اين وضعيت را نوعي حكومت صنفي و طبقاتي             

فقيه نه حكومـت صـنفي، بلكـه يـك       بداند، حال آن كه ولايت)عنوان يك صنف حكومت فقهاء به 
ي هـا    ارزش خواهد معطوف به كمال و با رعايـت         است كه مي  اي ايماني    ضرورت منطقي در جامعه   

  .اسلامي، تنظيم معيشت كند
راستي اگر قرار نيست كه احكام دين، از صحنه جامعه حذف گردد، آيا خارج از حـوزه فقـه       هب

مگر حكومت مجـري    ! هاي فقهي اعم از حقوقي، اقتصادي و سياسي گشت؟         بايد به دنبال پرسش   
 اسلامي و مفاد     و در جامعه اسلامي مگر نه اين كه بايد اين قوانين لزوماً            قوانين اجتماعي نيست؟  

احكام خدا مگر جز در خدمت نشر اخلاق و تحكـيم مبـاني ايمـاني جامعـه و                  . فقه اسلامي باشد  
  !طلبد؟ عدالت انساني است؟ پرسش فقهي مگر جز پاسخ فقهي مي

 از ديـن و نـه از فقـه در منظـر خـود،               بار نه  راستي چرا ايشان، در ذيل اين مقاله حتي يك         هب
انگيـز   اي جوانـب تيـره و مناقـشه        تعريـف ديـن، پـاره     «: گويد  دهد؟ و مي   تعريف روشني ارائه نمي   

  !!»دارد
مشكل، منحصر به ضرورت يا عدم ضرورت اجراي احكام فقه توسط حكومت اسلامي نيـست،               

متوجه است كه پيروان ولايت     ايشان  . هاي كلامي حكومت اسلامي نيز مرتبط است       بلكه به ريشه  
فقيـه   بنابراين، هر ايرادي به مباني كلامـي ولايـت        . بينند  را در راستاي امامت و نبوت مي       فقيه آن 
لسلام نيز وارد خواهـد شـد و        ا  ويژه حكومت معصوم عليه    ه به مباني كلامي نبوت و امامت ب       منطقاً

سـت كـم بـه همـان دلايـل عرصـه       فقيه است د  ولايت نبي و ولي كه منشأ كلامي حقوقي ولايت        
  !گيرد مناقشات كلامي حقوقي قرار مي

از جمله در همين مقاله در باب عصمت اظهارنظري شده است كه بخشي از ديدگاه ايـشان را   
هايي خود را در باب خطاناپـذيري       نولي نظر   . دهد نشان مي ) قبل از فقيه  (نسبت به پيامبر و امام      

 اعتقاد به اين خطاناپـذيري را لازمـه         كند، بلكه صرفاً   اعلام نمي السلام در تلقي وحي      معصوم عليه 
هـا و    گيري  در تصميم  عنوان مثال   بهو در مازاد بر اين مسأله نيز        ! خواند  رواني اعتماد به پيامبر مي    

  .پذيرد اظهارنظرهاي آنان عصمت را نمي
 سـكولاريزه كننـد،     خواهند رفتار اجتماعي را     گاه روشنفكران مي   از زمان مشروطه تاكنون، هر    

ترين راه برايشان نفي شريعت و احكام عملي دين بوده اسـت، زيـرا دژ محكـم و محـسوس                     آسان
وقتي شرع، كنـار گـذارده   . هاي رفتاري و واجب و مرام شرعي است      دين در جامعه، همانا شاخص    

  .شود، تحريف ايمان و كنار گذاردن اخلاق بسيار ميسر خواهد بود
شود حكومت لائيك باشد، اما در تلويزيون اعلام كنند كه همه متدين           يكنند م   برخي فكر مي  
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  .هايشان خوب باشد و هر روز موعظه كنند باشند و اخلاق
يك كشيش  . هم اكنون در امريكا يك شبكه تلويزيوني وجود دارد كه مخصوص كليساهاست           

. گذارند   را به نمايش مي    ترين چيزها  هاي ديگر زننده   كند و با اين حال، شبكه       ها موعظه مي   ساعت
اما اگر قـرار باشـد در رأس ديـن انبيـاء باشـند و شمـشير                 . اين دين براي آنان قابل تحمل است      

بكشند تا نظام طبقاتي جامعه را بـرهم زننـد و فاصـله طبقـاتي جامعـه را برنتابنـد و بـا رشـوه،                         
احـل قـدس سـره بارهـا        امام ر . اختلاس و پارتي برخورد كنند، اين دين ديگر قابل تحمل نيست          

گفـت    خواند و حتي نزد يزيد آمده، مي        نشست و دعا مي     اش مي  فرمودند اگر سيدالشهداء در خانه    
گـويي، حتـي در       يزيد براي ايشان يك كرسي ثابـت مـسأله         خواهم مسأله شرعي بگويم، قطعاً      مي

 جدش را احيـا     كند تا دين    كند كه قيام مي    يزيد آن حسيني را تحمل نمي     . داد  كاخ خود قرار مي   
  .كند و حاضر نيست در مقابل فساد نظام حاكم سكوت نمايد

  حكومت ديني از منظر آقاي سروش
دهـد، اظهـار      چنان كه ذكر شد مـورد حملـه قـرار مـي            آقاي سروش پس از آن كه فقه را آن        

  :دارد مي
حكومت ديني خواه به معناي فقهي و خواه به معناي غيرفقهي آن، كاري بـه آخـرت مـردم        «

  ».حكومت ديني حكومتي نيست كه به مردم ايمان دهد. نبايد داشته باشد
به پندار ايشان حكومت با ايمان و آخرت مردم نبايد سروكار داشته باشد ؛ يعني حكومت لازم                 

شود كه حكومت دينـي        و اخلاق و عقايد اسلامي باشد؛ نتيجه اين مي         ها   ارزش نيست در پي ترويج   
پس از حكومت ديني، چه چيز آن دينـي اسـت؟ اگـر ايـن گونـه      .  باشد نبايد به دين ربطي داشته    

  .ايم شوند و فقط ما از همه ديرتر آمده هاي لائيك دنيا نيز ديني مي بينديشيم، كه تمامي حكومت
  :گويد وي جاي ديگر مي

  ».اصلاً مفهوم حكومت ديني در نفس خود متضمن تناقض است«
ن، زندان، برخورد خشن، جريمه و غيره، اما دين يك          توضيح اين كه حكومت يعني الزام، قانو      

اش اكـراه و     ، اما حكومت همـه    لااكراه في الدين  دين يعني حب، محبت قلبي و       . چيز لطيف است  
پـس حكومـت   .  حكومت با دين قابل جمع نيست  الزام و قانون و خشونت و برخورد است و اساساً         

  !ديني امري است پارادوكسيكال
  :گويد وي مي

دار  توان دوسـت  كس را به زور نمي   ن از جنس دوست داشتن و عشق ورزيدن است و هيچ          دي«
در اين صورت حكومت ديني حكومتي خواهـد بـود منبعـث از             ). لا اكراه في الدين   . (ديگري كرد 

ايمانِ آزادِ مردم؛ يعني وظيفه چنين حكومتي اين است كه فضاي جامعه را چنان حفظ كند كـه                 
آن رأي كه مدعي است حكومـت       «بر خلاف   » .راي يكايك مؤمنان ميسر باشد    ايمان آوردن آزاد ب   

 ـ         ويـژه در مـلأ عـام،     هديني بايد فضاي جامعه را چنان حفظ كند كه گناهي را مرتكـب نـشود و ب
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مقررات ديني و احكام فقهي را به نحو احسن در جامعه جاري كند و در               «و  » .مرتكب حرام نشود  
اما اگر ديـن را ايمـان آزاد       » .ام دادن يا انجام ندادن كاري الزام كند       مواردي هم مردم را براي انج     

حكومت ديني، حكومتي است متكي بر شرايطي كـه منجـر بـه انتخـاب آزادانـه ايمـان                   «بدانيم،  
 واجـد ايمـان     شود و نه اكراه آدميان به دين و انجام اعمال ديني و اگر مردم يك جامعه واقعاً                  مي

اي فقهـي    توان ديني خواند و البته چـه بـسا بتـوانيم آن را جامعـه               را نمي آزاد نباشند آن جامعه     
  ».بخوانيم، اما اين خصيصه ضامن ديني بودن آن جامعه نيست

  :در پاسخ بايد گفت
لا اكراه فـي  «. آن چيزي نيست كه ايشان استنباط كرده اند     » لااكراه في الدين  «، معناي    اولاً
ت و شأن نزول آن نيز دربـاره فرزنـدان تعـدادي از اربابـان               در مورد پذيرش اصل دين اس     » الدين

هـاي   پـس از خيانـت    . خواندند و تحت تـأثير آنـان بودنـد          ها درس مي   مدينه است كه نزد يهودي    
هاي  رفتند، تعدادي از بچه     ها مي  هنگامي كه آن  . را تبعيد كرد  آنان  ، پيامبر يكي از قبايل      يهوديان

. هـا برونـد   مسلمانان كه به معلمان خويش دلبستگي پيدا كرده بودند، تصميم داشتند كـه بـا آن               
زور ايشان را در مدينه نگاه دارند و با جبر اسـلام اختيـار               ها خواستند به   پدران و برادران اين بچه    

هـا   بايـد بـا آن     البته اگر قوانين حكومتي و اجتماعي را نقض كنند           .جا اين آيه نازل شد     آن. كنند
هـاي   برخورد شود و در جاي جاي قرآن بر اين امر تأكيد شده و ايـن فقـط مخـصوص حكومـت                    

  .طور است هاي لائيك نيز همين ديني نيست، در حكومت
شـود، هزاربـار      هاي حكومتي و قانوني كه اكنون در كـشورهاي غربـي اعمـال مـي               سختگيري
 جامعـه قانونمنـد منـضبط بـا يـك انـضباط              در اصل، جامعه مدني يعنـي      .جاست شديدتر از اين  

  .فولادين
اگر حاكميت وضع قـانون    .  و از سر كراهت نيز بايد اطاعت شود        اصولاً قانون يعني آنچه اجباراً    

چگونه است كه قوانين لائيك با حقوق بـشر         . الرّعايه نباشد، حكومت نيست    نكند يا قوانينش لازم   
رسـد، نقـض    شود، اما نوبت به قوانين اسلام كـه مـي    ميو با آزادي عقيده و ايمان سازگار دانسته  

  !ايمان آزاد و نوعي اكراه است؟
يا بگويـد كـه اسـلام قـوانين اجتمـاعي و واجـب و حـرام                 : دو راه در پيش دارد    آقاي سروش   

ندارد، كه نقد وارزيابي ايـن ادعـا تنهـا بـه يـك         ) سياسي، اقتصادي، قضايي و آموزشي    (حكومتي  
هاست و از قضا، فقه اسلامي همان        ن، رجوع به نصوص اسلامي و بررسي آن       روش ممكن است و آ    

 اين  راه دوم . آوري كرده و مورد بحث قرار داده است        علمي است كه بخشي از اين نصوص را جمع        
 نيـست    ظاهراً راه سومي .  نيست هالاطاع است كه بفرمايد چنين نصوصي در اسلام هست، اما لازم         

تـا امـروز معنـاي واقعـي ايـن اوامـر و             سلم    و  آله  و  عليه  االله  صليزمان پيامبر   ن كه ادعا كند از      مگر آ 
 همين باب تأويل بـيش      دهد و ظاهراً    را توضيح مي   اند و اكنون ايشان آن     نواهي را درست نفهميده   

  .از تكذيب، مقرون به صرفه است
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بعد اجتمـاعي و حكـومتي
ربطــي بــه مــسأله ايمــان

 بحــــث...قلبــــي نــــدارد
حث ايمان قلبيحكومت ب 

نيست، بحث سـازماندهي
 .جامعه است

همان قرآني كـه  . به مسأله ايمان قلبي مربوط است نه به مسأله حكومت        » لا اكراه في الدين   «
گويد زناكار را صد ضربه شـلاق         احكام و حدود شرعي نيز دارد و مي       » لااكراه في الدين  «گويد    مي

سؤال اين است كه اين بخش از دستورات خداوند كـه در            ... گونه مجازات كنيد و    بزنيد، دزد را آن   
  .قرآن كريم آمده، به چه منظور است

ه ايمـان قلبـي   بعد اجتماعي و حكومتي ربطي بـه مـسأل        
مـسلم اسـت كـه      . منطقه دل اصولاً زوربـردار نيـست      . ندارد

كسي با اكراه و اجبار نمي تواند مؤمني را كافر و يا كافري را        
مؤمن گرداند؛ اما بحث حكومت بحث ايمـان قلبـي نيـست،            

  .بحث سازماندهي جامعه است
زنـد،    ، ايمان آزادي كه آقاي سروش از آن دم مـي          ً   ثانيا

 ايمان بـه چـه؟ و آزاد از چـه؟ آيـا حتـي آزاد از                 يعني چه؟ 
تواند به لوازم     آيا مؤمن مي  ! عواقب منطقي خود ايمان است؟    

 آزاد  ايمان آوردن تكوينـاً   ! مبالات باشد؟  عملي ايمان خود بي   
اي از اصـول و فـروع، بـه           ايمـان بـه سلـسله      است، اما اساساً  

الزامي است كه مـستند بـه اختيـار    .  استهاي بدوي ماقبل ايمان از خويشتن معناي سلب آزادي 
منطقـي نيـست كـه كـسي مـدعي شـود اسـلام را                . فقه، چيزي جز مقررات ديني نيست     . است

 ايـن تنـاقض ديگـري اسـت؛    ! پذيرد پذيرفته، اما چون ايمان بايد آزاد باشد، مقررات اسلام را نمي        
قع ملتزم بـه لـوازم آن نيـز شـده           اي به چيزي ايمان آزاد آورد، در وا        زيرا همين كه فرد يا جامعه     

يك انـسان منطقـي     . جا پاي يك ضرورت منطقي و نه اجباري قهرآميز در ميان است            است و اين  
 فروع اخلاقي و فقهي را كه بر اين         كند، با پذيرش اصول عقايد اسلام، منطقاً        كه مشاعرش كار مي   

در ! مان، مفهومي جز ايـن دارد؟     شود نيز آزادانه پذيرفته است، و مگر تسليم و اي           اصول متفرع مي  
؛ زيـرا ايمـان     بايد ايمان آزاد آقاي سروش را همان ترديد بلكـه تكـذيب دانـست             غير اين صورت    

  .تواند تنها لقلقه زبان و يك اقرار لفظي باشد نمي
  حق و تكليف

در تفكر ديني، دائم از تكليف سـخن        « :گويد  مي. دليل ديگر ايشان مسأله حق و تكليف است       
  ».شود، در حالي كه در تفكر مدرن، دائم سخن از حق است يگفته م

تكليف بنـده در برابـر شـما        . اند تكليف و حق دو روي يك سكه      : در پاسخ به ايشان بايد گفت     
اصلاً تكليف بدون حق و حق بدون تكليف وجود ندارد و امكـان             . شود حق شما به گردن بنده       مي

  .تحقق براي آن متصور نيست
  :فرمايد باره مي  السلام در اين حضرت امير عليه

  ».هر جا حقي است تكليفي است و هر جا تكليفي است حقي است«
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تفاوت زبان دين با زبان بشر      
ديد آقاي سروش چيزي جـز      ج

تفاوت تفكر اسلامي با تفكر     
نيست) ليبرال(معاصر غرب 

دايــــره حقــــوق بــــشر و ...
ــلام و   ــصاديق آن، در اسـ مـ
ليبراليسم تفـاوت دارد؛ زيـرا      
ــب   ــشر در دو مكت ــف ب تعري

.كند الحادي و الهي فرق مي  

 به همان اندازه مسؤوليت و تكليف       عنوان حاكم حقوق و اختياراتي دارد، قطعاً       فقيه به  اگر ولي 
ني قدرت بدون مسؤوليت و مسؤوليت بدون قدرت، مع       . گو باشد  دارد و بايد در دنيا و آخرت پاسخ       

  .ندارد
  :گويد آقاي سروش مي

 علـم بـه تكـاليف       حكومت فقهي يعني ولايت فقيه بر فرض يك تكليف بنا شده، فقه اساساً            «
 به همين علت است كه مسأله حقوق بشر براي جوامـع            است و زبان فقه زبان تكليف است، دقيقاً       

رود، سخن اين اسـت   گويم كه در دين از حقوق آدمي سخني نمي من نمي ... ديني ما بيگانه است   
اين امر كاملاً برعكس گرايشي اسـت       . رود  كه در دين به تبع تكاليف است كه از حقوق سخن مي           

در چشم بشر جديد انسان يك موجود محقّ است، اما در چشم         . كه در بشر جديد پيدا شده است      
اول دنبـال   انسان جديد و وارسته از دين انسان سكولار در درجه           . دين انسان موجود مكلف است    

  ».گردد حقوق خود مي
در پاسخ ايشان بايد گفت كه زبان دين تنها زبان تكليف نيست، چنان كـه زبـان ديـن، تنهـا                 

آري، زبـان سـكولار، تنهـا زبـان         . زبان دين زبان حق و تكليف با هـم اسـت          . زبان حق نيز نيست   
  .ت مطرح نيستحقوق بشر است، تا بشر هر كار دلش خواست انجام دهد و در آن جا مسؤولي

اين دليل ايشان بايد توجه شود كه تفاوت زبان دين با زبان بشر جديد آقاي سروش                در مورد   
نيست و اين تفاوت، منحـصر بـه آن        ) ليبرال(چيزي جز تفاوت تفكر اسلامي با تفكر معاصر غرب          

 از رود و در ليبراليـسم خبـري   ، از مـسؤوليت و تكليـف الهـي سـخن مـي     نيز نيست كه در اسلام 
تكليف شرعي و ولايت خدا بر بشر نيست، بلكه حتي تعريف و تفسير اسلام از حق و حقوق نيز با                    

دايـره  . تعريف ليبرالي و لائيك از حقوق بشر متفـاوت اسـت          
حقوق بشر و مصاديق آن، در اسلام و ليبراليسم تفاوت دارد؛           

  . كند زيرا تعريف بشر در دو مكتب الحادي و الهي فرق مي
 آزاد  يمان، انتخاب آزاد آدمي است و ايمان لزومـاً        كفر و ا  

و غيراجباري است؛ اما اين نخستين حق، منـشأ آثـار بعـدي         
مهمي است؛ زيرا هر انتخابي مفهومي و لذا تبعـات و آثـار و              

آثار دنيوي و اخروي ايمان يـا       . احكامي در دنيا و آخرت دارد     
  .كفر به ضرورت منطقي جزء ملزومات انتخاب ماست

اگر خـداي   . گري است  ق بشر ليبرالي ملازم با اباحي     حقو
ــي    ــز نم ــارع را هرگ ــداي ش ــد، خ ــالق را بپذيرن ــد خ . پذيرن

پذيري قانوني در جامعه مدني ليبرال نيز در واقـع،           مسؤوليت
 سودجويانه از سرِ اجبار و به منظور تعادل  نوعي قرارداد صرفاً  
  .قواي مادي است
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   ولايت فقيهبررسي و نقد اشكالات دكتر حائري بر
آقاي دكتر حائري نيز در كتابي با عنوان حكمت و حكومت، كه در لندن منتـشر شـد، چنـد                    

 از كتاب، مباحث فلسفي درباره      هايي  البته بحث . كند   مي اشكال صريح راجع به ولايت فقيه مطرح      
هـاي    بحـث  صـورت مـستقل     بهها   رابطه نظر و عمل و حكمت نظري و حكمت عملي است كه آن            

 اسـت كـه همـه       هايي  سيار خوبي است، ولي هيچ ارتباطي با ادعاهاي ايشان ندارد و بحث           علمي ب 
اند و ايشان نيز گاهي نظرات فلسفي خوبي دارند كه ربطي به موضع سياسي و نظري                 حكما كرده 

  .ايشان در باب حكومت ندارد
  !!!ما چون عاقليم، نياز به ولي نداريم

  :گويد  ميايشان
ولايت به معناي حكومت اسلامي بـدون غايـت   .  به معناي حكومت نيستولايت فقيه اساساً  «

است و ملاّ احمد نراقي و همه فقهـايي كـه از اول تـا عـصر حاضـر از حكومـت اسـلامي سـخن                          
نوشد و شـيري      مي را آنان متوجه قضاوت ميان شيري كه آدم آن       . اند اند، مغالطه لفظي كرده    گفته

  ».درد، نشدند كه آدم را مي
انـد آن ولايـت بـه     اند و تصور نموده را در روايات ديده   » ولايت«لماي اسلام يك كلمه     يعني ع 

  .معناي حكومت است
گذاريم كه آقاي دكتر حائري اصـلاً تـاريخ اسـلام را نخوانـده و از                 حال ما فرض را بر اين مي      

، اما ما به    خبر است؛ اگر چه چنين چيزي محال است        تاريخ بعثت انبياء و قرآن و روايات واقعا بي        
داند دين درباره مسائل سياسي و حكومتي و عدالت چيزهـايي            عنوان تازه مسلماني كه اصلاً نمي     

فرض كنيم كه تـازه مـسلماني بـه         . پردازيم گفته است، به مباحث مطرح شده از سوي ايشان مي         
محجور هاي فقهي رجوع كرده و ديده است كه ولايت در برخي ابواب فقهي در مورد انسان                  كتاب

المالك و از اين قبيل آمده       سرپرست و صغار و اموال مجهول      و آدم ورشكسته و مجنون و يتيم بي       
گيرد كه ولايت فقط به همـين معناسـت و ايـن اصـلاً هـيچ ربطـي بـه                     است و سپس نتيجه مي    

عنوان حكومت مطرح كنـد، مـردم    فقيه را به   گويد اگر كسي ولايت    حكومت ندارد، تا جايي كه مي     
بـا  (گرنه مردم عاقل كـه نيـاز بـه ولـي و ولايـت           شعور و سفيه و مجنون فرض كرده است و         يرا ب 

  !ندارند) نظر ايشان معناي مورد
انـد، معنـاي      پاسخ ايشان اين است كه به غير از معنـايي كـه اسـتنباط نمـوده                طور اجمال   به

  .كار رفته است ديگري نيز براي ولايت در روايات به
  ت شيعهيكي از ضرورياانكار 

را در خطبـه غـدير كـه        » ولي«رود كه حتي تعبير كلمه       آقاي دكتر حائري تا جايي پيش مي      
 اند، به معنـاي محبـت و دوسـت داشـتن           كار برده  بهالسلام      عليه  پيامبر اكرم درباره اميرالمؤمنين   

رنـد،  را از تـشيع بگي    » ولي«شود؛ زيرا چنانچه      مي گيرد؛ يعني يكي از ضروريات شيعه را منكر        مي
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 ايشان. در آن صورت شيعه در مسائل حكومتي صدر اسلام با اهل سنت سخني براي گفتن ندارد               
را  ؛ يعني هر كس مـن     » كه پيامبر گفته است به معناي دوست داشتن است         "ولي"آن  « :گويد مي

  .دوست دارد علي را نيز دوست داشته باشد
شـود و بـه       مي نازلسلم    و  آله  و  عليه  االله  ليصپيامبر اكرم   بار بر    الوداع، وحي براي آخرين    در حجة 

شود كه يك حرف ناگفته مانده است كه بايـد آن را بـه امـت خـويش بگـويي،                      مي ايشان خطاب 
ثمر خواهد شد و مانند اين است كه در اصل، رسالت            ات بي   ساله 23گرنه همه رسالت و زحمات       و

ريه را ايراد كند و پس از اجـراي امـر،           شود كه خطبه غدي     مي  مأمور  و خويش را ابلاغ نكرده باشي    
  .؛ امروز دين شما كامل شد»اليوم اكملت لكم دينكم«: شود كه  ميآيه نازل

ها همه براي اين بوده كه پيامبر در سـخنراني آخـرين حـج خـويش و در آن گرمـاي                      آيا اين 
خنراني عمومي عنوان آخرين س   هاي عربستان، حدود صد هزار نفر را گرد آورد كه به           سوزان بيابان 

دهد، بگويد كـه مـن علـي را دوسـت       ميالوقوع خويش را نيز خودش كه در آن پيام رحلت قريب    
؛ آيا من از شـما نـسبت        »الست اولي منكم بانفسكم   «پرسد كه     مي پيامبر از خيل مسلمانان   . دارم

 كند   مي رارپيامبر اين پرسش ر ا سه بار تك       . كنند  مي همه تأييد . به خودتان ولايت بيشتري ندارم    
عنوان جانـشين خـويش و ولـي مـردم           السلام را به   سپس علي عليه  . دهند  مي و همه پاسخ مثبت   

خداوندا شهادت بده كـه     «: گويد  مي  و كند   مي گاه پيامبر خدا روي به آسمان       و آن  كند   مي معرفي
  ».چه را به من فرمودي به اين امت گفتم و حجت را تمام كردم آن

دار  شود يكي از محكمـات و زيربناهـاي تفكـر شـيعي را خدشـه                مي رآقاي دكتر حائري حاض   
فقيـه نيـز بـه معنـاي         سازد و ولايت را به محبت معني كند نه حكومت، تا ثابت كند كـه ولايـت                

  . حكومت نيست
بايد از ايشان پرسيد مگر مردم جوامع غيرديني كه براي خودشان حكومـت دارنـد، سـفيه و                   

 از حكومت و قانون     ديوانگان و صغار نياز به حكومت دارند و عقلاً        مجنون و محجورند و مگر فقط       
  ؟نياز هستند بي

حكومتي كـه تـابع شـريعت    (مجمل صحبت ايشان اين است كه ولايت فقيه به معناي حكومت است  
 .، احتياج به حكومت نيز علامت سفيه بودن است و ما چون عاقليم، نياز به ولـي نـداريم                  )باشد  مي اسلام
  !، به آن معنايي است كه ايشان گرفته است و اين ولايت به آن معناست؟»ولي «آيا اين

  !!!چيزي كه اثبات زعامت سياسي براي فقيه عادل كند نداريم
  :دليل ديگر ايشان اين است

كار   به كلمه حكم و حكومت به معناي قضاء و داوري در دعاوي و فصل خصومات، در روايات               «
در متون شيعي چيـزي كـه اثبـات زعامـت           .  نيست "حكومت سياسي "رفته و به معناي مصطلحِ      

سياسي در عصر غيبت براي فقيه عادل كند و دليـل شـرعي بـه نفـع حكومـت اسـلامي باشـد،                       
  ».نداريم
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فقيـه مكانيزم اِعمـال ولايـت
ــت ــادي اسـ ــر و اجتهـ .متغيـ

گر حضرت امـام قـدس سـرها
پنجاه سال قبل يـا صـدوپنجاه

ــي    ــور م ــد ظه ــال بع ــرد، س ك
يقين آن جمهـوري اسـلامي هب

ــوني ــوري اســلامي كن ــا جمه ب
 .هايي داشت تفاوت

كافي است تنها يك مرور سطحي در آيات و روايات          
آيـا در همـه متـون       .  اهل بيت انجام شـود     ي  و در سيره  

جود ندارد كه در عصر     اسلامي و شيعي ما هيچ دليلي و      
آيـا هـيچ دليلـي      ! غيبت بايد حكومت اسـلامي باشـد؟      

نيست كه در عصري كه امام معصوم غايب است، احكام          
حـال آن كـه     ! شرع و اجراي عدالت نبايد تعطيل شود؟      

ها والي، ولايت، متـولّي، و       صدها روايت داريم كه در آن     
ار ك ـ  به ...ولي به معناي حاكم و رئيس و زعيم سياسي و         

  . رفته است
گذريم، ادعاي معقول اين است كـه در          مي ها از اين 

رأس حاكميت سياسي بايد كساني باشند كـه شـريعت          
اسلام را بشناسند و عادل باشـند، نـه فاسـق و ظـالم و               
حتي در حريم شخصي و خـانوادگي خـويش نيـز بايـد             
عادل باشند و اگر مرتكب فساد و گناه شـوند و در پـيِ              

 بـه ايـن معنـي مـورد       » ولايت فقيه «. درت باشند، حكومتشان ديگر مشروع نيست     دنيا و كسب ق   
انـد و گويـا بـراي تـشكيل           آقايان در اسلام هيچ دليلي براي آن پيدا نكـرده          نظر ماست كه ظاهراً   

 در  زنند و ظاهراً    مي اند كه از آن دم     هاي لائيك در عصر غيبت، ادله شرعي بسياري يافته         حكومت
  !دها دليل وجود دارد كه در زمان غيبت معصوم حكومت بايد لائيك باشدآيات و روايات ص

اين نيـست كـه صـورت اجرايـي آن همـواره      » ولايت فقيه«البته بايد تأكيد كنيم كه مراد از        
اگر حضرت امام قدس سره     . فقيه متغير و اجتهادي است     يكسان است، بلكه مكانيزم اِعمال ولايت     

يقين آن جمهوري اسلامي بـا جمهـوري         هكرد، ب   مي ال بعد ظهور  پنجاه سال قبل يا صدوپنجاه س     
اگر ما همـين الآن صـدها كارشـناس قـوي بـاتقوا در مـسائل                .  داشت هايي  اسلامي كنوني تفاوت  

 نيست كه   هايي  ها چيز  اين. شد  مي حكومتي داشتيم، بسياري از مفاسد و مشكلات كنوني برطرف        
گونه مسائل به سبب مكـانيزم و ضـعف اجرايـي            كه اين به اصل مسأله ولايت فقيه مربوط باشد، بل       

ها مسائل بشري است؛ هم از حيث نظري تابع تجربـه و عقـل اسـت و هـم از                     اين. حكومت است 
  .هاي بشري حيث عملي تابع ضعف

  !!!حكومت بدون قوه قضائيه
ير  عمربن حنظله و سا    ي  در رواياتي مانند مقبوله   » حكم«كنيم هر جا تعبير       مي حال ما فرض  

ادله آمده، تنها به معناي قاضي و حكَم است كه البته چنين چيـزي نيـست؛ زيـرا اولاً، مـا تنهـا                       
ها طريق ديگر مـسأله ضـرورت حكومـت          دنبال لفظ حاكم نيستيم و با صدها تعبير ديگر و از ده           

ي ، كلمه حاكم فقط به معنـاي قاضـي نيامـده و در معـان              ثانياً. عاقلِ تابع ضوابط اثبات شده است     
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رفته است و ايـن كـه در روايـات مـا آمـده كـه در عـصر غيبـت امامـان معـصوم                         كار    به مختلفي
تر، با تقواتر، و بـه فكـر    تر، فقيه اي شيعيان ببينيد چه كساني از شما آگاه   «: السلام فرمودند  عليهم

ور قاضـي    ما او را حاكم بر شما قرار داديـم، منظ ـ          "اني جعلْتُه حاكما عليكم   "حقوق مردم هستند،    
است و مسايل حكومتي نيست، اگر اين فرض محال را نيز در نظر بگيريم، بايـد بـه ايـن آقايـان                      

خواهيـد    مـي   اگـر   ؛ يعني ترين مظهر حكومت است    يادآور شويم كه مسأله قضا و داوري، برجسته       
گوينـد    مي  .ببينيد حكومت در يك جامعه در دست كيست، بايد ببينيد مسند قضا از آنِ كيست              

نظور روايات حكومت اسلامي نيست، بلكه مراد اين است كه تنها قـوه قـضائيه در دسـت فقهـا                    م
خـواهيم، امـا    پرسيم شما به هر كجاي دنيا كه برويد و بگوييد ما از شما حكومـت نمـي           مي .باشد

فقط قوه قضائيه را به ما بدهيد، چه خواهند گفت؟ آيا جدا كردن قوه قضائيه از بقيه حكومت، در                   
قع به معناي مثله كردن حكومت نيست؟ قـوه قـضائيه كـه تنهـا در مـسائل شخـصي دخالـت                      وا

دار اجراي حقوقي عدالت اجتماعي در جامعه و مـسؤول نقـد         اول عهده  ي  كند، بلكه در درجه    نمي
  .حكومت است

   بايد اجرا شود؟ چگونهاحكام اقتصادي، حقوقي، تربيتي و سياسي
تنها در مباحث قضايي سخن گفته، يـا ايـن كـه در خـارج از     افزون بر اين، آيا شريعت اسلام       

سـازد كـه احكـام        مـي  حريم مباحث قضايي نيز حرفي زده است؟ رجوع به متون اسلامي آشـكار            
شريعت اسلامي منحصر در احكام قـضايي نيـست، بلكـه در بـاب مناسـبات اقتـصادي، حقـوقي،              

  . تربيتي و سياسي نيز احكام فراواني وجود دارد
ال ديگر اين است كه آيا احكام ياد شده بايد اجرا شوند يا نه؟ آيا چون امـام معـصوم         حال سؤ 

  . پاسخ منفي استغايب است، بايد آن دسته از احكام تعطيل شود؟ مسلماً
بنابراين، احكام مزبور چگونه و به دست چه كسي بايد اجرا شود؟ به اين سـؤال هـر پاسـخي                    

بحـث برسـر   . فقيـه نگذارنـد   گردد؛ گرچه نام آن را ولايت يكه داده شود، به حكومت اسلامي بازم 
جـا   تـا ايـن   . خواهد و اجراي قانون نيز بدون حكومت ممكن نيـست           مي جامعه قانون . لفظ نيست 

  .بحث عقلي است
گويـد قـوانين      مـي  حال قانوني كه بايد در جامعه اجرا شود، بايد چه قانوني باشـد؟ مـسلمان              

اگر قرار شد زندگي اجتماعي بدون قانون نشود و اجراي          . ن لائيك گويد قواني   مي اسلامي و لائيك  
 هـا را  قانون بدون حكومت ميسر نباشـد و قـانون اسـلامي باشـد، كـه يـك مـسلمان عاقـل ايـن               

آيد اين است كه آن حكومتي كه اجـراي ايـن             مي پذيرد، نتيجه منطقي كه بلافاصله به دست       مي
ند به اين قانون باشد، قانون اسلامي موردنظر را بشناسد،          گيرد خود بايد پايب     مي قانون را به عهده   

معنـاي  . و در اين ميان، شناخت اجتهادي بهتر است، و در اجراي آن قانون به عدالت رفتار كنـد                 
  .ولايت مجتهد عادل همين است و چيز ديگري نيست
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ــن ــلاميت اي ــا از اس ــراد م م
اســت كــه بايــد نظــام تــابع
احكام و اهداف اسلام باشـد،
و مراد ما از جمهوريـت ايـن
اســت كــه بايــد مكــانيزم
ــيوه ــام و ش ــي آن احك اجراي
ــا ــداف، بـ ــه آن اهـ ــل بـ نيـ

 .مشاركت مردم باشد

  !يا جمهوري يا اسلامي؟
  :گويد از اين قرار است  مياشكال ديگري كه ايشان

وري اسلامي كه جمع اسلاميت بـا جمهوريـت         جمه«
است يك تناقض عقلي و يك معماي لاينحل و نـامعقولي      
بيش نيست؛ معمايي كه عقل بشريت هرگز از عهده حـل           

  ».آن برنخواهد آمد
گـاه در    آن. اين سخن را آقاي سروش نيز گفته اسـت        

  :گويد  ميتوضيح
جمهوريت يعني حاكميت مردم، يعني هر چه مردم        «
. گويـد   مـي  اسلاميت يعني هـر چـه كـه اسـلام         . هندبخوا
  »هم اسلامي؟ شود كه هم جمهوري باشد و  ميطور چه

آقـاي  . اين سـؤال در اوائـل انقـلاب نيـز مطـرح بـود             
ــصاحبه     ــك م ــهادتش ي ــل از ش ــاه قب ــد م ــري چن مطه

گوينـد    مي برخي: از جمله سؤالاتي كه مجري طرح كرد، همين بود؛ پرسيد         . تلويزيوني انجام داد    
جمهوري اسلامي يك تناقض است، بالاخره يا جمهوري يـا اسـلامي؟ ايـشان فرمـود در صـورتي          
. تناقض است كه ما از جمهوريت همان چيزي را اراده كنيم كه از اسلاميت مورد نظرمـان اسـت                  

مراد ما از اسلاميت اين است كه بايـد نظـام تـابع احكـام و اهـداف اسـلام باشـد، و مـراد مـا از                            
است كه بايد مكانيزم اجرايي آن احكام و شيوه نيل بـه آن اهـداف، بـا مـشاركت                   جمهوريت اين   

  .مردم باشد؛ يعني جمهوريت اشاره به شكل نظام دارد؛ اما اسلاميت اشاره به محتواي نظام
  جمهوريفرد از  تعريف منحصر به

لمعـارف  ا هاشكال ديگر آقاي دكتر حائري مبتني بر تعريفي از جمهوري است كه در هيچ دائر              
گويد اسلاميت با جمهوريت منافـات دارد؛ زيـرا اسـلاميت و              مي ايشان. علوم سياسي وجود ندارد   

ولايت يعني احكام و ضوابط خاصي بايد اجرا شود و همه بايد مطيـع باشـند و هـيچ شـخص يـا                       
اين، تعريف ايشان از اسلاميت اسـت كـه بـه گفتـه خودشـان بـا                 . نهادي را نشايد كه تعدي كند     

پس جمهوري آن نظامي است كه اين شرايط را ندارد؛ يعني همه نبايـد              . يت منافات دارد  جمهور
اين عبارت از دكتر حائري نيست، امـا        . توانند تعدي كنند    مي مطيع آن باشند و اشخاص و نهادها      

كننـد؛ پـس      مـي  گونه معنـي   گذارند و آن را آن        مي چون ايشان اسلاميت را در مقابل جمهوريت      
  .شود كه قابل جمع با يكديگر نيستند  ميگونه ريت اينتعريف جمهو
پرسيم اين تعريف از جمهوري و جمهوريت، در كدام قـاموس علـوم سياسـي در                  مي از ايشان 

دنيا از يونان باستان تا امروز وجود دارد؟ اين تعريف جمهوريت نيست؛ اين تعريـف هـرج و مـرج                
.  سلسله مراتب مـديريتي چيـده شـده اسـت          در اصل، نهاد حاكميت براساس قانونمندي و      . است



ه ی ولا  ی  با ع از  ت   دومد     ـــــــــــــ      
 

43 

 حتي در فلسفه سياسي غرب كه توماس هابز و ماكياولي بنيانگـذاران ايـن تفكـر هـستند، همـه                   
 دارد، كه ترجمه آن      لويياتان توماس هابز كتابي به نام    . گويند دولت مدرن، دولت مطلقه است      مي

يد دولت مدرن بايد دولـت مطلقـه        گو  مي او.  است و مرادش دولت مطلقه است      اژدها يا مار بزرگ   
باشد؛ زيرا بدون اختيارات مطلقه دولت مدرن، تنظيم مناسبات حقوقي در جامعه مـدرن امكـان                 

عنوان اصل ثابـت جامعـه مـدني ليبـرال           پذيري و قانونمداري و شهروندي به      مسأله اطاعت . ندارد
شـود و بـه زعـم       ي م ـ آيد، خـلاف    مي حال همين موضوع وقتي در جمهوري اسلامي      . مطرح است 

آيا در نظام جمهوري قانونمندي و سلسله مراتب مـديريتي و           . يابد  مي آقايان با جمهوريت منافات   
التزام به آن مطرح نيست؟ فرق جمهوري اسلامي و حكومت لائيك در ايـن تبعيـت از نهادهـاي                   

مـين اسـت    گرنه معناي حاكميت ه    باشد، و   مي حاكميت نيست، بلكه فرق در محتواي قوانين آن       
  .كنند  ميكه آقايان با آن مخالفت

ايـن  . بـرد   مـي آقاي دكتر حائري به نام دفاع از جمهوريت، اصل مفهوم حكومت را زير سـؤال      
 فلسفي است و جواب عقلي دارد و اشكالي نيست كـه بـر              اشكال از سنخ دسته اول است و اساساً       

  .ئيك و چه دينياشكال به نهاد حاكميت است؛ چه لا. ولايت فقيه مطرح باشد
  !!!ولايت با رجوع به آراي مردم قابل جمع نيست

، اين است كـه ولايـت بـا رجـوع بـه آراي              كند   مي از جمله اشكالات ديگري كه ايشان مطرح      
بايد به ايشان گفت ولايت ضامن رعايت حقـوق شـرعي مـردم و ضـوابط     . مردم قابل جمع نيست  

گيـرد؛ منتهـي ايـشان چـون       مـي چوب صـورت شريعت است و مراجعه به آراي مردم در اين چار 
. هاي لائيك خو گرفته اسـت      ها در انگلستان و كانادا زندگي كرده، ذهنش با همان جمهوري           سال

. تواند مفهوم جمهوريت و اسلاميت را تصور كند گويند جمهوري اسلامي، ايشان نمي   مي لذا وقتي 
يدگاه جمهوريت در چـارچوب شـريعت       اما اگر براي ايشان توضيح داده شود كه آراي عمومي و د           

، آشكار خواهد شد كه در ذيل واجب و حرام الهي، هيچ منافـاتي بـين            كند   مي اسلام حجيت پيدا  
  .ولايت و اسلاميت با جمهوريت وجود ندارد
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  موجب اميدواري آينده
يكي از اسناد ساواك كه ارتباط مقام معظم رهبري را با نسل جوان مورد تأكيـد قـرار                  

   : است كه مي نويسد1/8/1353به تاريخ  9/3003دهد، سند شماره مي
تعطيـل  ) توسط ساواك (اي در مشهد      از اين كه نماز جماعت سيد علي خامنه        مطهري«

اي اسـت   هـاي ارزنـده   اي از نمونه سيد علي خامنه :ه استشده ابراز ناراحتي كرده و گفت 
 و در اين مدت كوتاه در مشهد كارهاي پر ثمـري  كه براي آينده موجب اميدواري است  

  ».ها جمع كردن جوانان روشنفكر حوزه و دانشگاه است انجام داده كه يكي از آن
  88 ص الابرار، سلاله

  
  مسيح را ديدم

بار در    براي نخستين  )وزير فعلي   نخست (هور وقت روسيه  چند سال پيش پوتين رئيس جم     
داننـد كـه بـسيار       شناسند مي   سال انقلاب به ايران سفر كرد و كساني كه وي را مي            30طول  

بار پرسيده بود كه ديدار   اما با اين حال چند.مند و منضبط بر اصول ديپلماسي است  چارچوب
  .شود يا نه ا رهبر جمهوري اسلامي آيا انجام ميب

در ديداري كه با رهبر انقلاب داشت ايشان به نكاتي از تاريخ شوروي و قبـل از آن اشـاره              
كنند كه براي رئيس جمهور وقت روسيه جديد بوده است، پس از ديدار مسئولين دستگاه     مي

نه از طريـق وزيـر خارجـه خـود بـه      ، گفتند رفتار وي تغيير كرده بود و شخصاً      ديپلماسي مي 
 سفري به روسيه داشته باشيد تـا بـا هـم            خارجه وقت كشورمان گفته بود كه شما حتماً        وزير

  .گفتگو كنيم
در برگشت به كشور روسـيه خبرنگـاري از وي دربـاره نظـرش راجـع بـه رهبـري ايـران                      

  :گويد پرسد و وي در پاسخ مي مي
ام، من مـسيح      را در انجيل شنيده و خوانده     ام اما تعاريف او      من مسيح را نديده   «

  ».مرا در رهبري ايران ديد
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    ف 
  شود؟ غفلت كي برطرف مي

  :شود گونه خطاب مي  كه به بندگان اينفرمايد ميدر خصوص حالات قيامت خداوند 
:) شـود  به او خطاب مى   (ـ    غَفْلةٍَ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عنْك غِطاءك فبَصركُ الْيوم حديد          قَد كُنْت في  لَ «

فل بودى و ما پرده را از چشم تو كنار زديم، و امروز چشمت              غا) و دادگاه بزرگ  (تو از اين صحنه     
  )22/ق (»! تيزبين استكاملاً

 مشاهده  هايى كه فعلاً    تو در دنيا از اين     " لقََد كُنْت فِي غَفْلةٍَ مِنْ هذا      " :شود اين طور خطاب مى   
شـد،   مـى كنى در غفلت بودى، هر چند كه در دنيا هم جلو چشمت بود و هرگز از تو غايـب ن                    مى

ها غافل ساخت و پرده و حائلى بـين تـو و      ات به اسباب، تو را از درك آن        بستگى ليكن تعلق و دل   
 در نتيجـه    "فبَـصركُ " ايم، اين حقائق افكند، اينك ما آن پرده را از جلو درك و چشمت كنار زده              

بينـى   ذ شـده، مـى     تيزبين و ناف ـ   "حديد"  امروز كه روز قيامت است     "الْيوم"بصيرت و چشم دلت     
  .ديدى چه را كه در دنيا نمى آن

رود   كنار مى   انسان كه در آن روز پرده غفلت از جلو چشم بصيرت           شود از اين آيه استفاده مى    
كند، و اين نكته در آياتى بـسيار ديگـر نيـز آمـده، ماننـد                 در نتيجه حقيقت امر را مشاهده مى      و  
 و آيـاتى  )16/غافر( "لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الوْاحِدِ القَْهـارِ  "، و آيه)19/فطاران( "و الْأَمرُ يومئِذٍ لِلَّهِ "آيه

چه خدا براى فرداى قيامت انسان تهيـه ديـده، از همـان روزى               كه آن  دوم اين  ...ها ديگر نظير اين  
  )1(». از چشم بصيرت او پنهان بوده است وليتهيه ديده كه انسان در دنيا بوده

  ت پذيرفته نيستغفل
ها خداخواهي و بصيرت را قرار داده اسـت و ايـن امـري اسـت      ي انسان خداوند در وجود همه   

كـس    بـه همـين دليـل از هـيچ        ) 2.(فطري كه قبل از ورود انسان به اين جهان اتفاق افتاده است           
خداوند در قرآن كـريم بـه ايـن موضـوع تـصريح             . توجهي پذيرفته نيست    خبري يا بي    غفلت و بي  

  :فرموده است
   أَنْفُسِهِم أَ لَست برَِبكُم قالوُا بلى        آدم مِنْ ظُهورِهِم ذُريتَهم و أَشْهدهم على        و إِذْ أَخَذَ ربك مِنْ بني     « 

 را كـه پروردگـارت از       زمـانى ) به خاطر بيـاور   (و  ـ   شَهِدنا أنَْ تقَوُلوُا يوم القِْيامةِ إِنَّا كُنَّا عنْ هذا غافِلينَ         



  ف 
 

47 

:) و فرمـود (ها را گواه بر خويشتن ساخت     ها را برگرفت و آن      آن ي  پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه     
روز رسـتاخيز   ) چنين كرد مبادا   ("!دهيم آرى، گواهى مى  ":  گفتند "آيا من پروردگار شما نيستم؟    "

  )172/اعراف! (») مانديمخبر و از پيمان فطرى توحيد بى ("ما از اين، غافل بوديم": بگوييد
  :اميرالمؤمنين نيز در مناجات شعبانيه به همين موضوع اشاره فرموده است

تو را سپاس گويم كه مرا    ـ   فَشَكرَْتُك بِإِدخَالِي فِي كرََمِك و لِتَطْهِيرِ قَلبِْي مِنْ أوَساخِ الْغَفْلةَِ عنْك            « 
  ».خبرى و غفلت خويش پاكيزه ساختى ى بيها اى و دلم را از چرك در كرم خويش داخل كرده

  ها ى بدبختى كليد همه
روز (آنان را از روز حسرت ـ  غَفْلةٍَ و هم لا يؤْمِنوُنَ   و أَنْذِرهم يوم الْحسرَةِ إِذْ قُضِي الْأَمرُ و هم في«

و ! يابـد  يـان مـى   چيـز پا    بترسان، در آن هنگام كه همـه       ) تأسف است   رستاخيز كه براى همه مايه    
  )39/مريم (»!آورند ها در غفلتند و ايمان نمى آن

ها، غفلت  ى بدبختى كليد همه «: شود آورده است هايي كه از اين آيه استفاده مي استاد قرائتي در نكته   
هـا، غفلـت از    غفلت از خداوند، غفلت از معاد، غفلت از آثار و پيامـدهاى گنـاه، غفلـت از توطئـه          . است

  )3(».هاى رشد هاى آن و غفلت از جوانى و استعدادها و زمينه غفلت از تاريخ و سنّتمحرومان، 
  :اند السلام نيز فرموده اميرالمؤمنين علي عليه

  )4(».ترين دشمنان است  غفلت زيان رسانندهـ الْغَفْلةَُ أَضرَُّ الْأَعداءِ« 
  )5(». قان استخبرى خصلت احم غفلت و بىـ  الْغَفْلةَُ شِيمةُ النَّوكَى« 
  )6 (».است) ها و چيزها فرصت( غفلت از دست دادن  ـالغفلة فقد« 

  آثار غفلت
خـصوص     بسيار خطرناكي در دنيا و بـه       يآمدهاي  در بيان قرآن و روايات غفلت داراي آثار و پي         

  .آخرت است
  ى كفر زمينه

  :اند دهشود آور استفاده مي) 39/مريم(هايي كه از آيه قبل پيام استاد قرائتي در
  )7 (»فِي غَفْلةٍَ و هم لا يؤْمِنوُنَ. ى كفر است غفلت زمينه«

  پيروى هوى و افراط
و هرگز بخاطر زيورهاى دنيا، ـ  و لا تُطِع منْ أَغْفَلْنا قَلبْه عنْ ذِكرِْنا و اتَّبع هواه و كانَ أَمرُه فرُُطاً           « 

! ى كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن          و از كسان  ! ها برمگير  چشمان خود را از آن    
  )28/كهف (».ها كه از هواى نفس پيروى كردند، و كارهايشان افراطى است همان
 به معناى تجـاوز از حـق و خـروج از آن اسـت و از كـلام عـرب گفتـه شـده               " فرط " كلمه «

 پيـروى هـوى و افـراط، از آثـار           برند و  كار مى  روى به   را در مورد اسراف و زياده      "افرط، افراطا ":كه
 بـه منزلـه عطـف تفـسير         "أَغفَْلْنـا "غفلت قلب است، و به همين جهت عطف دو جمله بر جملـه            

  )8(».است
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ملْ هضلَُّ اََب  
 لا يبصرِوُنَ بِها و     و لقََد ذَرأْنا لجِهنَّم كَثيراً مِنَ الجِْنِّ و الْإِنْسِ لَهم قُلوُب لا يفقَْهونَ بِها و لَهم أَعينٌ                « 

به يقين، گروه بـسيارى از   ـ   لَهم آذانٌ لا يسمعونَ بِها أُولئِك كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولئِك هم الْغافِلوُنَ            
) كننـد، و   انديشه نمى ( يى دارند كه با آن       )ها عقل(ها   ها دل  جن و انس را براى دوزخ آفريديم آن       

هـا همچـون     شـنوند آن   هـايى كـه بـا آن نمـى         بينند و گوش   انى كه با آن نمى    فهمند و چشم   نمى
گونه امكانات هـدايت، بـاز       چرا كه با داشتن همه    (اينان همان غافلانند    ! تر چهارپايانند بلكه گمراه  

  )اعراف179(»)!هم گمراهند
  :كند  مىصفات گروه دوزخى را در سه جمله خلاصه اين آيه«

لَهـم قُلُـوب لا      ("كننـد  هايى دارند كه بـا آن درك و انديـشه نمـى            ها قلب   آن "كه  اين نخست
  ).يفقَْهونَ بِها
نگرنـد و     حقايق را نمـى    ي  ها چهره  بين دارند اما با آن     هاى روشن و حقيقت     چشم "كه  اين دوم

  ).و لَهم أَعينٌ لا يبصرِوُنَ بِها ("گذرند ها مى همچون نابينايان از كنار آن
 و همچـون كـران خـود را از    "شـنوند   با داشتن گوش سالم، سخنان حق را نمى        "كه  اين سوم

  ).و لَهم آذانٌ لا يسمعونَ بِها(سازند  شنيدن حرف حق محروم مى
 چرا كه امتياز آدمى از چهار پايان در فكر بيـدار و             "ها در حقيقت همچون چهار پايانند       اين "

  ).أُولئِك كَالْأَنْعامِ(اند  ها همه را از دست داده ه آنچشم بينا و گوش شنوا است كه متاسفان
  ).بلْ هم أَضَلُّ ("باشند تر مى تر و پست ها از چهار پايان گمراه  بلكه آن"

ها با داشتن عقـل سـالم و          اين استعدادها و امكانات نيستند، ولى آن       چرا كه چهارپايان داراى   
پرستى و گرايش بـه      ى و تكامل را دارند، اما بر اثر هوا        گونه ترق  چشم بينا و گوش شنوا امكان همه      

  .گردد جا آغاز مى گذارند، و بدبختى بزرگ آنان از همين ها اين استعدادها را بلا استفاده مى پستي
هاى زنـدگى سـرگردانند       و به همين جهت در بيراهه      "خبرى هستند  ها افراد غافل و بي      آن "

  ).أُولئِك هم الْغافِلوُنَ(
كـشند، درهـاى سـعادت در        مه آب حيات كنار دستشان است، ولى از تشنگى فرياد مـى           چش

  )9(» .كنند برابر رويشان باز است، اما حتى به آن نگاه نمى
حقيقت غفلت همان است كه ايشان دچار آنند، چون غفلتى است كه مشيت خداى سبحان              «

هايـشان، ايـشان را بـه آن          گوش ها و  ها و چشم   مساعد آن است، و مشيت خدا با مهر زدن بر دل          
  )10(».مبتلا كرده، و معلوم است كه غفلت ريشه هر ضلالت و باطلى است

هاى الهى در مسير هدايت و       نبردن از نعمت   ها، به خاطر بهره    دوزخى شدن بسيارى از انسان    «
  )11(» .اند زيرا با داشتن چشم، گوش و دل، خود را به غفلت زده. كمال است
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  ش استجايگاهشان آت
 * إنَِّ الَّذِينَ لَا يرْجونَ لقَِاءنَا و رضوُاْ بِالحَيوةِ الدنْيا و اطْمأَنُّواْ بهَِا و الَّذِينَ هم عنْ ءاياتِنَـا غَـافِلوُنَ                  « 

ندارند، و به ) زو روز رستاخي(ها كه ايمان به ملاقات ما  آن ـ  أوُلَئك مأوْئهم النَّار بِما كَانوُاْ يكْسبِونَ
هـا   آن) ي  همـه  (*ها كه از آيات ما غافلنـد،         زندگى دنيا خشنود شدند و بر آن تكيه كردند، و آن          

  )8و7/يونس(»!دادند خاطر كارهايى كه انجام مى هجايگاهشان آتش است، ب
 بيگـانگى از خـدا، و بيگـانگى از خـدا سرچـشمه عـدم احـساس                  ي  غفلت از آيات الهى، سرچشمه    « 

  )12(» .تواند باشد ، و آلودگى به ظلم و فساد و گناه است، و سرانجام آن چيزى جز آتش نمىمسئوليت
  )29( عن ذكِرِْنَا و لَم يـردِ إلَِّـا الْحيـوةَ الـدنْيا             فَأعَرضِ عن من تَولى    ":آيه است كه  اين   نزديك به مضمون  « 

      بنَ العِْلْمِ  إنَِّ رم مُلغَهبم ِبِيلِهِ        ذَالكن سن ضَلَّ عِبم لَمَأع وه ن           *ك ذَالكِ مبلغَهُم منَ العِْلْمِ إنَِّ ربك هو أعَلَم بمِـ
انـد بهتـر    هاست پروردگار تو كـسانى را كـه از راه او گمـراه شـده     اين آخرين حد آگاهى آن ـ   ضَلَّ عن سبِيلِهِ

كه اعراض از ذكر خدا غفلت از آيـات او اسـت، و              لت دارد بر اين    اين آيه نيز دلا    )30و29/نجم("شناسد مى
شود كه ديد آدمى كوتاه گشته، علم او تنها در چهار ديوارى تنگ زندگى دنيـا و شـؤون آن         باعث آن مى  

جـا    آندور بزند و اين خود ضلالت از راه خدا است، كه اين ضلالت به فراموشى روز حساب تعريف شده،                    
وم الحِْـسابِ  إِ":فرمايد مىكه  كـسانى كـه از راه    ـ  نَّ الَّذِينَ يضِلُّونَ عنْ سبيِلِ اللَّهِ لهَم عذاب شَدِيد بمِا نسَوا يـ

  )13( »)26/ص( "خاطر فراموش كردن روز حساب دارند هخدا گمراه شوند، عذاب شديدى ب
.  غـافلان اسـت    بخـش كـاذب آن هـم بـراى         اطمينان واقعى تنها با ياد خداست و دنيا، آرام        «

  )14(»غافِلُونَ ... "اطْمأَنُّوا بِها"
  حسرت بزرگ

آنـان را از روز حـسرت   ــ    غَفْلةٍَ و هم لا يؤْمِنُـونَ  و أَنْذِرهم يوم الْحسرَةِ إِذْ قُضِي الْأَمرُ و هم في        « 
! يابـد  يز پايان مى  بترسان، در آن هنگام كه همه چ      ]  روز رستاخيز كه براى همه مايه تأسف است       [

  )39/مريم(»!آورند و آنها در غفلتند و ايمان نمى
شـود،   ايشان را بترسان از روزى كه امـر قـضاء مـى           ! اى پيغمبر : شود كه  معناى آيه اين مى    «

شود، آن وقت از سعادت هميـشگى        گردد و هلاكت دائمى بر آنان حتمى مى        يعنى كار يكسره مى   
خورند كه بـا هـيچ مقياسـى         گردند، پس حسرتى مى     مى كه روشنى چشم هر كسى است منقطع      

  )15(».گيريش ممكن نيست، و اين بدان جهت است كه اينان در دنيا غفلت ورزيدند اندازه
  انتقام الهي

ها انتقام گرفتيم  فرمايد كه از آن هاي فرعون و فرعونيان، مي خداوند پس از ذكر پيمان شكني     
ر به انتقام الهي شد را تكذيب آيات الهي و غفلـت از آن              ها كه نج    و سپس دليل پيمان شكني آن     

 ـ   بِأَنهُم كَذَّبواْ بَِاياتِنَـا و كَـانوُاْ عنهَـا غَـافِلِينَ      فَانتقََمنَا مِنهُم فَأَغرَْقْنَاهم فىِ الْيم«   :فرمايد آيات ذكر مي
يم زيرا آيات ما را تكذيب كردنـد، و از          ها انتقام گرفتيم، و آنان را در دريا غرق كرد          سرانجام از آن  
  )136/اعراف(».آن غافل بودند
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  گرويدن به شيطان
فرمايد كه خدايا ما را از خواب غفلت بيدار كن تا بـه شـيطان     السلام در دعايي مي     امام سجاد عليه  

 كه از   شود كه اگر در غفلت بمانيم خطر بسيار بزرگي بر سر راه ماست              از اين دعا استفاده مي    . نگرويم
  .شيطان پيروي كنيم و از پيروان او باشيم

ار خدايا، حقيقت  ـ ب  و أَيقِظْنَا عنْ سِنةَِ الْغَفْلةَِ بِالرُّكوُنِ إِلَيهِ...للَّهم و ما سولَ لَنَا مِنْ باطِلٍ فَعرِّفْنَاهاَ« 
سـاز كـه     ب غفلت بيدارمان  و از خوا  . ..آرايد به ما بشناسان    هر باطل را كه شيطان در چشم ما مى        

  )16(» .بدو نگرويم
گـردان   و هر كس از ياد خـدا روى ـ  و من يعش عن ذِكرِْ الرَّحمانِ نقَُيض لهَ شَيطَانًا فَهو لهَ قرَِينٌ   «

  )36/زخرف(»!فرستيم پس همواره قرين اوست شود شيطان را به سراغ او مي
  بي اعتنايي خدا

يا  ـ   يا أَحمد أَنْت لَا تَغْفُلُ أَبداً منْ غَفَلَ عنِّي لَا أُبالِي بِأَي وادٍ هلَك« : مايدفر در حديث قدسي مي
كه در كدام راه هلاك  نسبت به اين هر كس از من غافل شد گاه از من غافل نشو، زيرا         هيچاحمد  

  )17(».كنم شود اعتنايي نمي مي
  غفلت از خود

  )18(» .لت بپرهيزيد، چه هر كس غافل شود، از خود غافل شده استاز غف«:  )ع(امام صادق
  .يعني از سرنوشت خود و آينده خود غافل شده است

  :السلام آثار غفلت در بيان اميرالمؤمنين علي عليه
  .ترين دشمنان است بخش غفلت زيان* 
  .دواى بر كسى كه غلبه كند بر او غفلت، پس فراموش كند رحلت را و آماده نگرد* 
  .هاست ها و عنوان انواع بدبختي خبرى گمراهى نفس غفلت و بى* 
چه  آنكسى كه غافل نباشد و اين فرحناكي مذموم است زيرا   ( .غفلت سبب فرحناكى است   * 

  .)خواهد بودهم و اندوه ن خاطر آورد بى هگاهى برا پيش دارد در قيامت در 
  . غفلت ضد دور انديشى است* 
   .سازد نزديك مىرا  و هلاكت استردن  فريب خوباعث غفلت* 
  .برد  از بين مي را)دل(ىيايم بودن غفلت بيناد* 
  . تعجيل كند هلاك او،دراز كشد غفلت اوبه ر كه ه* 
   .غافل خواب آلوده است و غفلت فريب* 
  )19( . بميرد دل او،هر كه غلبه كند بر او غفلت* 

 ـ  ٍلٌ لِّلقَْاسِيةِ قُلُوبهُم من ذكِرِْ اللَّهِ  أُولَئـك فـىِ ضَـلَالٍ مبِـين    فَوي« : فرمايد و اگر دل كسي بميرد خداوند مي
  )22/زمر(»!ها در گمراهى آشكارى هستند آن! هايى سخت در برابر ذكر خدا دارند واى بر آنان كه قلب
 چـار مبادا دـ  قَساوةُ القَْلبِْ   و إيِاك و الْغفَْلةََ ففَِيها تكَُونُ« : السلام به جابر فرمود امام باقر عليه

  )20(».دلى باشد غفلت شوى كه در آن سنگ



  ف 
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  نشانه غافل
علامت غافل چهـار   ـ   علَامةُ الْغَافِلِ فَأَربعةٌ الْعمى و السهو و اللَّهو و النِّسيان«  :فرمودرسول اكرم 

  )21(». كارى كوردلى، اشتباه، سرگرمى و فراموش: چيز است
،  عبـادت شـيريني از بين رفـتن  : علامت غفلت سه چيز است «: السلام فرمود امام صادق عليه 
  )22(» .فرق نگذاشتن در ميان حلال و حرام و تلخ نشدن معصيت

ــ غفلـت آن      الْغَفْلةَُ ترَْكُك الْمسجِد و طَاعتُك الْمفْـسِد       «: السلام فرمود   امام حسن مجتبي عليه   
  )23(».ترك كني و از مفسد پيروي نمايياست كه مسجد را 

 براي غفلت مرد همين كافي اسـت كـه عمـر       ـ كَفَى بِالرَّجلِ غَفْلةًَ أنَْ يضَيع عمرَه فِيما لَا ينجِْيه«
  )24(».خود را در چيزي كه سبب نجات او نيست ضايع كند

  

  عوامل غفلت
هـا    غفلت اشاره شده است كه بعضي از آن در آيات و روايات به مسائلي به عنوان عوامل ايجاد         

هاي نوراني    چه از اين كلام     جا ما فارغ از اين موضوع، آن        اما در اين  . زير مجموعه بعضي ديگر است    
  .نماييم وار نقل مي ايم به صورت فهرست به دست آورده
  اهر دنياوتوجه به ظ

دهـد،    وميان بر ايرانيان را مي    كه وعده پيروزي ر     خداوند در آيات ابتدايي سوره روم بعد از اين        
كنـد ولـى     اش تخلّـف نمـى     اى است كه خدا كرده و خداوند هرگز از وعده           اين وعده  «: فرمايد  مي

  )6/روم(»!دانند بيشتر مردم نمى
  :كند سپس دليل اين ناداني و بي توجهي مردم را غفلت آنان بيان مي

ها فقط ظاهرى از زندگى دنيا  آن ـ  و هم عنِ الاَْخرَِةِ هم غَافِلوُنَيعلَمونَ ظَاهرًِا منَ الحَيوةِ الدنْيا  «
  )7/روم(»! غافلند) و پايان كار(دانند، و از آخرت  را مى
ها  خبرى خود آن كند كه علت اين غفلت و بي        به اين حقيقت اشاره مى     " هم "با تكرار ضمير  «

: يميز اين امر تو غافل كردى، و در جواب بگـو          مرا ا : كه كسى به ما بگويد     هستند، درست مثل اين   
  )25(».تو خودت غافل شدى، يعنى سبب غفلت خودت بودى

اولـى طبـق عقيـده       . بينش يك انسان مؤمن و الهى با يك فرد مادى يا مشرك تفاوت بسيار دارد               «
 .اسـت داند كه تمام افعالش روى حـساب و برنامـه            توحيدى جهان را مخلوق خداوند حكيم و آگاهى مى        

از كنار هيچ حادثه و هيچ موضـوعى سـاده نگـذر زيـرا ممكـن اسـت       : گويد اين بينش توحيدى به او مى    
اى از  ايمـان دنيـا را مجموعـه    در حالى كه يك فرد مادى و بى .ها باشد ترين آن ترين مسائل پيچيده  ساده

ى آن باطن و عمقـى قائـل    برااصلاً. انديشد شمرد، و جز به ظاهر آن نمى      هدف مى  حوادث كور و كر و بى     
 انفاق را سـبب خـسران و   " ظاهربين"آن :گذارد ها اثر مى و اين اختلاف ديدها در تمام زندگى آن  نيست

 افـزايش   ي  آن يكى رباخوارى را مايـه      .داند  تجارتى پر سود مى    " موحد "شمرد، در حالى كه اين     زيان مى 
كى جهاد را مايـه دردسـر و شـهادت را بـه معنـى      آن ي . وبال و بدبختى و زياني  درآمد، و اين يكى مايه    

  )26(» .شمرد نابودى و اين يكى جهاد را رمز سربلندى و شهادت را حيات جاويدان مى
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   آندنياگرايى و برترى دادن
 ـكسانى كه بعد از ايمان كافر شوند«  اند در حـالى كـه    ها كه تحت فشار واقع شده جز آن ه ب 

 ـقلبشان آرام و با ايمان است اند، غـضب    خود را براى پذيرش كفر گشودهي ها كه سينه آرى، آن  
و (اين به خـاطر آن اسـت كـه زنـدگى دنيـا              * ! هاست و عذاب عظيمى در انتظارشان      خدا بر آن  

أوُلَئـك  * .كنـد  را هـدايت نمـى    ) لجوج(ايمان   بر آخرت ترجيح دادند و خداوند افراد بى       ) پست را 
لىع اللَّه عَالْغَفِلوُنَ الَّذِينَ طب مه لَئكُأو و  ارِهِمصأَب و عِهِممس و بر (ها كسانى هستند كه  آن ـ   قُلوُبِهِم

و ) فهمنـد،  به همـين دليـل نمـى      (خدا بر قلب و گوش و چشمانشان مهر نهاده          ) اثر فزونى گناه،  
  )109تا106/نحل (».كارند ها در آخرت زيان و ناچار آن* ! ها هستند غافلان واقعى همان

 دنيـاگرايى و برتـرى دادن       «: است كه   شود اين   نكته بسيار مهمي كه از اين آيات استفاده مي        
  )27(».آن، سبب غفلت از آخرت، نفهميدن، نشنيدن و نديدن حقايق است

  هاي دراز آرزو
هِب الْعقْلَ و يكَذِّب الوْعـد      و اعلَموا عبِاد اللَّهِ أنََّ الْأَملَ يذْ      « : السلام فرمود   اميرالمؤمنين علي عليه  

! بنـدگان خـدا   ـ  فَاكْذِبوا الْأَملَ فَإِنَّه غُـروُر و إنَِّ صـاحبِه مـأزْور    و يحثُّ علَى الْغَفْلةَِ و يورِثُ الْحسرَة
بدانيد كه آرزو عقل را بر باد دهد، نويدهاى دروغين دهد، غفلـت آورد، و باعـث حـسرت گـردد،                     

  )28(».ايبند آرزو نشويد كه آرزو فريب است، و آرزومند گنهكارپ
هـا بخورنـد، و بهـره گيرنـد، و           بگذار آن ـ   ذَرهم يأْكُلوُا و يتَمتَّعوا و يلْهِهِم الْأَملُ فَسوف يعلَمونَ        «

  )3/حجر(»!آرزوها آنان را غافل سازد ولى بزودى خواهند فهميد
  توجهي به آخرت بي
حساب مردم به آنان نزديك شـده، در حـالى          ـ   غَفْلةٍَ معرِضوُنَ     قْترََب لِلنَّاسِ حِسابهم و هم في     ا« 

  )1/انبيا (»!كه در غفلتند و روى گردانند
 لمِيِنافلْةٍَ منْ هاذَا بلْ كنَُّا ظَو اقتْرََب الوْعد الحْقُّ فَإِذَا هِى شاَخصِةٌ أبَصرُ الَّذِينَ كفَرَُواْ ياويلنَاَ قدَ كنَُّا فىِ غَ              «

مانـد   هاى كافران از وحشت از حركت بازمى       شود در آن هنگام چشم      نزديك مى  )قيامت(و وعده حقّ    ـ  
  )97/انبيا(»!در غفلت بوديم بلكه ما ستمكار بوديم) جريان(اى واى بر ما كه از اين :) گويند مى(

  تكبر
ينَ يتَكبَروُنَ فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ و إنِْ يروَا كُلَّ آيـةٍ لا يؤْمِنُـوا بِهـا و إنِْ                   سأَصرفِ عنْ آياتِي الَّذ   «

يروَا سبيلَ الرُّشْدِ لا يتَّخِذوُه سبيلاً و إنِْ يروَا سبيلَ الغَي يتَّخِذوُه سبيلاً ذلِك بِأَنَّهم كَذَّبوا بĤِياتِنا و كانوُا                   
ر مى         ـ   نْها غافِلينَ عآيات خـود،   ) ايمان به (ورزند، از    بزودى كسانى را كه در روى زمين بناحق تكب

آورند اگر راه    اى را ببينند، به آن ايمان نمى       ها چنانند كه اگر هر آيه و نشانه        آن! سازم منصرف مى 
بينند، آن را راه خـود      كنند و اگر طريق گمراهى را ب       هدايت را ببينند، آن را راه خود انتخاب نمى        

خاطر آن است كه آيات مـا را تكـذيب كردنـد، و از آن غافـل                  هب) ها  اين ي  همه! (كنند انتخاب مى 
  )146/اعراف (»!بودند
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  )29(».استمرار غفلت و تكذيب آيات الهى، موجب تكبر و انحراف در ديدگاه و انتخاب است«
 زمينـه سرنوشـت فرعـون و        دريـرى   گ بحثى كه در آيه آمده است در حقيقت يك نوع نتيجه          

 خداونـد در ايـن      .آمـده اسـت      كه در آيات قبل از اين آيه         اسرائيل است  فرعونيان و سركشان بنى   
اسرائيل با مشاهده آن همـه       كند كه اگر فرعونيان و يا سركشان بنى        آيات اين حقيقت را بيان مى     

ن اسـت كـه مـا افـراد متكبـر و            خـاطر آ   معجزات و شنيدن آن همه آيات الهى به راه نيامدند بـه           
 ـكنند گيرى مى خودخواه را كه در برابر حق جبهه داريـم    از قبول حق باز مى  ـ به جرم اعمالشان 

و به تعبير ديگر اصرار و ادامه به سركشى و تكذيب آيات الهى آن چنان در فكر و روح انسان اثـر                      
  .آيد وذ در برابر حق درمىناپذير و غير قابل نف گذارد كه به صورت موجودى انعطاف مى

توفيـق   سـلب " و چگـونگى     "متكبر و سـركش   "سپس به سه قسمت از صفات اين گونه افراد        
  :فرمايد ها اشاره كرده مى  از آن"پذيرى حق

  ).و إِنْ يروَا كُلَّ آيةٍ لا يؤْمنُِوا بهِا! (آورند هاى الهى را ببينند، ايمان نمى ها اگر تمام آيات و نشانه آن
و به عكس اگر راه      يز اگر راه راست و طريق درست را مشاهده كنند، انتخاب نخواهند كرد            و ن 

  ).و إنِْ يروَا سبِيلَ الغَي يتَّخِذوُه سبِيلاً(كنند  منحرف و نادرست را ببينند، راه خود انتخاب مى
باشـد،   ر حق مىناپذيريشان در براب گانه كه همگى حكايت از انعطاف بعد از ذكر اين صفات سه     

  خاطر آن اسـت كـه آيـات مـا را تكـذيب كردنـد             ها همه به   اين: گويد اشاره به دليل آن كرده، مى     
  ).ذلِك بِأَنَّهم كَذَّبوا بĤِياتِنا و كانوُا عنْها غافِلِينَ (و از آن غافل بودند

كـذيب كننـد و     ها كه آيـات مـا را ت        آن :يدفرما آيه بعد كيفر چنين اشخاصى را بيان كرده مى        
و الذين كذبوا بĤياتنا و لقـاء  (گردد  لقاى رستاخيز را منكر شوند اعمالشان به كلى حبط و نابود مى  

  )30(».)الآخرة حبطت اعمالهم
  عجب و غرور

هر كه خـاطر خـود از فريـب دنيـا جمـع كـرد و از او                  « : فرمايد حضرت امير عليه السلام مى    
و به غفلت فرو رفته، آهسته آهسته غفلت او زياد شده به            خورد   مطمئنّ خاطر شد، فريب دنيا مى     

  )31(».غفلت، از دنيا خواهد رفت
خود را مصون از فريب نفس و شـيطان دانـستند و فكـر              يعني كساني كه دچار عجب شده و        

كه مراقـب خـود نيـستند ، بـه            باشند، به دليل اين     اي مي   هاي خوب و وارسته     كردند خيلي انسان  
  .روند غفلت فرو مي

هاى اولياء اثر نكنـد، زيـرا كـه          هاى انبياء و موعظت    و بدان كه با غرور، مواعظ الهيه و دعوت        «
هـاى دقيـق ابلـيس و نفـس          هاى بزرگ و نقشه    نيان كن كند، و اين از دام       همه را ب   ي  غرور ريشه 

هاى خود ببرد، و موجب نسيان و غفلت شود، و اطباى            است كه انسان را از فكر خود و فكر مرض         
كلـى   هنفوس از علاج او عاجز شوند، و يك وقت به خود آيد كه كار از اصلاح گذشته و راه چاره ب                    

  )32(».م يوم الْحسرَةِ إذْ قُضِي الأمرُ و هم في غَفْلةٍَ و هم لا يؤْمِنوُنَو أنْذِره. مسدود شده
 ـسكرُْ الْغَفْلةَِ و الْغرُوُرِ أَبعد إفَِاقةًَ مِنْ سكرِْ الْخُمـور «  :على عليه السلام فرمود  كسانى كه مـست   

  )33(».آيند هوش مىه  بشدگان از شراب، غفلت و غرور هستند خيلى ديرتر از مست
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  تاخير توبه
و بعـد از    . كه زهر گناه روح ايمـان را تبـاه سـازد           دست در دامن توبه و انابه زن پيش از آن         « 

در رود كه نه نصيحت در تو اثر كند و           ها به  آنكه از تو پرهيزكارى نيايد و امر از دست طبيبان دل          
 ي  شنوى فـسون و افـسانه پنـدارى و كلمـه          هر چه از مواعظ و نصايح       . را سودى بخشد   نه پند تو  

و پرده غفلت، چشم و گوش دل تو را فـرو گيـرد و داخـل ايـن آيـه                    . عذاب در حقّ تو ثابت شود     
قرار داديم در  ـ و جعلْنا مِنْ بينِ أَيديهِم سدا و مِنْ خَلْفِهِم سدا فَأَغْشَيناهم فَهم لا يبصرِوُنَ           ": گردى كه 
اى و همچنين از پس و پشت ايشان، پس پوشـانيديم ايـشان را و                ى ايشان سدى و پرده    پيش رو 

  خَـتَم اللَّـه علـى     ":  و از اهل اين آيه شـوى كـه         )9/يس("بينند كور ساختيم پس ديگر چيزى نمى     
 "شان نهـاده خدا پرده بـر دل و گـوش و چـشم اي ـ    ـ   ابصارِهِم غِشاوةً  سمعِهِم و على قُلوُبِهِم و على

  .ها از آيات ر اين و غي)7/بقره(
و هـر كـه     . رسـد  اى فرزند توبه را تأخير مكن كه مرگ ناگاه مى         ": و لقمان به پسر خود گفت     

اگر زنده مانـد دل او را زنـگ معـصيت           : رسد تأخير اندازد توبه را يكى از دو خطر عظيم به او مى           
و اگـر مـرگ او را فراگرفـت ديگـر           . گـردد  نمىشود و ديگر از آن محو        گيرد و سياه و تيره مى      مى

  ".يابد مهلت تلافى نمى
اى از خواب غفلـت برخيـز و فكـرى           پس اى كه عمر خود را به عصيان پروردگار صرف نموده          

  )34(».كن از براى روز رستخيز
ز  خويـشتن را انـدر  ،بنده بايد از پروردگارش بترسد   «:  نيز فرموده است   الـسلام   عليه اميرالمؤمنين علي 

دهد، توبه را مقدم دارد، و بر شهوات خود چيره شود، زيرا مرگ او، از نظرش پنهان است و آرزويش او                     
دهد، تا مرتكب شـود، و او        دهد، شيطان همواره مراقب اوست و گناه را در نظرش جلوه مى            را فريب مى  

آورد در   بـر او هجـوم مـى      دارد، تا آن را به تأخير اندازد و هنگامى كـه مـرگ               را در آرزوى توبه نگه مى     
  )35(».ترين حالت باشد اى واى بر انسان غافلى كه عمرش حجتى بر ضد اوست غافل

  نگاه زيادي
و إِياكُم و فُضوُلَ النَّظَـرِ فَإِنَّـه يبـذُر الْهـوى و يولِّـد                «: سلم فرمود   و  آله  و  عليه  االله  رسول اكرم صلي  

كـارد و باعـث غفلـت     دارم از نگاه زيادى، زيرا هواى نفس را در دل مى شما را بر حذر مى ـ  الْغَفْلةَ
منظور در اين حديث ادامه نگاه به نامحرم و نگاه به چيزهايي كه احتمـال گنـاه              )36(».شود مى

مانند نگاه به ماشين خوب يـا دارايـي         . كه دل انسان آن را طلب كند        رود يا احتمال اين     از آن مي  
  .بي را در دل زياد كندديگران كه دنيا طل

  طلبى افزون
 شـما را    )اندوزي و به رخ كشيدن آن       ي به مال     و علاقه  و تفاخر (طلبى   افزونـ   أَلْهاكُم التَّكاثرُُ «

  )1/تكاثر. ( است)و از خدا غافل نموده(به خود مشغول داشته 
  . يعني شما را غافل كرد، سرگرمتان كرد"الهاكم"
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  مهلت  هفريب خوردن ب
إِياك و الْغَفْلةََ و الِاغْترَِار بِالْمهلةَِ فَإنَِّ الْغَفْلةََ تُفْسِد الْأَعمالَ          « : السلام فرمود   ؤمنين علي عليه  اميرالم

درستى كـه غفلـت فاسـد       ه پس ب  ،مهلت هبپرهيز از غفلت و فريب خوردن ب      ـ    و الĤْجالَ تقَْطَع الĤْمالَ   
  )37(»برند اميدها را ها مى كند كردارها را، و اجل مي

كند اين است كه اميد دارد كـه          يكي از چيزهايي كه انسان را به غفلت و انجام گناه دچار مي            
  .هاي فريب شيطان است مهلت بيشتري براي زندگي و حتي توبه داشته باشد و اين يكي از راه

  نبود خلوص نيت
ناچـار  : يعنى"   خَالِصِ النِّيةِ فِي كُلِّ حرَكةٍَ و سـكوُن  و لَا بد لِلْعبدِ مِنْ": فرمود) السلام امام عليه («

است بنده از نيت خالص در جميع حركات و سكنات، در هر طاعت و عبـادت، كـه اگـر نيـت در                       
 غـافلين خواهـد بـود،       ي  افعال و اعمال خالص نباشد و به اغراض مهلكه مخلوط باشـد، از جملـه              

اگر نبوده باشد نيت او موصوف      : يعنى "كن بهذا المعنى، يكون غافلا     لم ي  اذ لو ": فرمايد كه مى  چنان
  )38(».باشد مىاز جمله غافلان به خلوص و آميخته باشد به شهوات نفسانى، هر آينه آن كس 

  اموال و اولاد
تواند عـاملي باشـد بـراي ايـن           اموال و اولاد به خودي خود غافل كننده انسان نيست ولي مي           

  .دهد كه مراقب اين مسئله باشند د به مؤمنين هشدار ميموضوع، لذا خداون
»                       ـمه فَأُولئِـك ـلْ ذلِـكفْعنْ يم نْ ذِكرِْ اللَّهِ وع كُملادَلا أو و والُكُمأَم نوُا لا تُلْهِكُما الَّذينَ آمهيا أَي

و ! از يـاد خـدا غافـل نكنـد        اموال و فرزندانتان شما را      ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    ـ   الْخاسرِوُنَ
  )9/منافقون (»!كسانى كه چنين كنند، زيانكارانند

  :شود ها نمي اموال و اولاد سبب غفلت آنكند كه  اما از طرفي خداوند از كساني ياد مي
»                  إيتـاءِ الزَّكـاةِ ي لاةِ وإِقامِ الص نْ ذكِرِْ اللَّهِ وع عيلا ب ةٌ وتجِار ِفيـهِ        رِجالٌ لا تلُْهيهم مـاً تتََقلََّـبوخـافُونَ ي

اى آنـان را از يـاد خـدا و برپاداشـتن نمـاز و اداى       مردانى كه نه تجارت و نه معامله ـ  الْقلُُوب و الأْبَصار
  )37/نور (».شود ها زير و رو مى ها و چشم ترسند كه در آن، دل ها از روزى مى كند آن زكات غافل نمى

  ماي هنوز بيدار نشده
ور باشـيد؟ از خـدا    خواهيد در خواب غفلت به سـر بريـد، و در فـساد و تبـاهى غوطـه            ى مى تا ك  «

ايد هنوز قـدم اول را       شما هنوز بيدار نشده    .بترسيد از عواقب امور بپرهيزيد از خواب غفلت بيدار شويد         
ها بـاز    بريد چشم  ولى شما در خواب به سر مى      .  است )بيداري("يقظه"قدم اول در سلوك     . ايد برنداشته

بـود،   ها بر اثر گناه سياه و زنـگ زده نمـى           آلود و قلب   ها خواب  اگر دل . ها در خواب فرو رفته است      و دل 
اگر قدرى در امور اخـروى      . داديد تفاوت به اعمال و اقوال نادرست ادامه نمى        طور آسوده خاطر و بي     اين

نى كه بر دوش شماست بيـشتر       هاى سنگي  كرديد، به تكاليف و مسئوليت     و عقبات هولناك آن فكر مى     
  )39(».داديد اهميت مى
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  غفلت زدايي
كه دچار غفلت نشويم يـا اگـر          بعد از موارد ذكر شده اين نكته قابل پرسش است كه براي اين            

سؤال در ضمن برخـي   ايم، چه كنيم كه غفلت را به هوشياري تبديل نماييم؟ پاسخ اين     دچار شده 
ال وقتي يكي از عوامل ايجاد غفلت، كبر اسـت، پرهيـز از             به عنوان مث  . مطالب گذشته آمده است   

  .هاي دوري از غفلت خواهد بود نيز يكي از راه كبر
  شناخت خدا

گردد، عدم شناخت و درك صحيح از خدا و صفات حضرت             مشكل اساسي كه باعث غفلت مي     
ق و  شناسيم، خدايي است كه قـدرتش از دوسـت و رفي ـ            خدايي كه بعضي از ما مي     . باشد  حق مي 

كنـيم و هـيچ هـراس و شـرمي بـه دل راه                زيرا در حضور او گناه مـي      . كمتر است ... پدر و مادر و   
  .كنيم دهيم ولي در حضور ديگران گناه نمي نمي

  .تر است اين كه خداوند از رگ گردن به ما نزديك
 »           نَح و هبهِِ نَفْس وِسسُما تو لَمنَع خَلقَْنَا الْإِنْسانَ و لقََد ريدِ     وْلِ الوبهِ مِنْ حإِلَي ما انـسان را    ـ   نُ أَقرَْب

  )16/ق(»!تريم دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزديك هاى نفس او را مى آفريديم و وسوسه
چـه كـه در قلـب مـا      حتـي بـر آن  ـ چيـز    بر همهقادر و عليم و خبير است و اين كه خداوند 

  . ـ احاطه داردگذرد مي
چـه را   گـردد و آن  هايى را كه به خيانـت مـى   او چشم ـ   و ما تخُْفِى الصدور   الْأَعينُيعلَم خَائنةََ«
  )19/غافر(».داند دارند، مى ها پنهان مى سينه

إِلَهِي إنِْ أَنَامتْنِي الْغَفْلةَُ عنِ الِاستِعدادِ لِلقَِائِك فقََـد          «:فرمايد  اميرالمؤمنين در مناجات شعبانيه مي    
َرفِةَُ بِكرََمِ آلَائِك   نبعتْنِي الْمـ         خدايا اگر بي  ـ   ه  خـواب فـرو     هخبرى از آماده شدن براى ديدارت مـرا ب

  ».هايت مرا بيدار كرده بزرگى نعمت هبرده، ولى در عوض معرفت ب
اگر تنها به روايتي كه در زير آمده است بتوانيم توجه دائمي داشته باشـيم، غفلـت از مـا دور                    

  .خواهد شد
  : السلام رسيد و عرض كرد  شخصي نزد امام سجاد عليه«

  .اي هوعظه متوانم كرد از معصيت و گناه پس پند ده مرا ب  و صبر نميگنهكارممن مردى 
  .گناه كنهر چه خواهى و   پنج كار بكن :حضرت فرمود

  .و هر چه خواهى گناه كن كه مخور روزى خدا را  ايناول 
  .و هر چه خواهى گناه كن نبيند را و خدا ت طلب كن موضعى كه دوم
  .هر چه خواهى گناه كنو   بيرون روملك خدا از  موس

هـر چـه    و   قبض كند پس دفع كن او را از خـود           تو را     روحبيايد كه   الموت   ملك چون   چهارم
  .خواهى گناه كن

هـر چـه    و   در دوزخ     تـو داخـل مـشو      ،كنـد آن  داخل  تو را   مالك دوزخ   خواست   چون   پنجم
  )40(» .ناه كنخواهى گ
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  ياد خدا
 نَفْسِك تَضرَُّعاً و خيفةًَ و دونَ الجْهرِ مِنَ القْوَلِ بِالْغُدو و الĤْصالِ و لا تَكُـنْ مِـنَ                    و اذْكرُْ ربك في   « 

پروردگــارت را در دل خــود، از روى تــضرع و خــوف، آهــسته و آرام، صــبحگاهان و  ـــ  الْغــافِلينَ
  )205/اعراف (»!ز غافلان مباششامگاهان، ياد كن و ا

ساعت   هكه انسان ساعت ب    ايناز  آن ذكر مطلوبى كه در اين آيه به آن امر شده عبارت است              «
 مبادرت  مجدداً، غفلت و نسيانى دست دادياد پروردگارش باشد، و اگر احياناً    ه  دقيقه ب ه  و دقيقه ب  

  )41(».به ذكر نموده و نگذارد كه غفلت در دلش مستقر گردد
  )42(».كنند، از غافلانند  آنان كه هر صبح و شام، خدا را ياد نمى«: نكته ديگر آن است كه

پرهيزگاران هنگـامى كـه   ـ  إنَِّ الَّذِينَ اتَّقوَاْ إِذَا مسهُم طَئف منَ الشَّيطَانِ تَذَكَّروُاْ فَإِذَا هم مبصرِوُن         «
در پرتو يـاد او، راه     (افتند و    مى) پاداش و كيفر او   خدا و   (هاى شيطان شوند، به ياد       گرفتار وسوسه 

  )201/افراع(».گردند ناگهان بينا مى) بينند و حق را مى
منْ رعى قَلبْه عنِ الْغَفْلةَِ و نَفْـسه عـنِ الـشَّهوةِ و عقْلَـه عـنِ                  « :السلام فرمود  حضرت صادق عليه  

كسى كه دل خود را از فراموشى و غفلت از ياد حق بـاز دارد               ـ  متَنبَهِينَ  الجْهلِ فقََد دخَلَ فِي دِيوانِ الْ     
 از گـروه  ،جا و عقل و فكـرش را از بـلاى جهـل و نـادانى              هاى بي  و نفسش را از شهوت و خواسته      

  )43(»  .بيداران و آگاهان است
با پيوسته بـه يـاد خـدا        ـ   الْغَفْلةَُبِدوامِ ذِكرِْ اللَّهِ تَنجْاب      «: السلام فرمود   اميرالمؤمنين علي عليه  

  )44(». ها زائل شود بودن غفلت دل
و نبَهنِـي لِـذِكرْكِ فِـي أوَقَـاتِ          «: فرمايد  الاخلاق مي   السلام نيز در دعاي مكارم      امام سجاد عليه  

  )45(».و در اوقات غفلتم به ياد خود آگاهى ده ـ الْغَفْلةَِ
  عبرت

 عبور داديم و فرعون و لشكرش از سـر ظلـم و      )رود عظيم نيل  (ز دريا   بنى اسرائيل را ا   ) سرانجام(«
ايمـان آوردم كـه هـيچ       ":  هنگامى كه غرقـاب دامـن او را گرفـت، گفـت            .ها رفتند  تجاوز، به دنبال آن   

امـا   (*"!اند، وجود ندارد و من از مسلمين هستم        معبودى، جز كسى كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده         
فاَليْوم ننُجَيك ببِـدنكِ  * !  عصيان كردى، و از مفسدان بودى      در حالى كه قبلاً   !!  الآن؟ :)به او خطاب شد   

نجـات  ) از آب (ولـى امـروز، بـدنت را        ــ    لتِكَُونَ لمِنْ خلَفْكَ ءايةً  و إِنَّ كثَيِرًا منَ النَّاسِ عنْ ءاياتنِاَ لَغاَفلُِونَ            
  )92تا90/يونس (»!و بسيارى از مردم، از آيات ما غافلند! اشىدهيم، تا عبرتى براى آيندگان ب مى

فرمايد جنازه فرعون را از آب بيرون آورد تا مردم ببينند و از آن عبرت               خداوند در اين آيه مي    
هـاي    يعني عبرت از حوادث و اتفاقات عـالم و عبـرت از حكايـت             . بگيرند تا از غفلت بيرون بيايند     

  . جلوگيري كندتواند از غفلت پيشينيان مي
لِما طوَتِ الْغَفْلَـةُ عنَّـا مِـنْ         «: فرمايد  گونه دعا مي    السلام در همين خصوص اين      امام سجاد عليه  

واسِـي  تَصفُّحِ الِاعتبِارِ نَاشرِاً، حتَّى توُصِلَ إِلَى قُلوُبِنَا فَهم عجائبِهِِ، و زواجرَِ أَمثَالهِِ الَّتِي ضَعفَتِ الجْبِـالُ الرَّ                
ها را كه به دست غفلت       طومار عبرت  ...)چنان كن كه قرآن   ... بار خدايا (ـ   علَى صلَابتِها عنِ احتِمالهِِ   



ماره   م  تان   ٢۵ ـــــــــ  ١٣٨٩ ـــــــــ  ز
 

58 

 ـهاى هشدار دهنـده آن  ها و قصه پيچيده شده پيش روى ما بگشايد، تا عجايب قرآن و مثل  كـه   
  )46(».هاى ما راه يابد  به دل ـهاى سخت از تحمل آن ناتوانند كوه

 ـ    أَغْفَلُ النَّاسِ منْ لَم يتَّعِظْ بِتَغَيـرِ الـدنْيا مِـنْ حـالٍ إِلَـى حـال       «: السلام فرمود امام صادق عليهو 
  )47(».ترين مردم كسى است كه از تغيير و دگرگونى دنيا، پند نگرفته باشد غافل

  انذار
اين قرآنى است كه از سوى  ـ  ا أُنذِر ءاباؤُهم فَهم غَافِلوُنَا ملِتُنذِر قَوم * تَنزيِلَ الْعزِيزِ الرَّحِيمِ «

تا قومى را بيم دهى كه پدرانشان انذار نشدند، از ايـن رو            * خداوند عزيز و رحيم نازل شده است        
  )6و5/يس(»!آنان غافلند

اي   دهها اين بوده است كه انذار كنن ـ        فرمايد دليل غافل بودن پدران آن       اين آيه به صراحت مي    
 او  ي   منظور انذار كننده آشـكار و پيـامبر بزرگـى اسـت كـه آوازه               «: البته. ها نبوده است    براي آن 

گرنه در هر زمـانى حجـت الهـى بـراى مـشتاقان و طالبـان وجـود دارد، و اگـر                       جا بپيچد، و   همه
را سـلم   و آلـه  و عليـه  االله صـلي و قيام پيامبر اسـلام  السلام  عليهبينيم دوران ميان حضرت مسيح      مى

ها وجود نداشته، بلكه   حجت الهى براى آن   اند نه به اين معنى است كه مطلقاً        دوران فترت شمرده  
  )48(».العزم است فترت از نظر قيام پيامبران بزرگ و اولو

  )49(». اساس و پايه تبليغ و انذار بايد تعاليم قرآن باشد«كه  نكته ديگر اين
  : اند ز در اين خصوص فرمودهالسلام ني اميرالمؤمنين علي عليه

  )50(».شود زنگ غفلت با پندها زدوده مىـ  بِالْمواعِظِ تَنجْلَّي الْغَفْلةَُ« 
  تفكر

 فكـر و تأمـل كـردن در         ـ ـ  الْغَفْلةَُ فقَْـد   ،الْفِكرُْ رشْد  «: اند  السلام فرموده   اميرالمؤمنين علي عليه  
  )51(». نكردن موجب نيافتن حقكارها سبب يافتن راه حق است، و غفلت و تأمل

ها كمي از موضوع اصـلي مـا را           توان عنوان كرد، ولي ذكر آن       ي تفكر مطالب زيادي مي      درباره
  .كنيم به همين دليل تنها به چند نمونه اشاره مي. كند دور مي

  .كند ها بيان مي ها را تفكر در آن دليل بيان آيات و نشانهخداوند در قرآن 
سـازد،   چنين خداوند آيات را براى شما روشـن مـى          اينـ   ه لَكُم الĤْياتِ لَعلَّكُم تَتَفَكَّروُنَ    يبينُ اللَّ «

  )266و219/ه بقر(»!شايد انديشه كنيد
 »!كننـد  هايى است براى گروهى كه تفكّر مى در اين نشانه ـ   ذلِك لĤَياتٍ لقِوَمٍ يتَفَكَّروُنَ إنَِّ في«

  )24/يونس و شبيه آن 13/هجاثي،42/زمر،21/روم،69و11/نحل،3/رعد(
  ــ   تَفَكُّرُ سـاعةٍ خَيـرٌ مِـنْ عبِـادةِ سـنةَ           « :فرمودبا اشاره به اين آيات       نيزالسلام    صادق عليه  امام

  )52(».يك ساعت تفكر از يك سال عبادت بهتر است
  )53(».يك ساعت تفكر بهتر از هفتاد سال عبادت است «: و در روايت ديگري آمده است

هايي   مثالو   )176/اعراف(ها در قرآن    بيان داستان ،  )44/نحل(نزول قرآن و ديگر كتب آسماني     
  . براي تفكر است همه)21/حشر(كه در قرآن آمده



  ف 
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  چگونگي تفكر
بـراى  ) روشـنى (هـاى    ها و زمين، و آمد و رفت شب و روز، نـشانه            مسلماً در آفرينش آسمان   «

اند،  گاه كه بر پهلو خوابيده     در حال ايستاده و نشسته، و آن      ها كه خدا را      همان* . خردمندان است 
اينهـا را   ! بـار الهـا   :) گوينـد  و مـى  (انديشند   ها و زمين مى    كنند و در اسرار آفرينش آسمان      ياد مى 

  )191و190عمران ال(» !ما را از عذاب آتش، نگاه دار! منزهى تو! اى بيهوده نيافريده
يك ": كنند كه  چه مردم روايت مي     آن ي  السلام درباره  يهاز امام صادق عل    :حسن صيقل گويد  «

از : چگونـه بينديـشد؟ فرمـود     :  پرسيدم و گفـتم    "ساعت انديشيدن بهتر از عبادت يك شب است       
سـاكنينت كجاينـد؟ سـازندگانت كجاينـد؟ چـرا سـخن            : گـذرد بگويـد    اى كه مـي    خرابه يا خانه  

  )54(»ى؟يگو نمي
 خــدا و قــدرت ي  همــواره انديــشيدن دربــاره،ت بهتــرين عبــاد«: و همــان حــضرت فرمــود

  )55(».اوست
 ـ  «: فرمود السلام مي  امام رضا عليه  و    ؛ بـسيار نيـست، همانـا عبـادت        ي  نمـاز و روزه   ه  عبـادت ب

  )56(».انديشيدن در امر خداى عز و جل است
  ياد مرگ

 * و اطْمأَنُّواْ بهَِا و الَّذِينَ هم عـنْ ءاياتِنَـا غَـافِلوُنَ   إنَِّ الَّذِينَ لَا يرْجونَ لقَِاءنَا و رضوُاْ بِالحَيوةِ الدنْيا      «
 ـأوُلَئك مأوْئهم النَّار بِما كَانوُاْ يكْسبِونَ ندارند، و به ) و روز رستاخيز(ها كه ايمان به ملاقات ما  آن   

آنـان بـه خـاطر    * لنـد،   ها كه از آيات ما غاف      زندگى دنيا خشنود شدند و بر آن تكيه كردند، و آن          
  )8و7يونس (».كردند، جايگاهشان آتش است چه كه عمل مى آن

 ـ   هر كه كفن او بـا وى در خانـه        «: السلام فرمود  امام صادق عليه   شـمار   هاش باشـد از غـافلان ب
  )57(»آيد، و هر گاه به آن بنگرد اجرى دارد نمى

هـاى غفلـت را      د، و گيـاه   كن ـ ها و شهوات نفس را بـر طـرف مـى           ياد مرگ خواهش  «: و فرمود 
سـازد، و    كند، و طبع را نرم و نازك مـى         هاى خداوند قوى و مطمئن مى      كند، و دل را به وعده      مى

نـشاند، و دنيـا را حقيـر و          شكند، و آتش حرص را فرو مى       اسباب و آثار هوى و هوس را درهم مى        
اعت تفكـر از يـك       يـك س ـ   ": كه فرمود  )ص(گرداند، و اين است معناى سخن پيغمبر         قدر مى  بى

  )58(»" سال عبادت بهتر است
ها فقـط يـك مقالـه         براي ياد مرگ اثرات بسيار زيادي در روايات ذكر شده است كه مرور آن             

  .نماييم جا تنها به چهارده مورد آن بر اساس روايات اشاره مي لذا ما در اين. مستقل لازم دارد
ـ خدا او را دوست دارد 2رود   دنيا ميـ شهيد از 1  :كسي كه به صورت مستمر ياد مرگ كند        

ــ  6شود    ـ بين او و شهوت حائل مي      5رود    ها در او از بين مي       به لذت ) علاقه(ـ  4شود    ـ زاهد مي  3
ــ قلـبش اصـلاح      8گردد    اي از بهشت مي     ـ قبرش غرفه  7گيرد    ي خدا در بهشت قرار مي       در سايه 

هـاي    ــ از فريـب    11گردد    دنيا كم مي  ـ رغبتش به    10شود    ـ از دنيا به كفاف راضي مي      9شود    مي
ــ  14ترين زهـد اسـت    ـ با فضيلت13ـ از صفات شيعه است      12 : و ياد مرگ    .يابد  دنيا نجات مي  

  )59(.برترين عبادت و تفكر است
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  حفظ نماز
   :السلام فرمود امام باقر عليه

هر مومني كـه     ـلوِقْتِها فَلَيس هذَا مِنَ الْغَافِلِينَ      أَيما مؤْمِنٍ حافَظَ علَى الصلوَاتِ الْمفرْوُضةَِ فَصلَّاها        «
  )60(».ها را در وقت خود بخواند، از غافلين نخواهد بود بر نمازهاي واجبش دقت كند و آن

  قرائت قرآن
  )61( ».هر كس در يك شب ده آيه از قرآن بخواند از غافلين نوشته نشود« :و فرمود

لَا خَيرَ فِي    «: السلام فرمود   اميرالمؤمنين علي عليه   :دبر است زيرا  منظور قطعاً قرائت همراه با ت     
  )62(». ـ هيچ خيري نيست در قرائت قرآني كه همراه تدبر نباشدقرَِاءةٍ لَيس فِيها تَدبر

  پناه بردن به خدا
  :هاي خود فرموده است السلام در دعا امام سجاد عليه

 ـ و متَابعـةِ الْهـوى، و مخَالَفَـةِ الْهـدى، و سِـنةَِ الْغَفْلَـةِ      ...نْ هيجانِ الْحِـرْصِ اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِ«     
 از پيروى از هواى نفس و مخالفت با هدايت          و...  برم از شر و شور آزمندى      بار خدايا، به تو پناه مى     

  )63(»و فرو رفتن به خواب غفلت
  )64 (»نمرا از خواب غافلان، بيدار كـ   افِلِيننبَهنِي مِنْ رقْدةِ الْغَ« 
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م     خ      ا ّپا      و   ھاتھ
  

  :مقدمه
 رفـت  مـي  جوزي قيم ابن شاگردش و او هاى انديشه و شدن خاموش حال در تيميه ابن فتنه

 بـه  اى تـازه  جان مجدداً افكار اين بعد، قرن چهار ناگهان كه شود، نودفم ها كتاب لاى هلاب در كه
  .گرديد احياء سعود آل اقتصادي و حمايتي هاي كمك و الوهاب عبد بن محمد توسط و گرفت خود

 و فـضا  و مكـان  دانـيم  مـي  كه طور همان .است آن رشد بستر وهابيت، درباره تأمل قابل نكته
 افكـار  تبـادل  فضاى كه است صحرايى پهناور كشور يك كه است عربستان مكتب اين جغرافياى

 از .اسـت  حاكم آن بر گرا احساس و گرا حس فضاى و است نداشته وجود آن در گذشته در ويژه  به
 سـطح  از مـردم  عمـوم  و داشـت  صـحرايى  و قبائلى حالت كه دبو نقاطى در وهابيت رشد طرفي
 سـنتى  فـضاهاى  ايـن  در فقط چون افغانستان، و پاكستان مثل ؛نبودند برخوردار چنداني آگاهي
   .ندارد رشدى قبائلى يرغ يا و علمي فضاهاى در و دارد را خود بازتوليد و سازى باز قدرت كه است
 قـدرت  ضـعف  و اسـلام  به نسبت افراد گونه  اين بينشي ضعف از استفاده با وهابيون رو اين از

 همـراه  خـود  بـا  را هـا   آن و داده شـان خورد به را دوخ باطل افكار توانستند آنان فكري و تحليلي
 جوامـع  سـطح  در شانعقايد بيشتر هرچه و گذرد  مي متوحش گروه اين عمر از قدرهر اما .سازند
 ـ ـ گيرند  مي قرار طرد مورد حتي و گرفته قرار كمتري اقبال مورد شود، مي مطرح علمي و شهري

 بـه  و گرفتـه  فاصـله  قبلـي  باورهاي از نيز مذهب اين رشديافتگان از يبسيار حتي كه اي گونه به
  .شود مي تر واضح و تر روشن آنان عقايد بودن باطل زيرا ـ دشون مي رهنمون حقيقت سوي

 افكنـي  شـبه  و انكـار  مورد كه روايي و ديني مسلّم اصول از برخي به است نگاهي نوشتار اين
  .است گرفته قرار وهابيون
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  توسل
  .چيزي به شدن نزديك براي »وسيله« اتّخاذ يعني لغت نظر از توسل

 زيچي به رسيدن براي جويي چاره ،) 2(درجه )1(شدن نزديك معناي به لغت در »وسيله« و
  )4.(باشد ممكن ديگري به شدن نزديك آن، وسيله به كه چيزي هر و )3(رغبت و ميل با

 قـرار  واسـطه  خداوند نزد را شخصي يا چيزي بنده كه است آن توسل از مقصود اصطلاح در
  )5(.گردد اش نزديكي ي وسيله او تا دهد

  زندگي در توسل جايگاه
 مؤثري هستي، جهان در كه است اين منؤم و موحد انسان هر اعتقادي و فكري اصلي محور

 اگـر  و .گيرد مي صورت خداوند تكويني اذن با تأثرات و تاثير همه و ندارد وجود خداوند ذات جز
  .شد خواهد خارج ايمان و توحيد دايره از فرد شود، وارد خلل اي ذره اعتقادي اصل اين در

 و اسـباب  نظـام  اسـاس  بـر  را مـادي  جهـان  خداونـد  كه داشت توجه بايد ديگر سويي از اما
 ايـن  )6(؛كنـد  مـي  اعطـا  اسـباب  و مجاري طريق از تنها را خود فيض و است داده قرار مسببات

ل  وسايط و اسباب به بايد خويش، مقصود به رسيدن براي انسان كه معناست بدين سخن  متوسـ
  .شود

 آباد باغي يا و سبز سر اي مزرعه به تبديل را بايري و خشك زمين بخواهد اگر مثال عنوان  به
 بـه  بدهد، آب و كود موقع به بكارد، زمين درون بذر و دانه يا نهال بزند، شخم را زمين بايد كند،
  ...و كند پاشي سم لازم اندازه

 سـوار  يا رود، بالا آن هاي پله از بايد برسد، ساختمان يك سوم يا دوم طبقه به خواهد مي اگر
 وسايل و اسباب به انسان زندگي، روزمره كارهاي ساير در ورط همين و شود برقي پله يا رآسانسو

 تـا  شـود  مي اتومبيل سوار مثال عنوان  به ؛جويد مي توسل و تمسك خود مقصود به رسيدن براي
 تـشنه  وقتـي  ،كنـد  بـاز  را در تـا  گيرد مي كار هب را كليد خود دستان با ،برسد كار محل به زودتر
 برطـرف  را مريـضي  دارو، و طبابـت  راه از شـود،  مـي  ريضم ـ وقتـي  و رود مـي  آب سراغ شود مي
 نشان كه ديگر نمونه ها ده و جويد مي سود نياز مورد امور آوردن دست هب براي رايانه از ،كنند مي
 طـور   بـه  ايـن  و جـوييم  مـي  بهره وسايل و اسباب از خود حاجات آوردن بر در ما ي  همه دهد مي

  .است روزمره و عادي امري كامل
 قـانون  آن بـر  كـه  جهـاني  اسـت؛  هستي جهان در انسان زندگي لازمه توسل اساس، اين بر
 هستي ي  ادامه و است او از عالم هستي كه ـ خداوند بنابراين، .است فرما حكم مسببات و اسباب

 فـيض  اعطـاي  بـراي  خـود  ـ ـ است او فيض از ناشي و او به وابسته تغييري و نيرو حركت، هر و
  .است داده قرار را اسبابي و مجاري خويش،
 بـراي  وسايلي و اسباب از انسان هم ملكوت و معنا عالم در .است طبيعت عالم امور در ها اين
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 طبيعـي  غيـر  و مـادي  غيـر  وسـايل  و اسباب اجبار به كه كند مي استفاده خود هدف به رسيدن
  .هستند
 يـامبر پ بـه  توسـل  و جـوييم  مـي  سـود  معنـوي  اسـباب  از معنوي كمال به رسيدن براي ما
 تحقـق  راسـتا  ايـن  در ...و صـلحاء  و اولياء و السلام    عليهم  معصوم مامانا ،سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلي
 دعـا  را مـا  دارند خداوند نزد در كه منزلتي و قرب مقام به توجه با خواهيم مي آنان از ما .يابد مي

 كـسب  جهـت  در را نسانا نيز خداوند .يابيم دست هايمان حاجت به تا نمايند دستگيري و كرده
 و كـرده  توسـل  بـه  امر يعني، وسايل؛ به تمسك به امر خويش، درگاه به قرب و معنوي كمالات
 داشـته  الهي پرواي !مؤمنان اي ـ ةَيلَسِالو يهِلَاِ واغُابتَ و االلهَ واقُاتَّ وانُآم ينَذِالَّ اهاي اي« :است فرموده
  )35/مائده(.»يدنك تحصيل وسيله او سوي به و باشيد
 چنـين  خـود  فكري جمود اساس بر ونوهابي از برخي بحث، اين بودن عقلي و وضوح تمام با
  :دهند مي هاييفتوا

 كـسي  حـقِ  يـا  بركـت  و جـاه،  به توسل« :گويد مي حجاز سابق مفتي باز بن عبدالعزيز شيخ
 أنبيĤئـك  جاهب أسألك إنّي اللهّم" :بگويد كسي هرگاه رو همين از نيست؛ شرك ولي است، بدعت

 و بـدعت  بلكـه  نيـست،  جـايز "فـلان  بركـة  أو فـلان  بحـقّ  أو فـلان  بعبدك أو فلان وليك بجاه أو
  )7(.»است آلود شرك

 در ولـي  آورد، ايمـان  خداوند بودن رازق و خالق به كس هر« :گويد مي فوزان بن صالح شيخ
 بـه  اگـر  و ...اسـت  دهگـذار  بدعت خدا دين در دهد، قرار خداوند و خود بين هايي واسطه عبادت
 حرام بدعت اين كند، عبادت را آنان كه آن بدون )آنان مقام و جاه جهت به( شود متوسل وسائط

  )8 (.»...است شرك وسايل از اي وسيله و
 پيـامبر  ذات بـه  توسـل « :گوينـد  مـي  توسـل  از سـؤالي  جـواب  در وهابيـان،  فتـواي  گروه و
 جـاه  بـه  توسـل  همچنـين  .نيـست  جـايز  )صـالحان  و نبيـا ا از( او غيـرِ  و سـلم   و  آله  و  عليه  االله  صلي
 در حكمـي  صحابه يا )ص(پيامبر از و است بدعت عمل اين زيرا است؛ حرام او غير و )ص(پيامبر

  )9 (.»...است نرسيده مورد اين
 نمونـه  چند به توسل، عقلي و روايي )10(قرآني، تأييد يادآوري ضمن سخن اين به پاسخ در

 كـه  چـرا  كنـيم؛  مي اشاره سلم و آله و  عليه  االله  صلي اسلام پيامبر ويژه هب و انبيا به صحابه توسلات از
  .است بدعت و نوظهور كاري و نداشته وجود سيره در مسئله اين كه اند مدعي آنان

 مـرا  بخـواه  خـدا  از« :كرد عرض و آمدسلم    و  آله  و  عليه  االله   صلي خدا رسول خدمت نابينا مردي
 تـو  بـراي  كنـي،    صـبر  بخواهي اگر و كنم،  مي دعا خواستي اگر :فرمود او به پيامبر .بخشد بهبود
  ».بفرماييد دعا« :كرد عرض   ».است بهتر
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 اتوجـه  و اسـئلك  اني اللّهم :بخوان را دعا اين و نيكو وضوي بگير، وضو« :فرمود او به پيامبر
 اللّهـم  .لـى  تقضيل حاجتي في ربي الي بك توجهت اني محمد يا .الرحمه نبي محمد بنبيك اليك
 تـو  از و آيـم   مـي  تـو  سـوي  به رحمت، پيامبر محمد پيامبرت وسيله به من !پروردگارا ؛فى شفعه

 وسـيله  را تو و آمدم تو نزد خداوند از حاجتم درخواست براي من !محمد اي .كنم  مي درخواست
   )11 (».هد قرار من وسيله و شفيع را او !خداوندا .گردد برآورده ام خواسته تا دادم قرار

 نـزد  خـويش  نيـاز  بـراي  مـردي « :كه كند روايت حنيف بن عثمان از الكبير معجم در طبراني
 مـرد  آن .داد  نمي نشان توجهي او خواسته و او به عثمان ولي كرد  مي شد و آمد عفان بن عثمان

  .كرد شكوه موجود وضع از و ديد را حنيف ابن
 ركعت دو و درآي مسجد به سپس .بگير ضوو برو خانه وضو به :گفت او به حنيف بن عثمان

 اتوجـه  انـي  محمـد  يـا  .الرحمة نبي محمد بنبينا اليك اتوجه و اسئلك اني اللّهم :بگو و بگزار نماز
 پيـامبر  محمـد،  پيامبرمان وسيله به من !پروردگارا ؛حاجتك تذكر و حاجتي لتقضي ربي الي بك

 خـدا  سـوي  بـه  رفتن براي من !محمد اي .كنم  مي درخواست تو از و آيم  مي تو سوي به رحمت،
 يـادآور  را ات  خواسـته   سـپس  .گـردد  بـرآورده  حـاجتم  تـا  دادم قرار وسيله را تو و آمدم تو نزد
  .شوي مي

 كـه  آمـد  عفـان  بـن  عثمان خانه در به سپس .داد انجام بود گفته او به آنچه و رفت مرد آن
 روي را وي نيـز  او .كـرد  عثمـان  مجلس وارد و گرفت را دستش و آمد او نزد خانه دربان ناگهان
 را آن وي و كـرد  بيـان  را اش  خواسـته  او چيـست؟  ات  خواسته :گفت و نشانيد خود كنار زيرانداز
 نيـاز  هر :گفت و .بودى نشده يادآور را نيازت ساعت اين تا تو :گفت او به سپس .ساخت برآورده

   )12 (».كن بيان داري كه ديگري حاجت و
 را عبـدالمطلب  بن عباس شد   مي قحطي گاه هر خطاب بن عمر« :كه تاس بخاري صحيح در
 اليـك  نتوسل انا و فتسقينا، بنبينا اليك نتوسل كنا انا اللّهم :گفت  مي و داد  مي قرار وسيله و شفيع
 آمديم  مي تو سوي به پيامبرمان به توسل با گذشته در ما !پروردگارا ؛فيسقون قال فاسقنا نبينا بعم
 تـو  سـوي  به پيامبرمان عموي به توسل با اكنون و .كردى  مي سيرابمان و دادي  مي نبارانما تو و

 سـيراب  و باريـد   مـي  بـاران  آن از پـس  :گويـد  راوي .كـن  سيرابمان و ده بارانمان پس، .آييم  مي
  )13 (».شدند مي

  اكـرم  نبـي  قبـر  نـزد  حـرث   بـن   بـلال  .گـشت  پديـدار  خشكـسالي  خطـاب   بـن   عمر دوران در
 امت براي پيامبر، ؛ايهلكوا فانهم لامتك استسق االله رسول يا«:گفت و آمد سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلي
   )14 (».شوند مي هلاك كه كن باران طلب خود
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 شفاعت
 روز يعنـي  اسـت؛  شـفاعت  مـسئله  اديان، به معتقدان و مسلمانان عموم اعتقادات از يكي
 نجـات  عـذاب  از را آنـان  و دهكـر  شـفاعت  كـاران  گنـاه  از گروهي حق در الهي اولياي قيامت

 ترفيع سبب شخصي از شفاعتشان با الهي اولياي شفاعت، از برخي تفسير بر بنا يا و دهند مي
 شفاعت طلب خدا از توان مي تنها كه معتقدند وهابيان مسلمانان، ميان در .شوند مي او درجه
 قائلند سلمانانم موعم ولي است، مشرك كند شفاعت طلب شافعان، خود از كسي اگر و كرد
 بـه  اعتقاد با البته نمود، طلب آنان از توان مي داده قرار انعشاف ي برا خداوند كه را حقي اين
 نكته اين يادآوري .كنند نمي شفاعت او اذن بدون اوليا و خداست آن از حق اين اصل كه اين

 سـلم   و  آله  و  ليهع  االله  صلي پيامبر براي شفاعت« :گويد مي عبدالوهاب بن محمد كه است ضروري
 ثابـت  وارده روايـات  مطـابق  كـه  اسـت  اموري جمله از وكودكان، اوليا و ملائكه و انبيا ساير و

  )15(»است
 متعـال  خداونـد  غيـر  از شـفاعت  طلـب  شود مي محسوب شرك وهابيان نظر از چه آن اما
 نشـافعا  از خواسـت  در و كنـد  شـفاعت  خواسـت  در خـدا  از تواند مي تنها انسان يعني است؛
   .است خدا غير نخواند

   :شود مي تقسيم دسته چند به شفاعت ،قرآن در كه بدانيم بايد مطلب توضيح براي
   ).بقره سوره 254آيه(.كند مي نفي را شفاعت كه آياتي :الف
  )بقره سوره48 و 47 آيه( .شفاعت در يهود عقيده ابطال :ب
  )مدثر سوره 48 ـ 46 آيات( .كافران از شفاعت نفي :ج
  )18 آيه يونس، سوره( .ها بت از شفاعت صلاحيت نفي :د
  )44 آيه زمر،( خداوند به شفاعت اختصاص :ه
  )23 سبأ،آيه و 3 آيه يونس،( .خدا غير براي مشروط شفاعت :و

 كـه  ايـن  و افعـالي،  توحيد عقيده طيق كه جا آن از كه است اين آيات بين جمع مقتضاي
 ولـي  اسـت،  قـرارداده  خـدا  براي منحصراً را شفاعت آيات، از برخي ،اوست اذن به تأثيري هر

 .كنـد  اعمـال  او، اجـازه  بـا  تـا  بدهـد،  كـسي  بـه  را خود اختصاصي حق اين كه ندارد منافات
  .است داده اي اجازه چنين )ع( خود اولياي و پيامبر به كه گونه همان

 كـه  شـود  مـي  يـادآور  شـفاعت،  اصـل  گـرفتن  مسلم با كريم قرآن كه گفت بايد بنابراين
 در كـه  كيـست  ـ بإذنه الّا عنده يشفعَ الذي ذا من « :پذيرد مي انجام الهي اذن به تنها شفاعت
 إذنه بعد مِن الّا شفيعٍ مِن ما « و )255/بقره(»او فرمان به مگر برخيزد شفاعت به الهي پيشگاه
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 قيـده ع ابطـال  بـه  ديگـر  طرفـي  از و )3/يـونس (».بـود  نخواهد او اجازه با جز شفيعي هيچ ـ
 و شـرط  گونـه  هـيچ  شفاعت براي آنان زيرا .است پرداخته مورد اين در مشركان و پرستان بت

   .كند مي رد را عقيده اين قرآن .نيستند قائل خدا اذن مانند قيدي
 ببـرد،  سـوال  زيـر  را اسـلام  در شـفاعت  آيـاتي  چنـين  بـه  استدلال با كسي اگر نابراينب

 مطرح شافعان الوهيت به اعتقاد نه اسلامي، شفاعت در كه چرا ؛است نموده آشكار اي مغالطه
  .آنان شفاعت بودن شرط و قيد بي نه و است

 تأييـد  مـورد  قيامـت  در ديگـران  و سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلي پيامبر شفاعت اصل هرگاه پس
   .است مشروع امري نيز منانؤم سوي از آن درخواست است،

 قـرار  خـود  شفيع را امام هرگاه« :عنوان تحت كرده منعقد را بابي خود صحيح در بخاري
   ».كرد نخواهد رد را آنان خداوند كند باران طلب ها آن براي تا دهند
 .اسـت  خداوند از خواستن و دعا همان شفاعت حقيقت كه شود مي استفاده عبارت اين از

 نهـا ت نـه  منؤم ـ از دعا طلب و است دعا و خواست طلب معناي به خدا ولي از شفاعت طلب و
 و حيـات  حال در تواند مي انسان و باشد مي راجح و مستحب امري بلكه نيست، حرام و شرك
 كـه  گونـه  همـان  .بخواهد خدا از او براي را كاري و كند دعا او براي تا بخواهد كسي از ممات
هِ  رسولُ لكَمُ يستغَْفرِْ تعَالَوا لَهم قيلَ إذِا و «:فرمايد مي كريم قرآن  ـ اللَّـ هم  ووالَ تَهم  و رؤُسـ  رأيَـ

 حـق  از شـما  براي خدا رسول تا بياييد شود گفته آنان به هرگاه و ـ  مستكَبْرِوُن هم و يصدونَ
 روي نخـــوت و تكبـــر بـــا كـــه بينـــي مـــي و كننـــد مـــي ســـرپيچي بطلبـــد، زشرآمـــ
   )5/منافقون(».گردانند مي

 يأَبانَا قَالُواْ « :كند آموزش طلب خداوند از انبرايش كه خواهند مي پدر از يوسف برادران و
 خطـا  مـا  كـه  بخواه، آمرزش ما گناهان براى !پدر اى :گفتند ـ  خَاطِِين كُنَّا إِنَّا ذُنُوبنَا لَنَا استغَْفرِْ

  .كند نمي شرك به متهم را آنان خدا نبي و )97/يوسف(»  ايم بوده كار
 از و رفتـه  سـلم   و  آلـه   و  عليه  االله  صلي خدا پيامبر زدن به مردم دهد مي دستور قرآن نينهمچ
م  لـَو  و « :كننـد  استغفار برايشان كه كنند تدرخواس پيامبر واْ  إذِ أَنَّهـ اءوك  أَنفـُسهم  ظَّلمَـ  جـ

ا  اللَّه لَوجدواْ الرَّسولُ لَهم استغَْفرََ و اللَّه فَاستغَْفرَوُاْ ا  تَوابـ  آن از بعـد  نامبردگـان  اگـر  و ـ ـ رحِيمـ
 نـزد  توبـه  در از ـ دروغ سوگند و رسول از اعراض و طاغوت نزد تحاكم يعنى ـ ها كاري خلاف

 بـود  كـرده  مغفـرت  طلب برايشان رسول و بودند، كرده آمرزش طلب خدا از و بودند، آمده تو
  .)64/نساء( »است مهربان و پذير توبه خدا كه ديدند مى
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 راسـتاي  در كه صورتي در خدا غير از كردن طلب است شخصم وضوح به قرآن آيات در
   .است الهي دستور راستاي در بلكه ندارد اشكالي وجه هيچ به باشد خدا اذن

 كردم درخواست سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلي پيامبر از من « :گفت كه كرده نقل انس از ترمذي
 :كـردم  عرض  .داد خواهم انجام من :فرمود حضرت  .كند شفاعت قيامت روز در من براي كه
  )16(.»صراط كنار در :فرمود   باشم؟ شما دنبال به كجا

 حـضرت  وفات از چون و آمد سلع از ابوبكر نمود رحلت دنيا از خدا رسول كه هنگامي نيز
 تو، فداي به مادرم و پدر« :گفت و بوسيد را او و زده كنار حضرت روي از را پارچه شد، مطلع

   )17( ».نما ياد پرودگارت نزد را ما بودي، خوب خود ممات و حيات حال در تو
 منـابع  در و بوده صحابه روش ممات و حيات حال در خدا رسول از شفاعت طلب بنابراين

  .دارد وجود سني و شيعه
  تبرك
 سـلم   و  آلـه   و  عليـه   االله  صـلي  االله رسـول  بيت اهل محبان ضد بر وهابيت كه شبهاتي از يكي
 بـه  تبـرك  بحـث  انـد،  داده قـرار  آنان به تهمت و توهين براي دستاويزي و هبهان آنرا و مطرح

 ناحيـه  از كـه  اسـت  آنـان  بـه  وابـسته  آثـار  و مقدسه مشاهد و اماكن برگزيدگان، و صالحين
 جستن تبرك قصد كه كساني با و اند شمرده شرك مصاديق از را آن و انكار شدت به وهابيت

  .نمايند مي مبارزه و مقابله شدت به باشند داشته را اولياء و انبيا آثار به
 )18(.است سعادت يا رشد و زيادت معناي به و بركت طلب معناي به لغت در تبرك البته
 از بركـت  طلب معناي به اصطلاح در و .ء شي آن طريق از بركت طلب يعني چيزي؛ به تبرك
 خاصـي  هـاي  مقام و زهاامتيا ها آن براي متعال خداوند كه است هايي حقيقت يا چيزها طريق
 از برخي يا سلم و آله و عليه  االله  صلي پيامبر دست بوسيدن يا كردن لمس همانند است؛ داده قرار
 فتـوا  چنـين  و بوده حرام كار اين كه معتقدند وهابي علماي اما .وفاتش از بعد حضرت آن آثار
   :اند داده

  تبرك درباره وهابيان فتاواي بعضي
 مـسح  و مـساجد  ايـن  بـه  مردم كردن پيدا توجه« :گويد مي هابيو مفتيان دائمي شوراي

 در كفـار  عمـل  بـه  شـبيه  و شرك نوعي و بدعت ها آن به تبرك و ها محراب و ديوارها نمودن
  )19( ».است جاهليت
 از زيـرا  هاسـت؛  بـدعت  از آن مسح و كعبه پارچه به جستن تبرك« :گويد مي عثيمين ابن
 و منبـر  و محـراب  بـه  دست زائرين از برخي« :گويد مي و )20( ».است نرسيده چيزي پيامبر
  )21( ».است بدعت ها اين تمام كشند، مي ديوار
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 و نبـوده  آن بـر  دليلي و اصل تبرك، جهت به ماشين در قرآن دادن قرار« :گويد مي باز بن
 تربـت  بـر  كـردن  سجده« :گويد مي وهابيان مفتيان از فوزان بن صالح) 22.(است مشروع غير
 آن از مقـصود  اگـر  و اسـت  اكبـر  شرك باشد، ولي به تقرب و تربت اين به تبرك قصد به اگر

 در مقـدس  زمـين  فـضيلت  هماننـد  باشـد،  تربـت  ايـن  فـضيلت  بـه  اعتقـاد  بـا  خدا به تقرب
 اماكن به تبرك« :گويد مي و)23( ».است بدعت الاقصي، مسجد و نبوي مسجد و الحرام مسجد

  )24(»...و است شرك يا زيرا نيست؛ جايز ـ مردگان و زندگان از ـ اشخاص و آثار و
 و انبيـا  ي  سـيره  و تاريخ به مراجعه با كه است حالي در آنان پراكني شبهه و سخنان اين

 كه گردد مي آشكار وضوح به وهابيون گفتار اين نادرستي روايي، و )25(قرآني ادله نيز و اوليا
  .كنيم مي اشاره سلم و آله و عليه االله صلي پيامبر آثار به صحابه تبرك از هايي نمونه به

 در سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلي خدا رسول« :كه كند روايت سعد بن سهيل از بخاري صحيح در
 دسـت  بـه  را خيبر خداوند كه داد خواهم كسي دست به را پرچم اين فردا :فرمود خيبر جنگ

 راوي   .اوينـد  دوسـتدار  خدا رسول و خدا و خداست رسول و خدا دار دوست او گشايد،  مي او
 داده هـا  آن كـدامين  دست به پرچم بدانند تا كردند سپري سختي به را شب آن مردم :گويد

 او به پرچم كه داشت آن اميد يك هر و آمدند خدا رسول نزد به همگي بامدادان .شد خواهد
 چشمانش ردد از او خدا رسول يا :شد گفته   كجاست؟ علي :فرمود خدا رسول كه شود داده
 بخـشيد،  شـفا  دهان آب با را او چشم دو و شد، حاضر تا فرستاد او دنبال به پيامبر   .نالد  مي
  )26(»حديث آخر تا ... است نداشته وجود دردي گويا كه اي گونه به

 و آمـد  منا به سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلي خدا رسول« :كه كند  مي روايت خود صحيح در مسلم
  ».داد مردمان به را سر موي و تراشيد را خود سر كردن، قرباني و جمرات رمي از پس
 موهـا،  تراشـيدن  از پـس  و خوانـد  فرا را سرتراش حضرت آن« :گويد ديگري روايت در و
 )27( ».كرد تقسيم مردم ميان را ها آن نيز او :گويد يورا   .داد اباطلحه به را ها آن

 كـه  ديدم را سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلي خدا سولر« :گفت كه كند روايت مالك بن  انس از نيز و
 دسـت  در افتـد  فرو كه مويي هر تا بودند گرفته را او دور حضرت آن صحابه و تراشيد  مي سر

   )28( ».گيرد قرار آنان از يكي
 بـا  نبـرد  در كـه  وليـد  بـن  خالد« :گويد وليد  بن خالد حال شرح در الغابه اسد كتاب در و

 بـا  كـه  هي  كلا  شب در دمشق فتح هنگام به داشت اي  برجسته و ويژه نقش روميان و ايرانيان
 آن بركـت  به كه بود داده قرار را سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلي خدا رسول از مويي تار جنگيد،  مي آن
  ».بود پيروز هميشه و جست مي ظفر و فتح
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 نبـرد  در وليـد  بـن  خالـد « :گوينـد  حاكم مستدرك و اصابه در او حال شرح در چنين  هم
 دوباره ولي نيافتند، را آن ابتدا .بجويند را آن داد دستور و كرد گم را خويش ه كلا شب يرموك
 رسول :گفت خالد   .است مندرس و كهنه هي  كلا  شب ديدند و يافتند را آن و كردند جستجو

 آوري جمـع  بـه  مردمـان  .تراشيد سر و آورد جاي به عمره سالي در سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلي خدا
 در را آن و گـرفتم  سبقت آنان بر پيشاني موي گرفتن در من و پرداختند حضرت آن موهاي

 مگر باشد من با ه  كلا  شب اين كه شوم  نمي حاضر نبردي هيچ در اكنون و نهادم ه  كلا  شب اين
  )29( ».گردد مي من نصيب پيروزي كه آن

 نـزد  سـلم   و  آلـه   و  عليه  االله  صلي پيامبر موي از تارهاي« :كه كند روايت بخاري صحيح در و 
 خـدمت  آبـي  ظـرف  رسـيد   مي زخمي چشم را كسي هرگاه كه بود خدا رسول زوجه سلمه  ام

   )30( ».بخشد شفا را ديده آسيب و كند فرو آن در را موها آن تا فرستاد مي ايشان
 بـا  بلنـدي  روپـوش  و جبـه  اسـماء،  مـن  بـانوي « :گويـد  ابوبكر دختر اسماء خادم عبداللهّ

 سـلم   و  آلـه   و  عليـه   االله  صـلي  خـدا  رسـول  را جبـه  ايـن  :گفت و داد نشان من به سبز هاي  اننش
   )31( ».گيريم مي شفا آن از و شوييم مي را آن ما و پوشيد مي

 اي  جبه سپس .است سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلي خدا رسول جبه اين« :گويد مسلم صحيح در و
 نـزد  جبـه  ايـن  :گفـت  و بود ديباج و حرير از آن هاي  چاك و ها  جادكمه كه آورد بيرون بلند

 شوييم مي را آن ما و پوشيد مي را آن پيامبر .رسيد من به او از پس و رفت دنيا از تا بود عايشه
  )32( ».يابند بهبود آن ي وسيله به بيماران تا

 داخ رسول از كه اي كاسه تا داد مي دستور شد مي وارد ما بر عمر گاه هر« :گويد مي صفيه
 آن از و نمـود  مـي  پـر  زمـزم  آب از را آن سپس دهيم، او به بود ما نزد سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلي
  )33( ».پاشيد مي صورتش بر تبرك قصد به و آشاميد مي

 بـه  و كـشيده  منبـر  در پيامبر جايگاه بر را دستش كه ديدم را عمر ابن« :كه شده نقل نيز
  )34( ».ماليد مي خود صورت

 را خـدا  رسـول  موهاي از تارمويي كه ديدم را پدرم«:گويد مي حنبل بن احمد بن عبداللَّه
 خـود  چـشم  بـر  را آن كـه  كـنم  مـي  گمـان  و بوسد، مي و گذارد مي خود هاي لب بر و گرفته

 و .جـست  مي استشفا آن ي  واسطه به و آشاميد مي را آن و شست مي آبي در نيز و گذاشت مي
 بن عبداللَّه وقتي ...آشاميد مي آن از و برده فرو آب در و رفتهگ را پيامبر ي  كاسه كه ديدم نيز

 ،كند مي مس را حضرت حجره نيز و االله  رسول منبر برآمدگي كه كسي درباره پدرش از احمد
  )35( ».بينم نمي اشكالي عمل اين به من :گفت جواب در او .كرد سؤال

 سـخنان  بطـلان  بـراي  كـه  بـود  صحابه سيره در تبرك مصاديق از هايي نمونه تنها ها اين
  .است كافي وهابيت سخيف
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  قبور بر بناي و زيارت
 بارگاه و گنبد ساختن و بنا موضوع وهابيان، با مسلمانان اختلاف مورد موضوعات جمله از

 و جـواز  بـر  و كرده عمل سنّت اين به تاريخ طول در مسلمانان .است قبور روي بر گلدسته و
 بـا  موافـق  عمـل  ايـن  خـصوص   به .اند كرده تمسك سنّت، و كتاب از اي ادله به آن، استحباب

 بناهـا  و شد شروع عمل اين با مخالفت تيميه ابن زمان از ولي .است عقلا روش و عقل منطق
 حـدي  بـه  عقيده اين كه سعود آل زمان تا شد، شناخته شرك مظاهر از ها گلدسته و گنبد و

 وهـابي  علمـاي  از كه فتوايي با و پرداختند آن با مخالفت به در عمل  سعود آل كه گرفت اوج
 جز به ها آن تمام .شد داده قبور بناهاي و ها گلدسته و بارگاه و گنبد تخريب به امر شد، صادر
  .گشت تخريب مسلمين، ترس از هم آنسلم  و آله و عليه االله  صلياكرم پيامبر بارگاه

 شده، بنا بيت اهل و عامه از حينصال و انبيا قبور روي بر كه مشاهدي«:گويد مي تيميه ابن
 ديگـر  جـايي  در و )36(»اسـت  شـده  وارد اسـلام  دين در كه است حرامي هاي بدعت از همه
 در مـشركين  شـبيه  كننـد،  مـي  تعظيم اند ساخته قبور روي كه را مشاهدي شيعه« :گويد مي
 بيـت  ويس ـ بـه  حجـاج  كه گونه همان ،دهند مي انجام حج ها آن براي كنند، مي اعتكاف ها آن

  )37(»دهند مي انجام حج عتيق
 جاهليـت  عصر در مشركان كه چه آن ها اين است، بت منزله به مشهد« :گويد مي صنعاني

  )38( »...دهند مي انجام خود اولياي قبور بر دهند، مي انجام خود هاي بت بر
 كنيد شرك به متهم قبور بر بنا ساختن سبب به را كسي باشد بنا اگر :گوييم مي پاسخ در
 ـ ربوبيـت  يا الوهيت به اعتقاد با شيعيان عمل اين كه كنيد ثابت ابتدا بايد  از نـه  و بـوده  انآن
 را شـعائر  تعظـيم  قـرآن  در خداوندزيرا  . بلندشان مقام مقابل در خضوع و شعائر تعظيم روي
 بيـوت  ايـن  در خوانـدن  نمـاز  بـا    اي شيعه هيچ كه اين ضمن .است دانسته تقوا و ايمان نشانه

 بـه  حتي آنان، ربوبيت يا الوهيت به اعتقاد آن مانند و چراغ كردن روشن قبور، بناي دسه،مق
 و آموزي عبرت و آنان مقام پاسداشت و تكريم هدف با شيعه بلكه .كند نمي خطور نيز ذهنش
  . روند مي قبورشان زيارت به مشروع و معقول دلايل ديگر

سـلم    و  آله  و  عليه  االله   صلي مكرم نبي حتي و داشته وجود بزرگان و صحابه سيرهاين عمل در    
 سواره و پياده شنبه روزهاي پيامبر«: كه است شده نقل عمر ابن از .اند كرده مي عمل بدان نيز
  ».داد مي انجام را كار همين عمر ابن و رفت مي قبا به

 خـود  عمـوى  قبـر  زيـارت  بـه  جمعه هر ،)س(زهرا فاطمه حضرت« :كه اند كرده روايت و
  )39( ».كرد مى گريه و خواند مى نماز جا آن ودر رفت مى حمزه حضرت
 قبـر  ابتـداء  سفر، از بازگشت هنگام به« :كه شده نقل نيز عمر بن عبدللَّه و دوم خليفه از و
  )40( ».كردند مى زيارت را پيامبر
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  .هاي استاد رضواني بهره وافر برده شد در تدوين اين نوشتار از مجموع كتاب
  :اه نوشت پي

  154 ص8العروس ج   تاج724ص 11العرب ج لسان )1
  همان )2
  .524 القرآن ص غريب في المفردات )3
  .لسان العرب، المنجد )4
  .124، ص3روح المعاني آلوسي، ج )5
) ع( در سخن امـام صـادق      .90، ص   2بحارالانوار، ج    )6
  خداي سبحان بـراي هـر چيـزي سـببي          :نين آمده است  چ

 ي بـه وسـيله   قرار داده و امتناع دارد كـه چيزهـا را جـز             
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: آمـده اسـت   )ع (اي درباره سليمان   در آيه  ).الْمقدَسِ طُوي 
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  .107 صفحه 2صحيح بخاري، جلد  )26
سنن . 326 و   323صحيح مسلم، كتاب الحج حديث       )27

  . 1981ابوداوود، كتاب المناسك حديث 
  1812 ص74 الفضائل حديث صحيح مسلم، كتاب )28
  . 299 صفحه 3مستدرك حاكم،جلد  )29
  .27 صفحه 4جلد  صحيح بخاري، كتاب اللباس )30
طبقات ابـن سـعد،     . 348 صفحه   6مسند احمد، جلد     )31

م   سـلا   تـاريخ الا  . كر لباس النبى  ، باب ذ  22 صفحه   1جلد  
  .503ذهبي السيرة النبوية صفحه 

اللبـاس و الزينـة      ، كتـاب  161 ص 3صحيح مسلم، ج   )32
  2069الذهب و الفضة حديث  باب تحريم استعمال اناء

  352 ص4اسدالغابة ج 202 ص3فراس ج الاصابة، ترجمه )33
   .254، ص 1طبقات ابن سعد، ج  )34
  . 212، ص 11سير اعلام النبلاء، ج  )35
  .435، ص 2منهاج السنه، ج )36
  .474، 1همان، ج )37
  .286كشف الارتياب، ص  )38
 377 ، 1حاكم ج   مستدرك – 572: 3نف عبدالرزاق    )39
  234، 3 تمهيد شرح موطا،- 131، 4الكبرى  السنن–

 .1340 ،4 وفاء الوفاء44شفاء السقام ، ص )40
  



  

     

ی   ی          اباور
وی   رضا    ا

  
  چيستي خرافه
  تاريخچه خرافات
  ها خرافات در فرهنگ

  خرافات در ايران
  دو شيوه برخورد نادرست با خرافه
  چشم زخم
  اسپند دود كردن
  قرباني براي چشم زخم
  فال بد زدن
  بدشانسي

  نحوست ايام 
  برخي ديگر از خرافات رايج

  مبارزه با خرافاتراهكار 



ماره      م  تان   ٢۵ ـــــــــ  ١٣٨٩ ـــــــــ  ز
 

74 

  
  
  

ی ی    اباور
  اشاره

 ها يكي از معضلات هميشگي جوامع، مخلوط شدن حقايق و باورها با خرافات و كج فهمي              
را تـا     ولي مرور زمان آن    ، مشخص و صحيحي نداشته    ي  چه بسا باورهايي كه پشتوانه    . باشد مي

  .مرز يك اعتقاد مقدس پيش برده است
 بخـش بزرگـي از فـضاي فرهنـگ           كـه  ده در گرداب خرافات گرفتار ش      چنان دنياي امروز 

در اي    هها، نشريات و سينما در سطح گسترد        كتاب ؛اساس فراگرفته است   جهاني را اوهامي بي   
هاي درست  خدمت نشر خرافات و ترويج توهماتي است كه مردم را سرگرم نموده و از انديشه            

  .كند  ميو خردورزي و كوشش و پشتكار دور
  چيستي خرافه

پيـرى و   «يـا   » چيـدن ميـوه   «بـه معنـاى     » خرف«ى عربى است و ريشه آن       ا خُرافه، واژه 
است كه ممكن است از همين ريـشه مـشتق          » خريف«نام پاييز هم در عربى      . است» فرتوتى

  . مصدر اين فعل است» خُرافه«. شده باشد
خرافـه در عـرف لغـوي، سـخنان     : اند مرحوم دهخدا و دكتر معين در معناي خرافه نوشته      

مبنـاي عقـل و ناسـازگار بـا        نامربوط ولي خوشايند يا عـادت و عقيـدتي بيـرون از           پريشان و   
  )1(.ها و موازين شرع و حتي عرف را گويند آموزه

اساسي است كه فاقد مبناى عقلى       باورهاى باطل و بى   خرافات، به معناي عادات و      بنابراين  
ه از نمادهاي ديني و ظاهري      ، اگرچه با استفاد   و با موازين شريعت سازگار نباشد     و علمى بوده    

.  باطـل و خـلاف واقـع اسـت         ي  عبارت ديگر، هر نوع انديـشه        به .مقدس به ميدان آمده باشد    
 در خرافه، رويدادها و حوادثي كه با هم ارتباط منطقي ندارند، به يكديگر ربـط                طور معمول   به

  .شوند شوند و يا علت و معلول يكديگر دانسته مي داده مي
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  تتاريخچه خرافا
 كه مدتي غايب شـده      بوده است ) از طوايف عرب  (نام مردي از قبيله عذره       در اصل    خرافه

كرد كه گمان كردند او ديوانه و جن زده شـده اسـت؛              هايي نقل مي   و پس از برگشت داستان    
هذا حديث  « : گفتند  مي او را باور نداشتند و    هاي   ساختند و گفته    مي مردم او را به دروغ متهم     

 ـ حديث مستملح الكذبخرافة، و هو هاي خرافه است و اين گفتاري نمكـين امـا     اين از گفته 
  )2( .سخن خرافه: شد  مي از آن پس به هر سخن دروغي گفته».دروغ است
مار و  عنظر از خرافاتي كه امروزه با مقاصد سـوء و اهـداف غيرانـساني ازجملـه اسـت                  صرف

هـاي سـودجو، سـاخته و پرداختـه       قـدرت هـا و   مار بشر، از سوي برخي افراد بلكه گـروه      ثاست
عنـوان    جـاي مانـده از گذشـتگان، خرافـات بـه             تاريخي و آثار بـه     ي  شود، با توجه به ريشه      مي

ي از رفتـار فرهنگـي،      ياي انساني، همواره و در دوران مختلف با انسان همراه بوده و جز              پديده
عنـوان     پديـده كماكـان بـه      درحال حاضر نيز ايـن    . رفته است   شمار مي  هاجتماعي و فردي او ب    

  .ها حضور دارد بخشي از فرهنگ جوامع محسوب شده و در زندگي آن
چه اهميت دارد اصل وقوع و محقق بودن وجود خرافات است كـه همـواره                در هر حال آن   

گونـه خرافـات      الهي، پيوسته سـعي در زدودن ايـن        ءوجود داشته و بزرگان دين و انبيا و اوليا        
  .اند جويي ترغيب نموده گرايي و حقيقت ه واقعداشته و همگان را ب

 »ابراهيم«به نام  ،سلم و آله و عليه االله  صلياعظم  پيامبرپسريگانه فرزند به عنوان مثال وقتي 
گرفتگـي خورشـيد را     ،  پسند عرب  ملت خرافي و افسانه    روز مرگ او آفتاب گرفت،    ،  درگذشت

ب براي مرگ فرزند پيـامبر گرفتـه شـده          آفتا «:نشانه عظمت مصيبت پيامبر دانسته و گفتند      
 بـزرگ   ي  دو نشانه  آفتاب و ماه،   «:بالاي منبر رفت و فرمود      پيامبر اين جمله را شنيد،     ».است

هرگـز بـراي مـرگ و زنـدگي كـسي            پايان خدا هستند و سر به فرمان او دارنـد،          از قدرت بي  
و  ين لحظه از منبر پائين آمد،در ا .نماز آيات بخوانيد هر موقع ماه و آفتاب گرفت، .گيرند نمي

  )3( ».با مردم نماز آيات خواند
سه ساله بود، نزد مـادر رضـاعي        سلم    و  آله  و  عليه  االله  صليهنگامي كه پيامبر    كه   تر اين  جالب

: برد، روزي به مادر رضـاعي خـود گفـت           مي سر دور از مكه به   اي    هبادي خود حليمه سعديه در   
 ـمنظور پسران حليمه سعديه استـ نم را  چرا دو نفر از برادرا! اي مادر« » بيـنم؟   در روز نمي 

برنـد، و اكنـون در بيابـان          مي ها روزها گوسفندها را به بيابان براي چراندن        آن«: حليمه گفت 
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 حليمه بـه او قـول داد        »ها بروم  دوست دارم من نيز همراه آن     «:  فرمود ) ص( پيامبر ».هستند
فـرداي آن روز فـرا رسـيد، حليمـه     . رادران به بيابان بفرسـتد كه بامداد فردا، او را نيز همراه ب 

) محافظت او براي  (زد، سرمه بر چشمش كشيد، و يك مهره يماني          ) ص(پيامبرروغن بر موي    
 كه در همان دوران كودكي با خرافات و امور بيهـوده مبـارزه            () ص(پيامبر. بر گردنش آويخت  

آورد و به دور انداخت، سپس بـه حليمـه رو           درنگ همان مهره را از گردن بيرون          بي )كرد مي
نـه  . (كنـد   مـي  آرام بگير اين چيست؟ من خدايي دارم كه مرا حفظ         ! مادرجان«: كرد و فرمود  
  )4( ».)مهره يماني

  ها خرافات در فرهنگ
پرستي در ميان ملل و اقوام مختلف امروزي ادامـه دارد كـه از بـاب مـشت                   داستان خرافه 

  :كنيم  مي اشارهنمونه خروار، به چند مورد
 بينى كسى خارش كند علامت آن اسـت كـه بـا كـسى نـزاع                 در اروپا معتقدند اگر دفعتاً    

  .خواهد كرد
 شروع به خارش كند نشانه آن       در اسكاتلند اهل خرافه معتقدند چنانچه بينى كسى دفعتاً        

  .است كه كسى عاشق دلخسته او است
اى  ش كند يا ديوانه خواهد شد يا با غريبه         خار در كانادا نيز معتقدند اگر بينى كسى دفعتاً       

  .بوسد و يا در خطر است كند يا احمقى را مى ملاقات مى
 يك نفـر دارد بـه او   بنابر يك خرافه انگليسى و اروپايى، اگر كسى به سكسكه بيفتد حتماً     

  !كند فكر مى
در يونان معتقدند سكسكه علامت آن است كه شخصى كه از سكسكه كننده متنفر است               

كند و تنهـا راه خلاصـى از دسـت           دارد همان لحظه پيش كسى ديگر از او بدگويى و گله مى           
 )5( !كند حدس بزند سكسكه آن است كه انسان بتواند نام كسى را كه پشت سرش غيبت مى

 شـهيد   .شـود  مـي  يكـي از اعـداد نحـس محـسوب        جهان   به اعتقاد بيشتر مردم      13عدد  
) نحس بودن عدد سيزده   (كرديم كه اين امر      ابقاً خيال مي  ما س «: دگوي  باره مي  مطهري در اين  

هـاي بـه اصـطلاح       هاي ما دارد؛ بعد اطلاع پيدا كرديم كـه ملـت           اختصاص به ملت ما يا ملت     
 بيـشتر از مـا بـه ايـن عـدد تهـاجم       ــ صـد درجـه    ها ها و آمريكايي پيشرفته ـ يعني اروپايي 

  )6( ».اند كرده
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  خرافات در ايران
در همـه   . وجود خرافه و اعتقاد به آن، منحصر بـه جامعـه مـا نيـست               مشاهده كرديم كه  

چه مـسلمّ    ها، خرافه، با شدت و ضعف آن وجود دارد؛ اما آن            ها و دين    يينآكشورها و در همه     
هـا دور      كمتر باشد، به همان نسبت، از واقعيت       ها از دانش و بينش       انسان ي  است، هر چه بهره   

  .دننه ر واقعي و خرافات ميد و دل در گرو امور غينشو مي
  دو شيوه برخورد نادرست با خرافه

  . ما دو شيوه برخورد نادرست نسبت به خرافات وجود داردي متأسفانه در جامعه
كننـده بـه قلمـرو        خـوش   هاي فريبنده و دل     پايه با عنوان    ها و اعتقادات بي     ، ورود گزاره  اول

همچنـين موجـب    .  زننـده اسـت    امور حقيقي و ديني اسـت كـه بـسيار خطرنـاك و آسـيب              
  .شود هاي درست ديني مي گرايان به اصل دين و ديگر گزاره اعتمادي دين بي

اي با نام آگاهي نسبت بـه خرافـات و            ، نحوه برخورد و مبارزه با خرافات است كه عده         دوم
ها، با بسياري از اعتقـادات و رسـوم دينـي، تحـت ايـن عنـوان بـه مبـارزه                      قصد مبارزه با آن   

در اين نوشتار برآنيم تا به برخي از موارد كـه بـه صـورت افراطـي و خرافـي در                     . خيزند  مي بر
  .ها بپردازيم جامعه ما رواج دارند اشاره و به نقد و بررسي و تبيين درستي و نادرستي آن

  چشم زخم
يكي از اموري كه امروزه براي بسياري از مردم سوال برانگيز و چه بسا هولناك شده و بـه        

تنهـا بـه    ... مختلفي همچون شرم و حيا، رعايت حريم مخاطب، حفظ شوون خانوادگي و           علل  
سازند، مسئله شور چشمي و چشم زخم،         مي باور قلبي خود اكتفا كرده و كمتر بر زبان جاري         

اي مهم براي برخـي افـراد تبـديل شـده و بـسياري از                يا همان چشم نظر است كه به دغدغه       
  .كنند  ميندگي خود را بدان منتسبهاي ز مشكلات و گره افتادن

درگذشـته،  . هاي بسيار دور در ميان مردم رواج داشته است         هاي اين تفكر از گذشته     ريشه
هاي ناگوار را نتيجه چشم زدن دشمنان و حـسودان           بيماري، مرگ نابهنگام، بدبختي و حادثه     

  .دانستند مي
ته است كه دانسته و ندانـسته    نگاه بعضي اشخاص، نيرويي اهريمني نهف      ، در آنانبه گمان   

به اصطلاح، چشم بعضي شـور اسـت و وقتـي نگاهـشان بـه               . شود موجب بدبختي ديگران مي   
. نگاه حسرت و كينه نيز مـوج بزنـد       آورد به خصوص كه در     كسي بيفتد براي او رنج به بار مي       

شم  بيشتر به شـوري چ ـ     ،هاي سبزكم رنگ و زاغ بودند       كساني كه داراي چشم    طور معمول   به
  .شدند متهّم مي
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وقتي كسي بيمار شد و حدس زدند كه براثر چشم شور بوده اسـت، بـراي او تخـم         بعضي  
شود و هـم      به اين وسيله هم، كسي كه چشم زده است شناخته مي           و معتقدند شكنند مرغ مي 

گيـرد و درحـالي كـه        به اين منظور كسي تخم مـرغ را در دسـت مـي            . گردد اثر آن باطل مي   
آورد، با ذغال روي تخم مرغ نشانه        رافيان و همسايگان و مهمانان را بر زبان مي        ديگري نام اط  

. گردد تا تخم مرغ بـشكند      قدر تكرار مي   فشارد و اين كار آن     گذارد و تخم مرغ را كمي مي       مي
زبان بوده يـا دسـت بـر روي نـام هـركس قرارگرفتـه باشـد، او چـشم زده                      نام هركس كه بر   

  )7(.است
راستي شور چشمي و چشم زخم واقعيت خـارجي هـم دارد يـا               ه؟ آيا ب  اما واقعيت چيست  

  شود؟   ميتنها در محدوده فكر و ذهن و خيال خلاصه
، از كـه  ايـن كه در قدرت شگرف چشم ترديدي وجود ندارد، ضـمن         چه بايد دانست اين    آن

قدند امر محالى نيست، چه اين كه بسيارى از دانشمندان امروز معت           نيز چشم زخم     نظر عقلى 
 ـ          در بعضى از چشم     ازاي    هها، نيروى مغناطيسى خاصى نهفته شده، كه خواب مغناطيسى نمون

  . ها است همين نيروى مغناطيسى چشم
تواند كـارى كنـد كـه از هـيچ      ـ مىي  ـ كه شعاعى است نامرئ» اشعه ليزر«در دنيائى كه 

از طريـق امـواج     ها كـه     سلاح مخربى ساخته نيست، پذيرش وجود نيروئى در بعضى از چشم          
  .مخصوص، در طرف مقابل اثر بگذارد، چيز عجيبى نخواهد بود

اين نيروى مرمـوز چـشم      اند كه داراى     كنند با چشم خود افرادى را ديده       بسيارى نقل مى  
لـذا، نـه تنهـا      . انـد  اند، و افراد يا حيوانات يا اشيائى را از طريق چشم زدن از كار انداخته               بوده

  )8(.ار اين امور داشت، بايد امكان وجود آن را از نظر عقل و علم پذيرفتنبايد اصرارى در انك
 از ،بـه آن اسـتناد شـده اسـت    » چشم زخم«آياتي وجود دارد كه در مورد       كريم  در قرآن   

  : فرمايد ميكه  ،ي قلم  سوره51ي  آيه جمله
ه لَمجنـُونٌ         وإنِ يكَاد الَّذيِنَ كفََرُوا لَيزْلقِوُنَك بأِبَصارِهمِ لَما      « ؛ و  » سمعِوا الـذِّكْرَ ويقوُلـُونَ إنَِّـ

را شـنيدند بـا     ) قـرآن (= مسلماً نزديك بود كساني كه كفر ورزيدند هنگامي كه آگاه كننـده             
  » .قطعاً او ديوانه است«: گويند چشمانشان تو را بلغزانند و مي

ي بني اسـد افـرادي        يلهاند كه در قب     عضي مفسران نقل كرده    ب آيهاين  شأن نزول   در مورد   
را چـشم زخـم     ) ص(خواستند پيامبر   ها مي  بودند كه قدرت چشم زخم داشتند و برخي از آن         

  )9( .ي فوق به اين مناسبت نازل شد بزنند كه آيه
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باشـد    مـي   سوره يوسـف   67ي    آيهآيه ديگري كه در مورد چشم زخم استفاده شده است،           
  .»...تَدخُلوُا منِ بابٍ واحدٍ وادخُلوُا منِْ أبَوابٍ متفََرِّقةٍَوقَالَ يا بنيِ لاَ «: فرمايد ميكه 

دهـد كـه     به فرزندان خويش فرمـان مـي      ) ع(كه حضرت يعقوب  است  در آيه شريفه آمده     
هاي مختلف آن وارد شوند و همگان از يـك در و همزمـان    هنگام ورود به شهر مصر از دروازه   

علت اين بوده كـه بـرادران يوسـف از جمـال كـافي              : اند  فتهگروهي از مفسران گ   ؛  وارد نشوند 
هاي رشيد داشتند، و      و هم قامت  ) اگر چه يوسف نبودند ولي برادران او بودند       (مند بودند     بهره

داد از يك كشور بـه مـصر      هاي آنان نشان مي     پدر نگران بود كه جمعيت يازده نفري كه قيافه        
هـا   خواست از اين راه چشم زخمـي بـه آن           د، او نمي  اند، توجه مردم را به خود جلب كنن         آمده
  )10(. برسد

 ـ ذَ اِ دٍاسِ ح رِّن شَ  مِ و... قِلَ الفَ برَ بِ وذُعل اَ قُ«همچنين گفته شده است كه سوره فلق         ا حسد 
 »ورزد و از شرّ هر حسودي هنگامي كه حسد مي        ... برم به پروردگار سپيده صبح     مي  بگو پناه  ـ

 كـه شـخص      اسـت   و درونـي   چشم زخم نوعي حسد نفـساني     دارد؛ زيرا   دلالت بر چشم زخم     
 پنداشته، باعث چـشم زخـم       مي چه كه  حسود با اظهار تعجب و حسادت از ديدن زيادتر از آن          

  . است چشم زخم و عاملي براي ريشهتداحس به تعبير ديگر، )11(شود؛ مي
كه وجود چنين امرى    شود،    مي پيرامون چشم زخم ديده   در روايات نيز، تعبيرات مختلفى      

  . كند را تأئيد مى
 شتر سالم     مرد سالم را در قبر و      ،چشم زخم « :فرمودندسلم    و  آله  و  عليه  االله  صليرسول خدا   
  )12( ».كند را در ديگ مي

آن شود و صاحبش از ترس تلف شدنش         زخم مريض مي   كنايه از اين كه شتر در اثر چشم       
  .دهد  ميگ قراررا كشته و گوشت آن را براي طبخ درون دي

چشم زخم حق اسـت و       «:فرمايد  مي به صراحت السلام      عليه  حضرت علي  ،در نهج البلاغه  
  )13( ».توسل به دعا براى دفع آن نيز حق است
چـشم  « مـانعي جهـت پـذيرش        ،و از نظر عقل و علم     در نتيجه بايد گفت كه از نظر دين         

 خرافاتي كـه در     ي  ناي پذيرفتن همه   اما بايد توجه داشت كه اين مطالب به مع         ،نداريم» زخم
هاي زندگي را بدان منتـسب       توان تمام مشكلات و گره      و نمي  باشد  اين زمينه رايج است، نمي    
  .نمود و خود را تبرئه كرد
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معناي رايـج امـروز در       چشم زخم اگرهم حقيقت باشد به اين      «: فرمايد  مي شهيد مطهري 
چشمـشان شـور     كنند همـه مـردم      مي ه فكر  ك )زنان( بالاخص در ميان طبقه نسوان     ،ميان ما 

معتقـد بودنـد     همان كفار جاهليت هم به چنين چيزي قائل نبودند، بلكه         . است، قطعاً نيست  
وجود داشته باشند  كه يك نفر وجود دارد و احياناً در يك شهر ممكن است يك نفر يا دو نفر              

 مـردم داراي    ي  همه ل كه پس قطعاً به اين شك    . ها باشد  كه چنين خاصيتي در نگاه و نظر آن       
  )14 (».كنند، نيست  ميچشم شور هستند و همه مردم به اصطلاح نظر

 االلهُاءا شَ م«براي پيشگيري و درمان شوري چشم در روايات راهكارهايي همانند گفتن ذكر           
 ـ الع االلهِا بِ لَّ اِ ةَولاقُ  ـ الع يلِ  ـ نُحـس  اَ  تبـارك اللـّه   «گفـتن    )15(يمظِ از تعجـب    گـام نه»نقيِالِ الخَ

اسـتفاده از انگـشتر      )18(،خوانـدن معـوذتين    )17 (،»...و ان يكـاد   « خواندن آيه  )16(چيزي،
  .اشاره شده است... دادن وصدقه عقيق، 

  اسپند دود كردن
لازم .  دود كردن، براي رفع چشم زخم مفيد است        )اسپند(اسفند  در باور بسياري از مردم      

 داروهاي اصلي گيـاهي اسـت كـه بـه زبـان عربـي                يا اسفند يكي از    )اسپند(است بدانيم كه    
»شود ناميده مي» رملح.  

شده، و بـراى آن فوائـدى ذكـر          نام برده » اسپند«در برخى از اين روايات نيز از اين گياه          
  .منيك  اشاره مىچند نمونهشده است كه به 

اونـد  از جانـب خد   (اى   در هر درختى از اسپند، ملائكـه      «: فرمودالسلام      عليه  علىحضرت  
است كه آن را نگهدارد تا به دست كسى برسد، و ريشه آن پناهگاه است بـراى عـلاج                   ) مأمور

  )19 (».تمريض، و شاخه آن درمان هفتاد دو نوع مرض اس مجنون و
ي مهم رواني، كه باعث گرايش و اعتقاد مردم بـه مفيـد بـودن                در اين روايت به يك نكته     

بسياري از مـردم    : كه ، اشاره شده است و آن اين      اسپند دود كردن براي دفع چشم زخم است       
كنند كه فضاي خانه و اخلاق افراد آن، دچار          عوام وقتي پس از دود كردن اسپند مشاهده مي        

 دگرگوني شده و از حالت بداخلاقي به خوش اخلاقي و شادي گرايش پيدا كرده است؛ تـصور               
 اسپند است كه با از بـين بـردن          وار دود  كنند اين شادابي و خوش اخلاقي، مرهون معجزه        مي

كه واقعيت چيـز     ، در حالي  !اثرات چشم زخم، شادي و نشاط را برايشان به ارمغان آورده است           
ديگري است و اين شادي، اثر طبيعي دود اسپند است؛ يعني يكي از فوايد دود اسپند، شادي          

 شـحالي را سـبب    هـا، شـادي و خو      زا بودن است كه با از بـين بـردن آلـودگي            آفريني و نشاط  
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 ـ الح صـلِ ى اَ  فِ و :فرمايد  مي گونه كه در روايت    شود، همان  مي يعنـي در اصـل      )20(ةٌ نُـشرَ  لِرم 
شود كه دود كردن اسپند،   ميبنابراين معناي صحيح روايت اين. اسپند، شادابي و نشاط است 

 به چـشم    آورد و اين مطلب ربطي      مي غير از فوايد طبي كه دارد، نشاط و شادي هم به دنبال           
  .زخم ندارد

در ... «: شد، حضرت در جواب فرمـود      سؤال... درباره اسپند و  نيز  السلام     عليه از امام صادق  
گردد، و آن درمان بـراى       شيطان دور مى   اى كه اسپند باشد از هفتاد خانه اطراف آن         هر خانه 

   )21 (».باشد ترين آن جذام مى ، كه آسانتهفتاد نوع مرض اس
آيد ايـن اسـت كـه ايـن مـاده گيـاهي، تنهـا بـراي دفـع                     مي چه از روايات بر    بنابراين آن 

 ماننـد  ـ ضرّاز عناصر مدانيم كه در روايات اسلامي   ميها و دفع شياطين مفيد است؛  ميكروب
بنابراين اين روايات هم چيزي فراتر از اسـتفاده  . گاهي به شيطان تعبير شده است ـ  ميكروب

رسانند و باور به مفيد بودن آن در دفع چشم زخم، باوري خرافي و               بهداشتي از اسپند را نمي    
  .دور از واقعيت است

  قرباني براي چشم زخم
خـواهيم بـه خانـه جديـد         كنيم و مـى    مان را عوض مى    معمول ما اين است كه وقتى خانه      

كنـيم، يـك     ى مـى  يكنـيم، كـار نـو      اى جارى مـى    يا اگر چشمه  . كشيم برويم يك گوسفند مى   
  . كشيم ىگوسفند م

ائِحِ الْجـِن       « :كند كه پيغمبر اكـرم     الاخبار صدوق نقل مى    وسائل، از معانى   نْ ذَبـ ى عـ ــ   نَهـ
.  بوده است  »الجن ذبيحة«ها در قديم     شود اسم اين    معلوم مى  ».پيغمبر از ذبايح جن نهى كرد     

يعنـى كـسى   ــ   عينَ و ما أَشبْه ذلَـِك و هو أنَْ يشْترَيِ الرَّجلُ الدار أوَ يستخَرِْج الْ«: بعد فرمـود  
فَيذْبح ـ كند   ها مى كند يا كارى مثل اين اى را استخراج و جارى مى خرد يا چشمه اى مى خانه

مخَافـَةَ  ـ كه جلو چشم مردم را بگيرند   كشند براى اين بعد گوسفندى را مىـ  لهَ ذَبِيحةً لِلطِّيرةَِ
    لْ أنَْ يْفعي َإنِْ لم َشي همِنَ الْجِنِّ   صِيب مـا  . (رسانند ها به او آسيب مى     كار را نكنند جن    اگر اين ـ   ء

كـار را    آيـد ايـن    گفتنـد جـن مـى      هاى جاهليت مى   شود عرب  زخم، معلوم مى   گوييم چشم  مى
  ايـن سـنت رايـج جاهليـت را    )ص(پيغمبر اكرمـ فأَبَطَلَ ذَلِك النَّبيِ ص و نهَى عنهْ  .) كند مى

  )22( ». باطل كرد)كه دومرتبه در ميان ما رايج شده است(
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  فال بد زدن
 عنوان يـك معـضل بـزرگ بـدان نگـاه           يكي ديگر از خرافاتي كه امروزه برخي از مردم، به         

چرخد و هميشه قسمت      مي كنند، روبرو شدن با افرادي است كه زبانشان به شومي و بدي            مي
عبير يعني همان فال بد زدن معروف، كه بـين مـردم            اين ت . كنند بد ماجرا را فرض و نقل مي      

رواج دارد و به برخي افراد، اشيا، روزها و حتي حيوانات، نسبت شومي و نحـسي داده و از آن                    
ها همان و گره افتـادن و بـه بـن بـست رسـيدن                گيرند، گويا كه مواجه شدن با آن        مي فاصله

  . كارشان همان
 مقابل تطير كه     در ختى و شگون پنداشتن است    نوعى خوشب اما حقيقت اين است كه فال       

  )23(.شناسند  اما در فرهنگ فارسى فال بد يا نيك را با نام فال مى؛به معناى بدشگونى است
ل را  أ  تـف «: نويـسد  ، درباره فال بد و امكان تأثيرگذاري آن مي        )ره(مرحوم علامه طباطبايي  

وانند، عبارت است از استدلال بـه يكـي از         خ  مي رباشد تطي  ، و اگر شر   ل  أ  تفكه اگر خير باشد     
 آيـد، و در بـسياري از مـواردش مـؤثر هـم واقـع               مي  پديد اي ديگر، كه بعداً    حوادث به حادثه  

آيد، چه خير و چه شر، چيزي كه هست فـال             مي و آنچه را كه انتظارش دارند پيش       شود، مي
زنند   مي  چيزي كه با آن فال     مربوط به آن   و اين تاثير  (  مؤثرتر از فال خير زدن است      ،بد زدن 

، اين تاثير مربوط است بـه    ) بلكه ،شر  صداي كلاغ و جغد نه اثر خير دارد و نه اثر           نيست، مثلاً 
 اسلام بين فال خوب و فال بد فرق گذاشته، دستور داده مردم همواره فـال                ...نفس فال زننده  

ستور شاهد بر همـان اسـت        يعني فال بد زدن نهي كرده، و خود اين د          ،نيك بزنند، و از تطير    
  )24( ».بينيم مربوط به نفس صاحب آن است  ميرل و تطيأكه گفتيم اثري كه در تف

.  اسـت به آن اشاره گرديـده    اي تاريخي داشته و در قرآن و روايات          البته فال بد زدن ريشه    
در قرآن كريم از انتساب اين نوع برداشت منفي، به برخي پيامبران الهي سـخن گفتـه شـده                   

  .است
آن حـضرت   هنگـامى كـه     السلام نقل شده است كه       در داستان حضرت صالح پيامبر عليه     

 . بلايايى چون قحطى، خشكسالى و غيره بين آنان بـود          ،قومش را به خداپرستى دعوت فرمود     
به تو و پيروانـت بـدبينيم، شـما مـردم           «: رو در پاسخ به دعوت پيامبرشان گفتند       از اين  )25(

 ». خلاص شويم   تان به ما نيز رسيده است، از ما دور شويد تا از شرّ شما              شومى هستيد، شومي  
)26(  

لْ أَنـْتمُ قـَوم                « : فرمايد قرآن كريم مى   قَالُوا اطَّيرْنَا بكِ و بمِنْ معك قَالَ طَائرُِكمُ عِندْ اللَّهِ بـ



ی ی    اباور
 

83 

فال : گفت) صالح(ل بد گرفتيم    ما تو را و كسانى كه با تو هستند به فا          «: ؛ آنان گفتند  »تُفْتَنُونَ
؛ بلكه شما گروهى )گردد و همه مقدرات به قدرت او تعيين مى   (بد شما نزد خداست     ) نيك و (

  .»هستيد فريب خورده
 نيز تكرار شـد و آنـان        السلام عليه  قوم حضرت موسى     اين تطير و بدبين انگاشتن، درمورد     

خاطر خود  ه  ب«گفتند   رسيد، مى  ها مى  به آن ) و نعمت ( هنگامى كه نيكى     :چنين معتقد بودند  
از شـومى موسـى و      «: گفتنـد  رسـيد، مـى    هـا مـى    بـه آن  ) و بلا (ولى موقعى كه بدى     » ماست

 .داننـد  ها نزد خداست، ولى بيشتر آنان نمـى        آگاه باشيد سرچشمه همه اين    »  اوست همراهان
)27(  

باشـد، ولـي     مـي بر اين اساس بايد گفت كه اصل ايـن مطلـب صـحيح بـوده و داراي اثـر           
مشركان و مخالفان انبياي الهي با توجه به بدبيني خاصي كه نسبت بـه آنـان داشـته، قـصد                    
تخريب و ترور شخصيت و بي اثر نمودن سخنان و سست نمودن جايگاه آنـان را داشـتند، از                   

ها را به آن بزرگواران منتسب كرده،  اين موضوع سوء استفاده نموده و علت بدبياري و شكست
  .دادند  ميجاهل را تحت تأثير قرارمردم 

مبارزه با اين تفكر انحرافي و اشتباه از همان زمان آغاز شد و خداوند در آياتي ايـن تفكـر     
ها و مشكلات آنان را نشأت گرفته از اعمـال و رفتارشـان              را مورد نكوهش قرارداده و بدبياري     

ايـن رو پيـامبر اكـرم        از   )28( .دانسته كه باعـث كمبودهـا و مـشكلات زنـدگي شـده اسـت              
السلام نيز مردم را از فال بد زدن پرهيز داده، به      و امامان بزرگوار عليهم   سلم    و  آله  و  عليه  االله  صلي

  .نمودند  ميفال نيك تشويق
   )29( ».فال بد زدن نوعى شرك به خداست«: فرمودند) ص (در حديثى پيامبر

دانـد؛ زيـرا     پرستى واقعى متـضاد مـى      را با يكتا   فال بد زدن  ) ص(  در اين روايت نبى اكرم    
گيرد و آن را در سرنوشت  را به فال بد مىعدد سيزده يا صداي كلاغ  :عنوان مثال  بهكسى كه   

  .براى خداوند شريك در تأثير قرار داده استدر واقع  ،داند خود مؤثر مى
 فـال بـد     بهيعني  ( از ما نيست كسى كه فال بد زند، يا برايش فال بد زده شود             « :دوفرم و  

  )30( ».)باشد  ديگران نسبت به خود اعتقاد داشته
كه نقل است   )31(.» يك امر حقيقي و واقعي نيست،فال بد«:فرمايند  نيز مى)ع(امام على
  )32( .آمد  فال نيك را دوست داشت و از فال بد زدن، بدش مى)ص(پيامبر اكرم

 ، خوانـدن  )34(اعتنـايى  بـى )33(بـه خـدا،    توكّلفال بد را    هاى رهايى از    كارراهدر روايات   
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هيچ فال بدى اثر ! خدايا ـ  كيرُا غَلَّله اِ لا اِ وكيرُا خَلَّ اِيرَ لا خَ وكيرُا طَلَّ اِيرَ لا طَمهاللَّ«يدعا
چه را تو اراده فرمايى؛ و خـدايى         چه را تو بخواهى؛ و هيچ خيرى نيست مگر آن          ندارد مگر آن  

  .اشاره شده است...   و)36(ب زدنفال خو، )35( ؛».و نيست ت جز
 يـك   ،مسئله فال نيك گـرفتن و فـال بـد گـرفتن           «: ويدگ  مي شهيد مطهري در اين مورد     

هـا، بـه     بـه مـرغ   » فال بـد زدن   «ميان اعراب بود و بالخصوص       سنت خيلي رايج و معمول در     
گـذاري بـه     ايـن نام   ظاهراً. تطير از ماده طير است    . ناميدند طوري كه فال بد زدن را تطير مي       

 هـايي كـه نصيبـشان      زدند؛ يعني شـومي     مي ها فال بد   بيشتر مرغ  ها در  اين علت بوده كه اين    
 به بال زدن يا صفير    كردند مثلاً   مي رسيد، مستند   مي ها آن هاي بدي كه به    شد و سرنوشت   مي

  .مرغ آمد بالاي خانه ما خواند، اين سبب چنين و چنان شد گفتند فلان  ميزدن فلان مرغ؛
 :فرمود گويند، كه پيامبر اكرم     مي »تطير«فال بد گرفتن را      ز اينجاست كه در زبان عربي     ا

اي به چيزي فال بد      قضيه  اگر در  ؛"امضِ فَ رتيطَا تَ ذَ اِ و" .در اسلام فال بد و تطير وجود ندارد       
كه اشخاص وقتي    برعكس اين   اين را به دل خودت بد راه نده، برعكس عمل كن، يعني            ،زدي

گويند اين بدشگون اسـت، بـه        مي روند و مثلاً   كار نمي  زنند بعد دنبال آن     مي ه چيزي فال بد   ب
  .هرچه كه فال بد زدي عمل كن و دنبالش برو

كـس يـك     گوييم فلان   مي است، ها معمول  همين چيزي كه هنوز هم در ميان ما مسلمان        
ي كـه در فـلان خانـه        روز آدم بد پيشاني است، فلان كس آدم بدقدمي است، فلان عروس از           

 يـا پـدربزرگ     ،انـد  مـريض شـده    آمده قدم بدي داشته؛ مال اين خانواده رفته يا افراد خانواده          
  )37 (».اسلامي است ضد افكارم ها مسلّ اين. خانواده مرده، پس او قدم بدي داشته است

  بدشانسي
به نام شـانس    اي    هاز ديگر خرافاتي كه امروزه بسيار رواج يافته است، اعتقاد و باور به كلم             

است كه نه تنها هيچگونه واقعيت خارجي ندارد، بلكه باعث ركود و ضعف بيشتر انسان شـده                 
شود تـا خـود را تبرئـه          مي ها تدبير و مانند آن    و دستاويزي براي گناهكاران و افراد سست، بي       

اسـت  در جاي خود ثابت شـده       . نموده و همه چيز را به گردن شانس و بخت بدشان بيندازند           
كه اين عالم تحت تدبير و اراده الهي اسـت كـه هـيچ حادثـه و اتفـاقي بـدون دليـل حـادث                    

هاي خـود   را به حساب محدود بودن دانسته شود و اگر چيزي از ديد ما پنهان بود، بايدآن        نمي
 ق مصلحت الهي اتفـاق    باي دانست كه بر ط     هاي پشت پرده   و عدم اطلاع از واقعيات و حكمت      

  .البته نقش تدبير، تلاش و ديگر عوامل را نبايد ناديده گرفتافتد و صد  مي
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  نحوست ايام
كند كه همـين يـك        نقل مي » 13دفاع از   «باره شهيد مطهري حديثي را در بحث          در اين 

  .چيز را در خود دارد حديث با توضيحات شهيد مطهري همه
ن بـر امـام   م ـ: بـن مـسعود گفـت    كند كه مردى به نام حسن  نقل مى)38(العقول در تحف 
 شدم در حالى كه انگشتم زخم و مجروح شده بود، يعنـى آفـت ديـده                 السلام وارد  هادى عليه 

طـورى   اى به من تنه زد به كشيدم يك سواره بين راه، در حالى كه ناراحتى انگشتم را مى      . بود
وقتى وارد شدم   ) روز ازدحام بوده است   . (كه كتف من مجروح شد با هزار زحمت داخل شدم         

به اين حال من بر امام هادى       . هايى از لباس من هم پاره شد       ت خيلى زياد بود، قسمت    جمعي
ببين انگشت من اين    ! چه روز شومى بودى تو امروز     : تا وارد شدم گفتم   . السلام وارد شدم   عليه

اى ! طور شد و لباسم چنين شد؛ امروز براى من چه روز بد يمنى بـود               جور شد، شانه من اين    
  ! ى بودى توروز چه روز بد
زنـى از آن     تو از اين طرف ايـن حـرف را مـى          ! بن مسعود  حسناي  «: فرمود) ع(امام هادي 

  »!آيى؟ طرف به خانه ما مى
! زنـى؟  آيى و چنين حرفى را مى      تو به خانه ما مى    ! قدر رسا و عالى است     هببينيد تعبير چ  (

طالب را سـب كنـد يـا انكـار      بن ابى باللَّه ـ على  كه در خانه امام بيايد و مثلاً ـ  العياذ  مثل اين
  ).نبوت پيغمبر و يا انكار توحيد را بكند

بـه گـردن روز و يـوم         !گذارى كـه گنـاهى نـدارد؟       گناه خودت را به گردن آن كسى مى       (
  )! گذارى؟ مى

 از سرم پريده بـود بـاز        قبلاًكه عقل من      با اين حرف امام، مثل اين     : بن مسعود گفت   حسن
مـن از ايـن گنـاهى كـه مرتكـب شـدم اسـتغفار               ! آقايم« :گفتم. ام  كرده فهميدم اشتباه . آمد
  ».كنم مى

بينيد بشر جز نتيجه اعمـال خـودش         كه شما مى   پس از آن  ! حسن«: فرمود) ع(امام هادي 
  »!نيست پس گناه ايام و روزها چيست؟

كنم و توبه من همـين باشـد كـه در حـضور              استغفار مى ! آقاجان«:  گفت بن مسعود  حسن
  ».توبه كردمشما 

ها  ها كه ايام را گنهكار بدانيد و براى آن         به خدا قسم كه اين حرف     «: فرمود) ع(امام هادي 
اى به حالتان ندارد، بلكه خداوند شـما را معاقـب            شئامت و نحوست قائل شويد، نه تنها فايده       

  ».خواهد كرد
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دانستيد؟ من اين گناه مرا مجرم  خدا عليه شما اعلام جرم خواهد كرد كه چرا مخلوق بى(
گنـاه   تو گنهكارى، بنده بى   » فلك كج رفتار  «گويى   اى كسى كه مى   . گناه دانستم  روزگار را بى  

روى ايـن منطـق، تـو آدم        » مـدار  چـرخ كـج   «گـويى    اى كسى كه مى   . دانى خدا را مجرم مى   
 بگو اين موجوداتى كـه      :گويد كند، مى  آيد از تو سؤال مى     گنهكارى هستى؛ خدا در قيامت مى     

ها از مسير خودشـان منحـرف شـدند          كردند كدام يك از آن     در مدارهاى خودشان حركت مى    
  )39(!ها از مسيرشان سبب نكبت و بدبختى تو شد؟ كه انحراف آن

  برخي ديگر از خرافات رايج
اوان ديگـري  شـود و خرافـات فـر    جا ختم نمـي   البته محدوده خرافات رايج در كشور بدين      

زدن، بستن بخت دختران،     وري، توقف و صبر هنگام عطسه، قمه      بدر، چهارشنبه س  13همانند  
بي نور كه نماز و آداب مخصوصي دارد و حلـواي            شنبه، آش بي   سه  بي حور، آش بي   بي آش بي 

ها و قبور    اين سفره را نامحرم، پسر نابالغ و آسمان نبايد ببيند، روشن كردن شمع در زيارتگاه              
هـا، قفـل زدن بـه ضـريح بـراي            هـا و حـرم      نخ به ضريح   امامزادگان، سادات و علما، گره زدن     

بينـي و     فـال هـاي جعلـي،      رسيدن به مقصود و دفع شر دشـمنان و بـدخواهان، خـواب نامـه              
 ـگيري فال فال قهوه و نخود تا فـال تـاس و ورق،     در همه اشكال متنوع و مختلف خود نظير 

بينـي،    بينـي، خـط     پيـشاني بينـي،     چهـره  بينـي،   سركتاب بازكردن و رمالي و فال حافظ، كـف        
 .طلبـد  تر مي  ها مجالي گسترده   آن وجود دارند كه پرداختن بدان     بيني، و امثال      بيني، آيينه   آب

  .ها از گناهان كبيره است و البته بسياري از اين
  مبارزه با خرافاتراهكار 

 ايـان بحث را با فرمايشي از رهبر معظم انقلاب پيرامون راهكارهاي مبارزه با خرافات بـه پ               
  : ايشان فرمودند. بريم مي

هـا   بعضي. البته خرافه چيست؟ خود اين مهم است      .  با خرافات شجاع باشيد    ي  هر مبارز د«
چـه   آن .ما كارى با آنهـا نـداريم      . كنند عنوان خرافه انكار مى    هستند كه حقايق دينى را هم به      

ول بپـسندند يـا     كه با كتاب و سنت متقن و معتبر ثابت شده، از ديـن اسـت؛ چـه حـالا عق ـ                   
چه كه با دليل معتبر، ثابت نشده است و با مبـانى و             آن. از اين حمايت و دفاع كنيد     . نپسندند

چه كه با يكى از اصول دينى معارضـه          آن. اصول دينى معارضه ندارد، درباره آن ساكت بمانيد       
امروز،  .ستشود خرافه، و معيار خرافه اين ا       اين مى . دارد و مدرك معتبرى ندارد، ردش كنيد      

هـاى مختلـف، در جامعـه كـار          و ارتباط با غيـب، بـه شـكل         )عج( مدعيان ارتباط با امام زمان    
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ها نشانه اين است كه گرايش به دين، يـك عنـصر اصـلى در زنـدگى                  البته همه اين  . كنند مى
رود، خرافـه درسـت      سـاز مـى    مردم به مسائل دينى علاقه دارنـد كـه آدم خرافـه           . مردم است 

آورد تـا    ون آن كالاى اصلى در اختيارش نيست، كـالاى تقلّبـى را بـه ميـدان مـى                 كند؛ چ  مى
امـا خـوب، ايـن خطرنـاك        . اين نشانه گرايش مردم به دين اسـت       . كه مردم را جذب كند     اين

.  با خرافـات و آن چيزهـايى كـه از ديـن نيـست، شـجاع باشـيد و بگوييـد                    ي  هدر مقابل . است
بدش بيايد يا ممكن است چه بكند، نكنيد؛ كـه غالبـاً   كه حالا ممكن است كسى      ملاحظه اين 

  )40( ».ها هست بيند كه اين مراعات در مواردى انسان متأسفانه مى
  
  
  
  

  :ها نوشت يپ
 .لد اول و دهخدا ذيل واژه خرافاتج معين، فرهنگ ) 1
، 4صحاح جـوهري، ج   . 303، ص 2الأعلام زركلي، ج   ) 2

 638، ص1مجمع البحرين، ج. 1349ص
 .22/155بحار الانوار، ) 3
  .15/392بحار، ) 4
فرهنگ خرافات نوشـته فيليـپ وارينـگ، ترجمـه و            ) 5

بـه نقـل از مجلـه پيـام زن،          . گردآورى احمـد حجـاران    
 .119شماره 

  .162 صپانزده گفتار، ) 6
   26/2/88،مورخ2629 شماره ،روزنامه آفتاب يزد ) 7
  431، ص24نمونه، جتفسير  ) 8
  215 ص5تفسير صافي، ج ) 9

  29 ص6تفسير نمونه ج ) 10
  550 ص20 جالميزان ) 11
  26 ص،63بحارالانوار، ج  ) 12
  400نهج البلاغه، حكمت  ) 13
  635-631، صص 27مجموعه آثار، ج ) 14
  26، ص60همان، ج ) 15
  .26 ص ،60بحارالانوار، ج  ) 16
  .52 و 51سوره قلم آيه  ) 17
  1330، ص92جبحارالانوار،  ) 18
  460ص،16 جمستدرك، ) 19

 يعني شادي و نشاطنشره؛  ) 20
 234ص، 59جبحارالانوار،  ) 21
  408، ص25 آثاراستادشهيدمطهرى، ج مجموعه ) 22
ــين، ج  ) 23 ــرب، ج  336 ص،8العـ ــسان العـ  ،11،  لـ
  439 ص،5،مجمع البحرين، ج 513ص
  126، ص19الميزان، ج ) 24
  373 ص،15الميزان، ج ) 25
  .47سوره نمل، آيه  ) 26
  131/اعراف ) 27
  47/نمل. 79/نساء. 19و18/يس ) 28
 322 ص،55بحار ج  ) 29
  103 ص،5 الزوائد، ج مجمع ) 30
   392 حكمتالبلاغه،  هجن ) 31
  350 صالاخلاق، مكارم ) 32
   198 ،8 ،كافي ) 33
  31077وسائل ح ) 34
  316صصدوق  أمالى ) 35
 84 ص،19الميزان، ج  ) 36
  650، ص27 آثاراستادشهيدمطهرى، ج مجموعه ) 37
 482صالعقول  تحف ) 38
  410، ص25 آثاراستادشهيدمطهرى، ج موعهمج ) 39
  17/8/85ن ديدار با روحانيون استان سمنا ) 40
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  نتيجه شناخت خدا
  :فرمودسلم  و آله و عليه االله صليرسول خدا 

  هر كه خدا را شناخت و بزرگ داشت،
  زبانش را از سخن بيهوده نگهدارد

   خوراك زائد بر احتياج باز داردو شكمش را از
  .و نفس خود را با روزه و قيام رياضت دهد

 ـ      !  يا رسول اللَّه   :اصحاب گفتند  يت، فـدا  هپدران و مـادران مـا ب
  ها اولياء خدايند؟ اين

  :فرمود
  ها ذكر بود گزيدند و خاموشى آن اولياء خدا خاموشى

  و نگريستند و نگاهشان عبرت بود
  و سخن گفتند و سخنشان حكمت بود

  در ميان مردم راه رفتند و راه رفتنشان بركت بود
نوشـته شـده    ) در روز معينـى   (اگر نبود كه اجل و مرگـشان        

هـا در پيكرشـان قـرار        بود، از ترس عذاب و شوق ثواب، روح آن        
  .گرفت نمي

 334ص 3 ترجمه مصطفوى ج، اصول كافى
  



  

   
گاه   ت   و جا   ھا

ی وزش د    آ
ده ی  ز ی   اید      ع

  
  آموزش ديني معنوي ارزش 

رهزار دينار، هزار حلّه و دهاني پر از د  
  ي ميان زمين تا عرش پاداشي بيش از مرواريدهاي انباشته 

  ي اهل زمين  برابري با خون همه
  تقويت و افزايش علم
  تزكيه و تقويت عقل
  برترين صدقه
  كدام آموزش
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ت  گاه  ھا   و جا
ی  وزش د    آ

  

 
 اهميـت علـم در اسـلام،        ي  دربـاره . م در اسلام انكارناپذير است    لّ تعليم و تع    و اهميت علم 

ذِينَ       «: فرمايـد   ها دانسته و مي    همين بس كه قرآن آن را مغروض وجدان        ستَوىِ الَّـ لْ يـ قـُلْ هـ
 )1(»داننـد، يكـسانند؟   دانند با كساني كـه نمـي   ني كه ميآيا كسا ـ   يعلمَونَ و الَّذِينَ لَا يعلمَون

ذِينَ       «: فرمايد  چنين قرآن كريم، عالمان را بر غير عالمان، برتري داده، و مي             هم ه الَّـ يرفْـَعِ اللَّـ
انـد و   خداونـد كـساني از شـما را كـه ايمـان آورده      ـ   ءامنُواْ مِنكمُ و الَّذِينَ أُوتُواْ العِْلمْ درجات

  )2( ».بخشد كساني را كه علم به آنان داده شده، درجات بزرگي مي
 كارهـاي نيـك، و جهـل را    ي هنيز علم را سرچشمه هم سلم    و  آله  و  عليه  االله   صلي پيامبر اكرم 

نيز آن دو را اصل همه كارهاي نيـك         السلام     عليه  كارهاي بد ناميد و علي     ي  ه هم ي  هسرچشم
  )3( .و بد دانسته است
جـا كـه بحـث اصـلي مـا           برتري علم در اسلام سخن فراوان است، ولي از آن         در اهميت و    

ي اهميت علم خودداري كرده، به بررسي         ي آموزش است، از طولاني شدن بحث درباره         درباره
 تعليم  وپردازيم، گرچه اهميت هركدام اهميت ديگري نيز هست، زيرا علم اهميت آموزش مي

  .تعلمّ از يكديگر جداشدني نيستندو 
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  آموزش، هدف بعثت پيامبران 
لَقدَ منَّ اللَّه على    «: فرمايد  قرآن كريم، آموزش را يكي از اهداف بعثت پيامبران دانسته، مي          

م الكِْتـَا                     زَكِّيهمِ و يعلِّمهـ ب و  المْؤمِْنيِنَ إذِْ بعثَ فيِهمِ رسولًا منْ أَنفُسِهمِ يتْلـُواْ علـَيهمِ ءاياتـِهِ و يـ
كـه در   خداوند بر مومنـان منـّت نهـاد، هنگـامي     ـ   الحْكِمْةَ و إنِ كاَنُواْ مِن قبَلُ لَفِى ضَلَالٍ مبيِن

ميان آنان، پيامبري از خودشان برانگيخت كه آيات او را بـر آنـان بخوانـد، و پاكـشان كنـد و            
  )4( ».ندكتاب و حكمت بياموزد، و البته در پيش از آن در گمراهي آشكاري بود

نيز » دانستند  چه را كه نمي    آن«اي ديگر افزون بر آموزش كتاب و حكمت، آموزش            در آيه 
زَكِّيكمُ و يعلِّمكـُم الكِْتـَاب و                  «: آمده است  ما أَرسلْنَا فيِكمُ رسولًا منكمُ يتْلُواْ عليَكمُ ءاياتِنَا و يـ

گونـه كـه رسـولي از خودتـان در ميـان شـما        همـان  ـ   م تكَُونُواْ تعَلمَونالحكِمْةَ و يعلِّمكمُ ما لَ
فرستاديم تا آيات ما را بر شما بخواند و شما را پاك كند و به شما كتاب و حكمت بيـاموزد و                   

  )5( ».دانستيد، به شما ياد دهد چه را نمي آن
د شـد و بـا دو گـروه روبـرو      وارد مـسج  سـلم     و  آلـه   و  عليه  االله   صلي اسلام  روزي پيامبر گرامي  

و گروه دوم به نماز، دعـا و عبـادت            اول به تعليم و تعلمّ و بحث و مذاكره علمي         گروه  گرديد؛  
اي تعليم و آموزش وابند، ولي من برثهر دو گروه بر خير و : حضرت فرمود. خدا مشغول بودند  

  )6(. بودند، نشستمشغول ي علمي ، و در جمع كساني كه به بحث و مذاكرهام فرستاده شده
  ارزش آموزش ديني 
 علوم يكسان   ي  كه مفيد باشد، ارزشمند است، ولي ارزش همه         در اسلام، آموزش هر علمي    

آمـوزش احكـام و معـارف دينـي،         . ارزش علم دين با ساير علوم، قابل مقايسه نيـست         . نيست
از اين رو در مقدمه و شرط لازم رهايي انسان از آتش جهنم و رسيدن به سعادت ابدي است؛             

  . نيز به آن ارزش فراوان داده شده استالسلام ليهمع ي معصومان سيره
رهزار دينار، هزار حلّه و دهاني پر از د  

. آموخـت الـسلام       عليـه   حـسين   عبدالرحمن سلَّمي، سوره حمد را به يكي از فرزندان امام         
به معلمّ داد و دهان او را پر از در هزار دينار و هزار حلهّ  وقتي سوره را بر پدر قرائت كرد، امام

چگونـه  « :  فرمود  حضرت !دهيد   برخي بر امام خرده گرفتند كه چرا اين مقدار هديه مي           .كرد
  )7( ».برابري كند) يعني آموزش او(چه او به فرزند من عطا كرده،  تواند با آن اين هديه مي
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  ي ميان زمين تا عرش پاداشي بيش از مرواريدهاي انباشته
  :  فرمايد نيز ميالسلام   عليهمام حسن عسگريا

مادري پيـر، ضـعيف و نـاتوان دارم،       :  آمد و عرض كرد    عليها  االله  لامس زهراحضرت  زني نزد   
. را بگيـرم   اي در امر نماز براي او پيش آمده است، مرا نزد شـما فرسـتاده تـا پاسـخ آن                     مساله

تـا ده سـؤال را      . حـضرت پاسـخ داد    سؤال دوم را مطرح كـرد،       . حضرت به سؤال او پاسخ داد     
 »!بـيش از ايـن شـما را بـه زحمـت نينـدازم             «: مطرح كرد و پاسخ گرفت، سپس عرض كـرد        

به مـن بگـو     . هرگاه خواستي نزد من بيا و از من بپرس كه جواب خواهم داد            «: حضرت فرمود 
 روي بـام    اگر كسي خود را يك روز اجير كرده باشد تا بار سنگيني را در برابر صد هزار دينار                 

مـن در برابـر هـر       «:  حضرت فرمـود   »  خير«:  زن عرض كرد   »ببرد، آيا براي او مشقّت دارد؟     
گيرم، پس سزاوار است  ي ميان زمين تا عرش مي پرسش پاداشي بيش از مرواريدهاي انباشته  

  )8( ».بر من دشوار نيايد] پرسش تو[كه 
  ي اهل زمين  برابري با خون همه

آمـوزش دينـي بـه قـدري بـا ارزش اسـت كـه حتـي                  السلام  همليع  معصومان ي  هدر سير 
  . كند  ي برابر ـ جز پيامبران و ائمهـ اهل زمين ي هتواند، با ارزش خون هم مي

كه قاتل پدرش است،     مردي را، به گمان اين    السلام     عليه العابدين  يكي از شيعيان امام زين    
  .شد ايد قصاص مياو نيز به قتل اعتراف كرد، در نتيجه ب. نزد امام آورد

اگر اين مـرد حقـّي بـر تـو دارد، او را بـبخش و از او                  «: به آن مرد فرمود   السلام     عليه امام
  ».درگذر

اي نيـست كـه مـن از او           ازهاو بر من حقيّ دارد، ولي حق او بـه انـد           «: آن مرد عرض كرد   
  ».درگذرم
  »خواهي انجام دهي؟ پس چه مي« :فرمود امام

 كنم، ولي به خاطر حقيّ كه بر من دارد، در برابر قصاص او              خواهم قصاص   مي«: مرد گفت 
  ».گيرم ديه مي
  »حق او بر تو چيست؟« : پرسيدامام

و امامت را به من آموخته      سلم    و  آله  و  عليه  االله   صلي او توحيد، رسالت پيامبر   «: مرد پاسخ داد  
  ».است
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ايـن در برابـر خـون    كنـد؟ بـه خـدا قـسم      آيا اين با خون پدرت برابري نمي  « :فرمود امام
  »كند  به جز پيامبران و امامان، برابري مي ـ از اول تا آخر ـ اهل زميني ههم

دهي تا من ديه قتل را بپردازم و  آيا ثواب اين آموزش را به من مي«: سپس به قاتل فرمود   
  »تو آزاد شوي؟

 ـ               «: مرد قاتل گفت   سيار اي فرزند رسول خدا، من به اين ثـواب نيازمنـدم، چـون گنـاهم ب
اضافه بر آن، بر فرض پرداخت ديه، گناه من نسبت به مقتول            . نيازيد  است، ولي شما از آن بي     

  ».گو باشم هنوز باقي است و بايد در قيامت پاسخ
  »پس تسليم مرگ شدن براي تو از دادن ثواب بهتر است؟« :فرمود امام

  »!آري«: مرد عرض كرد
كار !  خداي اي بنده«:  مقتول كرد و فرموديالسلام رو به ول عليه سجاد در اين هنگام، امام

اي كه در حق تو كرده است، مقايسه كـن،           ناشايستي را كه او نسبت به تو روا داشته، با نيكي          
. او با كشتن پدرت، او را از لذّت دنيا و تو را از نعمت پدر، در اين دنيا، محروم سـاخته اسـت                      

مت از دنيا بروي، در بهشت با پـدرت خـواهي بـود، ولـي از سـوي                  كه اگر صبر كني و به سلا      
ديگر، او ايمان را به تو تلقين كرده است و با اين كار تـو را از عـذاب جاويـدان نجـات داده و                         
سزاوار بهشت جاويدان ساخته است، پس نيكي او در حق تو چندين برابر كار ناشايستي است 

به تو كرده، درگذر تا من    كه  اي    ، يا از او، در برابر نيكي      كه در حق تو روا داشته است؛ بنابراين       
براي هـر دو نفـر شـما        سلم    و  آله  و  عليه  االله   صلي نيز در برابر آن، حديثي را از فضايل رسول خدا         

گذري، تا من ديه را به تـو بـدهم و             بيان كنم، كه براي تو از دنيا بهتر است، و يا از او در نمي              
براي تو از دنيا بهتر است،      كه  يان كنم، كه در اين صورت، اين حديث         حديث را تنها براي او ب     

  »!رود از دستت مي
كـه   او را بدون ديه و تنها براي رضاي خدا و بـراي ايـن             ! اي پسر رسول خدا   «: جوان گفت 

  »شما از من خواستيد، بخشيدم، پس آن حديث را براي ما بيان فرماييد
  )9( .ها فرمود  حديث را براي آنمالسلا العابدين عليه  زينامامگاه  آن

 در اين روايت، در پاسخ به وليّ مقتول، ارزش آمـوزش        السلام  الحسين عليه   بن   علي حضرت
 ـها  انساني هدانست، با خون هم  خون بهاي يك شخص نميي هايمان را كه او به انداز  به جز  

 ش يك روايـت از فـضايل پيـامبر        در پايان نيز ارز   . داند   برابر مي  السلام  عليهپيامبران و امامان    
  .را از ارزش دنيا برتر دانسته استسلم  و آله و عليه االله صلي
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  :فرمايد آميز نيست، زيرا كه قرآن كريم مي  مبالغهالسلام عليهاين سخن امام 
ا      من قَتلََ نَفْسا بغَِيرِْ نَفْسٍ أوَ فَسادٍ فىِ الأَْرضِ فكَأََنَّما قَتلََ النَّاس جمِي             « عا و منْ أَحياها فكَأََنَّمـ

 ـأَحيا النَّاس جمِيعا  هركس انساني را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روي زمين، بكـُشد، چنـان    
ها را كشته، و هركس انساني را از مـرگ رهـايي بخـشد، چنـان                   انسان ي  هاست كه گويي هم   
  )10( ».ها را زنده كرده است  انساني هاست كه گويي هم

در آيه تنها زندگي مادي نيـست، بلكـه زنـدگي معنـوي و            » احيا«روشن است كه مراد از      
كـه آن شـخص      مقصود در حديث ياد شـده نيـز همـين مـضمون اسـت، چنـان               . ايمان است 

  .را به صاحب خون آموخته بود» ايمان«
  

  نتايج آموزش ديني
  تقويت و افزايش علم

  .شود دهنده مي ن آموزشآموزش دادن، موجب تصحيح و تقويت دانش در ذه
مال بـا هزينـه و       « :فرمايد  بن زياد، مي    در وصيت خود به كميل    السلام     عليه حضرت علي 

شود، در حالي كه علم، با انفاق و آمـوختن بـه ديگـري،                رود و تمام مي     خرج كردن از بين مي    
  )11(»شود ها و اشتباهات آن برطرف مي شود و ناخالصي پاك و تصفيه مي

كـه عـالم بـا آمـوزش علـم خـود بـه               اول آن : تواند انجام پذيرد    ح از دو جهت مي    اين اصلا 
يابد و چه بـسا زوايـاي         هاي آن را درمي     هاي خود دارد و عيب      ديگران، مروري دوباره بر آموزه    

شود؛ دوم آن كه وقتي علم به ديگـران منتقـل شـد،               ديگري از آن برايش كشف و روشن مي       
كنند و كوششي كه براي       هايي كه در برابر آن مطرح مي        ا با سوال  آنان نيز در آن دقت كرده ي      

بخشند، افزون بـر آن،       را سرعت مي   گيرند، تصحيح و پيشرفت آن      كار مي  فهم و تدبر در آن به     
  .شوند  ميش ارتقاي او و دانش و تامل بيشتر مربي را فراهم كرده، سبب رشدي هزمين

  تزكيه و تقويت عقل
. شـود   سازي علم، موجب تزكيـه و تقويـت عقـل نيـز مـي              ويت و پاك  آموزش، افزون بر تق   

ترين چيز بـر تزكيـه عقـل، آمـوزش دادن             ياري كننده  « :فرمايد   مي السلام   عليه حضرت علي 
 تزكيه به معناي پاكيزگي و افزايش است و سپس آمـوزش مـؤثرترين عامـل در                 )12( ».است

  .تصفيه و پاكيزگي يا افزايش عقل است
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  برترين صدقه
صدقات افزون بر آثار اخـروي،  . هاست آموزش، در روايات، نوعي صدقه، بلكه برترين صدقه  

  . ها و بلاها از آفت  آثار مادي و معنوي نيز دارند، مانند محافظت كردن آدمي
 از انواع صدقه اين است كـه مـسلمان،          «:  فرمود سلم  و  آله  و  عليه  االله   صلي اسلام  پيامبر گرامي 

ها اين است  برترين صدقه« : هم چنين فرمود  )13( ».را به مردم بياموزاند ن و آددانش بياموز
 و افـزون بـر ايـن،        )14( ».را به بـرادر دينـي خـود بياموزانـد          را بياموزد و آن      كه انسان علمي  

چون هدف از خلقت انسان، تربيت او در راستاي معرفت و عبوديـت اسـت و                «: توان گفت   مي
ون آموزش، نه معني دارد و نه ممكن اسـت، پـس تـأمين هـدف                تربيت، عبادت و معرفت بد    

خلقت، بر آموزش استوار است و آموزش، در متن و معناي تربيتي، عبـادت و معرفـت نهفتـه                   
  ».است و اهميت آن كمتر از اهميت تربيت، عبادت و معرفت نيست

  كدام آموزش
موزش ديني اسـت، يـا      ي آ    اين است كه آيا اهميتي كه براي آموزش ذكر شد، ويژه           سؤال

  شود؟  هر نوع آموزشي را، هرچند غير ديني، شامل مي
چه مسلمّ است، اين است كـه آمـوزش دينـي داراي ايـن اهميـت                 آن: در پاسخ بايد گفت   

ارزشي آموزش غير ديني است، و نه بيانگر اين كـه هـر نـوع                 باشد، ولي اين، نه گوياي بي       مي
 السلام   عليه ي امام سجاد    زش است، چنان كه در سيره     آموزش ديني، داراي بالاترين مراتب ار     

ها برتـر     انسان  بهاي تمامي  علت اينكه امام كار خير قاتل براي فرزند مقتول را از خون           . گذشت
ارزش : تـوان گفـت     دانست، اين بود كه قاتل اصول اعتقادي را به او آموخته بود، بنابراين، مي             

ق هدف از خلقـت، و انگيـزه آمـوزش دهنـده،             نقش محتواي آموزشي در تحق     عآموزش به تب  
  .متفاوت است

  ها نوشت پي
  9: زمر )1
  11: مجادله )2
  451، ص 6ميزان الحكمه، ج )3
  164: آل عمران )4
 151: بقره )5
 206، ص1بحارالانوار، ج )6
 191، ص 44بحارالانوار، ج )7

 3، ص2بحارالانوار، ج )8
 12، ص2بحارالانوار، ج )9

  32: مائده )10
  163تحف العقول ص  )11
  3246 غرر الحكم، حديث )12
  24، ص2بحارالانوار، ج )13
  89، ص 1سنن ابن ماجه، ج )14
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  استفاده صحيح از جوان 
هـاي   امروز كشورهايي هستند كـه جـوان ندارنـد و از بـالا بـودن سـن نـسل            

بينـيم كـه      كنـيم، مـي     ما وقتي به كشور خودمان نگاه مي      . برند  موجودشان رنج مي  
. ها جوان، لبخندها جوانانه، سرها برافراخته و بازوان و نيروي بدني تواناسـت              چهره

درخشد؛ هم وقتي جسم جـوان بـود، كـارايي نـشان              هم وقتي فكر جوان بود، مي     
  .دهد؛ بنابراين بايد قدر جوان را دانست مي

گـاهي  . كننـد   چنان كه شايسته آن است، برخورد نمـي        بعضي با اين پديده، آن    
من دوست ندارم وقتي    . شود  ها گفته مي   ها، تملق آن   ريزي براي جوان    جاي برنامه  به

ها بگوييم؛ اين     كنيم و از محسنات آن      چه  به و چه     به مئشويم، دا   ها مواجه مي   با جوان 
متأسـفانه جمعـي بـه ايـن        . فقط امواج هوا و لفاظي است؛ به اين احتياجي نيست         

ماننـد،    آورند؛ هرجـا درمـي      ها را مي   آورند، اسم جوان    اشكال دچارند؛ هرجا كم مي    
سازي از جوان، بدون      گويي و اسطوره     تملق. كنند  ها را بلند مي    عنوان و تابلوي جوان   

ريـزي بـراي     جوان و كيفيت حركت جـوان و برنامـه   كه واقعيت جوان و دغدغه      اين
  .درستي مورد توجه باشد، يك اشكال است هجوان ب

عنوان يك كالاي مصرفي استفاده      ها به  اشكال ديگر اين است كه گاهي از جوان       
بات و براي بلند كـردن نـام زيـد و عمـرو             ها صرفاً براي حضور در انتخا      شود؛ از آن  

ها نيست؛ كاري كـه      كاري كه بايد بشود، اين    . ها منفي است   استفاده شود؛ همه اين   
ريزان فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشور بنشينند و          بايد بشود، اين است كه برنامه     

نيـاز  ريزي كنند؛ كشور به اين        درستي برآورد و برايش برنامه     هاين پديده عظيم را ب    
  .دارد

  اي از سخنان مقام معظم رهبري  گزيده
 1/2/1380مصلاي رشت در ديدار جوانان و فرهنگيان در
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ی د   فاف  ز
  ت   دوم

 آن در ابعاد مختلف مورد تحليل و ارزيابي ي هدر نوشتار پيشين موضوع عفاف و گستر
قرار گرفت و اهميت ترويج صحيح اين فرهنگ در جوامع اسلامي با توجه به آثار آن در 

قرآن و كلمات هاي والا و ارزشمند تبيين گرديد و از منظر آيات نوراني  رسيدن به آرمان
  . دشائمه معصومين نسبت به موضوعات ذيل مطالبي ارائه 

  عفت در فكر ) الف
  عفت در نگاه ) ب 
  عفت در معاشرت ) ج
  عفت در زينت ) د
  عفت در كلام ) ه 

  )حجاب(عفت در ستر) ي 
ورزي را در جامعه مورد بررسي قرار داده و با  در ادامه برآنيم كه ثمرات و نتايج عفت

كارهاي اجرايي كه باعث  به عوامل سير نزولي توجه به فرهنگ عفاف و حجاب، راهنگاهي 
  .شود را ارائه دهيم رشد و ترويج اين فرهنگ در جامعه مي
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  ورزي ثمرات و نتايج عفت      
  : استحكام خانواده)1

  . ترين نهادهاي اجتماعي يك جامعه، خانواده است ترين و با اهميت يكي از كوچك
هر چه . ركز عشق، اميد و تحقق آرزوهاي زيبا و شيرين دختران و پسران استخانواده م

  . تر باشد، استحكام خانواده نيز بيشتر خواهد بود تر و قوي پيوند زن و شوهر صميمي
 رعايت گردد، روابط جنسي به محيط طور كامل به اي هاگر عفاف و حجاب در جامع

يط بيرون از منزل حفظ شود، در نتيجه خانواده محدود شود و حريم زن و مرد در مح
هاي تشكيل شده نيز ثبات بيشتري  جوانان به ازدواج تمايل بيشتري پيدا كرده و خانواده

برعكس اگر خودنمايي، آرايش و تبرجّ در اجتماع رواج يابد، حريم روابط زن . خواهند داشت
 در جامعه گسترش يابد هاي منفي و افكار انحرافي و مرد در اجتماع شكسته شود، و آزادي

گرايد و عشق و محبت در خانواده جاي خود را به  در نتيجه كانون گرم خانواده به سردي مي
نهايت در گردد و   كودكان ويران ميي هدهد و نخستين كانون تربيت، مهر و عاطف تنفر مي

 از حريم ترديد نهاد خانواده در پرتو پاسداري بي. گرايد آمار طلاق و فحشا به فزوني مي
چه، چراغ وقتي  چنان. حجاب و عفاف است كه درخشش و بالندگي لازم را پيدا خواهد كرد

ها از بين  هاي متصل به آن سالم باشند و اگر پوشش اين سيم كند كه سيم نور افشاني مي
كنند بلكه اتصال  رفته و يا زدگي داشته باشند، نه تنها نيروي برق را به خوبي منتقل نمي

  . گردد به يكديگر موجب حريق و آتش سوزي ميها  آن
زن و مرد نيز كه همانند جريان مثبت و منفي دست به دست هم داده و چراغ خانواده 

ا الّ بايست عفاف و اعتماد متقابل را ركن اصلي اين پيوند قرار دهند؛ و اند؛ مي را روشن كرده
  . يدياين چراغ با آتش هوس به خاموشي خواهد گرا

  :ش رواني آرام)2
نبودن حريم ميان زن و .  بسياري از التهابات و هيجانات روحي استي هعفاف بازدارند

آميز، مستهجن و ركيك،  ي تحريكها بار و ديدن صحنه و بند ي بيها مرد، ترويج معاشرت
 جنسي و تقاضاي سكس را به ي بخشد و جاذبه ها و التهابات جنسي را فزوني مي هيجان

آورد، و چون ارضاي اين غريزه در تمامي   اشباع نشدني در ميصورت يك عطش روحي
خواه ممكن نيست و هميشه مقرون به نوعي احساس محروميت است  موارد و به صورت دل

  . شود باعث برهم خوردن تعادل روحي و اختلالات رواني فرد مي
در كلام، اسلام با تعديل و رام كردن اين التهابات از طريق محدود كردن نگاه، خضوع 
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 براي فرد، آرامش روحي و رواني به ارمغان ها  زمينهي هپوشش و بالاخره رعايت عفاف در هم
  . آورد مي

  : سلامت اجتماع)3
 جنسي با آن ي گونه تحريك و شائبه حضور زنان و مردان در جامعه به صورتي كه هيچ

ن در محيط تحصيل، ورزي آنا كند و عفت همراه نباشد، آن جامعه را استوار و مستحكم مي
لكن اگر اين . ساز سلامت، پيشرفت و تعالي آن جامعه خواهد شد  زمينه...كار، اداره، بازار و

 حفظ نشود و فساد در جامعه رواج يابد، عامل ها مورد توجه قرار نگيرد، حريم) عفاف(اصل 
اسي از در حركت دموكر «به گفته منتسكيو . شود تباهي و سقوط آن جامعه نيز فراهم مي

كه اساس  ييشود تا جا  و مفاسد را باعث ميها ترين بدبختي دست رفتن عفت، بزرگ
  )1(» .برد حكومت را از بين مي

تاريخ بشري چه در جوامع اسلامي و چه در جوامع غير اسلامي اين مطلب را به وضوح 
 است مارشال پتن سردار نظامي فرانسه در سخنراني خويش اعتراف كرده. ثابت كرده است

هاي شهوت و  ترين علت شكست فرانسه در جنگ با آلمان فرو رفتن در گرداب بزرگ«: كه
  )2 (».پروري و عياشي بوده است ابتلا به تن

 شكست مسلمانان در اندلس ي هو يا دكتر گوستاولوبون دانشمند معروف فرانسوي دربار
 داشتند و اسپانيا در  سال در اسپانيا قدرت را در دست800مسلمانان حدود «: نويسد مي

كه دشمنان با انتشار فساد و رواج مشروبات  اين مدت مهد علم و تمدن گرديده بود تا آن
بندوباري و بالاخره در اثر اختلاف بين زمامداران حكومت بر مسلمانان چيره  الكلي و بي

يش ي تفتها شدند و مسلمانان را به زور وادار به قبول دين مسيح كردند و سپس محكمه
 به دين مسيح در به واقعكه  عقايد، دستور سوزاندن اين تازه مسيحيان را به بهانه اين

  )3 (».اند، صادر كرد و بقيه را وادار به مهاجرت از آن سرزمين نمود نيامده
هاي بسياري را كه به فساد دست زده و سرانجام هلاك و  قرآن كريم سرگذشت امت

ر سوره عنكبوت هلاكت قوم لوط، قوم عاد، ثمود، فرعون، د. كند اند را نقل مي نابود گشته
  : فرمايد ميو سامان و قارون را بيان نموده، 

فكَُلا أَخذَْنا بذَِنبْهِِ فمَِنْهم منْ أَرسلْنا علَيهِ حاصبِاً و مِنْهم منْ أَخذَتَهْ الصيحةُ و مِنْهم منْ  «
   )4(» هم منْ أَغرَْقنْا و ما كانَ اللَّه لِيظْلمِهم و لكِنْ كانوُا أَنْفُسهم يظْلمِونَخَسفْنا بهِِ الأْرَض و مِنْ

كرديم، پس بر بعضى از آنان ) عذاب(گناهش گرفتار ) جرم(را به ) از آنان(پس هر يك «
فرا ) ربا و بانگ مرگ(ى آسمانى  باد شديد ريگ افشان فرستاديم، و بعضى از آنان را صيحه
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)ع(ؤمنين اميرالم  

نگهبـــانى كـــردن از زن
ــاب ( ــه و در حجـ  )در خانـ

تر  براى حال او شايسته   
ــاييش  ــراى زيبـــ و بـــ

تر است پاينده  

گرفت، و برخى را در زمين فرو برديم، و بعضى ديگر را غرق 
كرديم و چنان نبود كه خداوند بر آنان ستم كند، بلكه 

  ».خودشان بر خود ستم كردند
كه منحرف گشته و در بود جوامعي كار اين است نتيجه 
  . ور شدند گرداب فساد غوطه

  : حفظ طراوات و زيبايي)4
ني كه زنان با مراعات عفت و با توجه به آرامش روا

آورند طراوت و زيبايي آنان پايدارتر  دست مي هحجاب ب
  : فرمايند ميالسلام  عليه اميرالمؤمنين علي. خواهد بود

  ـ  صِيانةَُ المرْأةَِ أَنعْم لحِالِها و أدَوم لِجمالِها «
تر و براى زيباييش  تهبراى حال او شايس) در خانه و در حجاب(نگهبانى كردن از زن 

  )5(».تر است پاينده
 مواد تركيبي  وكارگيري انواع لوازم آرايش با توجه به عدم اطلاع از نوع، كيفيت هنفس ب

شادابي پوست، مو و ساير اعضاست و مشكلات  آن در بسياري از موارد مضر به سلامت و
  . كند ان ايجاد ميونبامتعددي را براي 

  : تمركز حواس)5
ي ظاهري جهتي صحيح ها  و زيباييها يت عفاف و حجاب امتيازها، آراستگيبا رعا

. گردد  شيطان است كاسته ميي يابد، از انحراف فكر و ذهن كه هميشه مورد وسوسه مي
فرد راه علم، دانش، هنر، . شود جويي مي هاي واقعي و كمال حواس، فكر و ذهن متوجه ارزش
انسان . شود ي او شكوفا ميها عدادها و خلاقيتگيرد، است ادب و اخلاق را در پيش مي

اش  يابد تا صحيح بينديشد و براي ساختن سرنوشت خود، خانواده و اجتماع فراغتي مي
كنند، راه ترقي و پيشرفت را   كه اين افراد در آن زندگي مياي هدر نتيجه جامع. طراحي كند

  .پيمايد به سرعت مي
  : بهداشت و سلامت جسمي)6

هاي   فساد و انحراف، كه باعث ايجاد، رشد و ترويج بسياري از آلودگيي مينهورزي ز عفت
برد و از اين طريق نقش خود را در سلامت جسمي افراد جامعه  جسمي است را از بين مي

  . كند ايفا مي
: ي پوستي و مقاربتي از قبيلها انحرافات جنسي سبب ايجاد و افزايش بسياري از بيماري
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المللـــيدر ســـمينار بـــين
پزشكي تهران يكي از حضار

بـراي مـصون: پرسيده بود
ماندن از بيماري مقـاربتي
چه بايد كـرد؟ خـانم دكتـر

M. O D-uncanفريـاد زد 
»اطاعت از قوانين اسلام«

بيماري ايدز كه . شود  مي...يدز وسفليس، سوزاك، ا
 1981ترين بيماري عصر حاضر است ابتدا در سال  مهلك

عنوان   سال بعد به13باز شناخته شد،  در افراد همجنس
يك اپيدمي جهاني كه هر لحظه رو به گسترش است اعلام 

  .شد
 گزارش داد 2000جهاني در دسامبربهداشت سازمان 

 ميليون مرد و زن و 1/36 در جهان 2000كه تا پايان سال 
و تاكنون . اند كودك حامل ويروس ايدز يا مبتلا به آن بوده

 ميليون نفر نيز بر اثر اين بيماري جان خود را از 8/21
  )6( .اند دست داده

هاي اصلي انتقال اين بيماري فساد و روابط جنسي ناسالم است و بهترين راه  از راه
  . و مراعات دستورات و احكام اسلام استكنترل اين بيماري رعايت عفت جنسي 
 هزار متخصص از 2المللي پزشكي تهران كه با شركت  و جالب آنست كه در سمينار بين

براي مصون ماندن :  كشور جهان تشكيل گرديد، در پاسخ يكي از حضار كه پرسيده بود60
قلب گرديده كه من  در حاليM. O D-uncanاز بيماري مقاربتي چه بايد كرد؟ خانم دكتر 

  )7( »اطاعت از قوانين اسلام «:يك جملهبود، فرياد زد در 
  :  و نسل انسانيها  پاكي رحم)7

كودك بايد . ها شناخته شده باشند  پاك و نسلها شود رحم حفظ عفاف باعث مي
احساس كند داراي سرپرست، پشتيبان، عزت و شخصيت است، نه موجودي وانهاده و 

 ي در فرهنگ غني اسلام مسأله. وجود آمده است  بهاي هده و لحظصاحب كه از عشقي آلو بي
 اي هپاكي رحم و نقش آن در سلامت فرد، خانواده و جامعه بسيار مهم قلمداد شده به گون

عاملي اساسي براي مسير هدايت انسان و اجتماع معرفي » اصلاب پاك و ارحام مطهر«كه 
  . اند هاي عفيف رشد كرده اند كه در دامن ها كساني بوده گرديده و ارزشمندترين انسان

  )8(» شْهد انَّك كنُتْ نُورا فيِ الاصلابِ الشَّامخِةَِ و الارحام المْطَهرةَا «
ترين  به وجود آمدن نسل از طرق نامشروع مفاسد زيادي را در بردارد كه يكي از مهم

 آمده است، و بر فرض پذيرش، وجود ها عدم پذيرش مسئوليت در مقابل تربيت فرزند به آن
عبارت ديگر، حب ذات در انسان سبب  به. احساس طبيعي تعلق آن فرزند به خود را ندارد

 بيشتري نشان دهد و ي هشود كه او به متعلقات و مسائل مربوط به ذات خود علاق مي
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به صورت  طور كامل به اين كودك، فرزند اوست، عنوان مثال بهچنانچه مشخص باشد كه 
شود و پدر را در جهت  سوي آن فرزند برانگيخته مي ه او بي طبيعي احساس، علاقه و عاطفه

اما چنانچه توليد از طرق نامشروع باشد، با عدم . گرداند حفظ و تربيت او مصمم و استوار مي
پذيرش احساس مسئوليت، عشق، علاقه و عاطفه در قبال فرزند مواجه خواهيم بود، و اين 

  . ها و مفاسد اجتماعي بسيار خواهد شد نجاريامر باعث ناه
ورزي براي انسان  به جز موارد ذكر شده فوايد و ثمرات ديگري است كه در سايه عفت

حفظ امنيت، جلوگيري از استثمار زن، حفظ رشد عزت نفس، بالا : از قبيل. شود حاصل مي
  ...ها، رشد و پيشرفت در كارها و رفتن كرامت و شخصيت زن، حفظ حريم

  علل كم توجهي به عفاف و حجاب در جامعه اسلامي     
توان دريافت كه با فقدان آن در  ارزش آثار و نتايج عفاف و حجاب را زماني به خوبي مي

حجابي بايد به جوامعي مراجعه  عفتي و بي براي آگاهي از عوارض بي.  مواجه باشيماي هجامع
ين صورتي خواهيم ديد كه به اسم تمدن و در چن. اند كرد كه در اين زمينه پيشگام بوده

آزادي چه بسياري عوارض فرهنگي، بهداشتي، رواني، اخلاقي، اقتصادي و سياسي گريبانگير 
كم اهميت دادن به عفاف، حجاب و اجراي آن در جامعه خود . آن جامعه شده است

شناخت عوامل . تبار فردي و اجتماعي را به دنبال خواهد داش ي انحطاط و آثار زيانها زمينه
تواند ما را در تبيين هر چه بهتر راهكارهاي  مؤثر در سير نزولي توجه به عفاف و حجاب مي

آيد، اشاره به اين  چه در ادامه از آن سخن به ميان مي آن. اجرايي عفاف و حجاب ياري دهد
  :عوامل مي باشد

  :تبيين نشدن شايسته فرهنگ اسلامـ 1
 گرايش به دين و ديانت و انجام دستورات ديني ،ي ايرانپس از انقلاب شكوهمند اسلام

سياستمداران كشور وضعيت اجتماعي . در جامعه به نحو خوبي رشد و بالندگي داشته است
كه اين روند و اين فضا ادامه خواهد داشت، از  را پاك و سالم دانسته و به تصور اين

ب و عفاف نيز جزو آن است، غافل ريزي براي تبيين و استمرار فرهنگ ديني كه حجا برنامه
  . كردند از اهميت بيشتري برخوردار است، پرداختند شدند و به مسائل ديگري كه گمان مي

  :هاي متعدد دشمن  بحران سازيـ2
ريزي  ها سياستمداران حكومت ديني را به خود مشغول كرده و فرصت برنامه اين بحران

هاي اقتصادي، سياسي، امنيتي  بيل جنگ، بحرانهايي از ق بحران. را از آنها سلب كرده است
  . ماي ه ما مصاديق بسياري را از اول انقلاب تا حال، شاهد بودي هي اجتماعي كه همها و تنش
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    فرهنگيهاي عدم جذابيت در ارائه برنامهـ 3
ي ها يكي ديگر از عوامل مؤثر بر سير نزولي توجه به عفاف و حجاب در جامعه، سياست

ي فرهنگي به افراد خوش ذوق، متعهد، متدين و متخصص نيازمند ها  عرصه.فرهنگي است
است كه به صورت دقيق و عميق بتواند مسائل اسلامي را از منابع غني اسلامي فهميده و 

ي در  چندانهاي متمادي است كه تحول با كمال تأسف، سال.  صحيح ارائه دهندي هبه شيو
ها صورت نگرفته و مطالب نيز از ذوق   دانشگاهها و هاي معارف اسلامي دبيرستان كتاب

به همين . طبع جوان امروزي تناسب كافي ندارد مناسب و جذابيت برخوردار نيست و با
  . كند ها جوانان را جذب و اغنا نمي علت مطالب اين كتاب

  :  ترويج تساهل و تسامحـ4
ن را با آزادي مادي افرادي كه حجاب را قيد و بندي براي خود احساس كرده و مراعات آ

باشند، خيلي  دانند و به دنبال راحتي و آسان بودن زندگي مي و جسمي خود سازگار نمي
  . كنند شود، گرايش پيدا مي زود به افكار و عقايد دشمن كه در اين زمينه القاء مي

  :  خلأ الگوهاي مناسب فرهنگيـ5
بندوباري در ميان  صرفي، بيدشمن از اين خلأ فرهنگي سود جسته و با ترويج الگوهاي م

  . جوانان و نوجوانان كوشيده است، قبح بسياري از مسائل غير اخلاقي را از بين ببرد
  :  بالا رفتن سن ازدواجـ6

كند، مشكلاتي از قبيل بالا  بالا رفتن سن ازدواج، رعايت حجاب و عفاف را مشكل مي
 مسكن مناسب، سبب شده است  طرفين، نبودن درآمد، شغل وي هي خانوادها رفتن خواسته

از . ي كمتري به ارضاي غريزه خود بپردازندها كه جوانان از ازدواج دوري گزيده و با هزينه
، اگر از داردگر و خودنما در برابر جنس مخالف  طرف ديگر طبع زن كه طبيعتي جلوه

 اين مسلم رود و هاي ديگر و ناصحيح مي  سراغ راهبههاي خدادادي و مشروع ارضا نشود  راه
بندوباري و  است كه بالا رفتن سن ازدواج بر پايين آمدن سطح حجاب و عفاف و برعكس بي

  . گذارد عفتي بر بالا رفتن سن ازدواج اثر متقابل مي بي
   :نشيني نيروهاي مذهبي  عقبـ7

هاي صحيح و منطقي در اجراي  كارگيري روش هيي كه به دليل عدم بها افراط و تفريط
احكام و عمل به امر به معروف و نهي از منكر انجام گرفت، دستاويزي براي دشمن عليه 

. طلب معرفي كنند ها را نيروهاي خشونت نيروهاي متدين شده و باعث گرديده است كه آن
  . نشيني نيروهاي متدين گرديد اين امر باعث عقب
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   :ه زنان در جامعه از خود دارندوجود مشكلات و تصوير غلطي كـ 8
زنان در جامعه از خود دارند، تصوير صحيحي نيست و از آن برخي تصويري كه 

عنوان جنس ضعيف، موجودي انفعالي و عامل ارضاي غرايز  متأسفانه زن به. اند ناراضي
دين از  شود و اين خلاف تصويري است كه مذهب و  معرفي مياي هجنسي، ناكارآمد و حاشي

شود و  عنوان عضو رسمي جامعه وارد نظام عقيدتي مي  سالگي به9زن از . كند  ترسيم مياو
جا كه تربيت ما با احكام الهي فاصله دارد، تصويري كه از زن ارائه  رسد ولي از آن به بلوغ مي

همچنين گاه . نمائيم، تصوير ضعيفي است را به دختران خود القا مي كنيم و آن مي
كسي كه به زن نگاه ابزاري . ي نگرش صحيحي نسبت به زنان ندارندهاي فرهنگ شخصيت

با اين ديدگاه اشتغال زنان اصل . ريزي كند تواند براي تعالي او برنامه داشته باشد نمي
  )9( .رددگ  نيازهاي زن به نيازهاي مادي منحصر ميي هشود و گويا هم مي

  جدايي جوانان از كانون خانواده ـ9
خصوصاً . ي دشمن تلاش براي جدايي جوانان از كانون خانواده استها يكي ديگر از حربه

پذيري و  گيرد و آسيب دختران، زيرا با جدايي آنان از خانواده ارضاي عاطفي صورت نمي
  . شود آمادگي براي القائات بيگانه دو چندان مي

  تبليغات بيگانگان ـ10
 سست كردن اقدام بههاي فريبنده ي فرهنگ ديني و با شعاري عدم كارآتبليغبيگانگان با 

حجاب و عفاف را سدي در برابر آزادي زن معرفي . اند هكردزدايي   دينواعتقادات مردم 
هاي خدادادي زن است يا مانع رسيدن به  دارند كه اسلام مانع آزادي كرده و اظهار مي

 ابزارش ترين بخشي كه دشمن سهمگين. هاي اجتماعي است مدارج عاليه تحصيلي و فعاليت
ي ها بسياري از تحليل. تر كرده، وارد شدن به تحليل فكري جوانان و والدين است را قوي

 آن است كه بسياري از ي هو اين نشان دهند. ي ديني همخوان نيستها افراد با ارزش
 بيگانه، سست و ي ه تبليغات گستردي هها و اعتقادات ديني در ساي  و ارزشها حساسيت

و والدين نيز نسبت به . ها تبديل شده است ها به ضد ارزش  هم ارزشكمرنگ شده و گاهي
  . تربيت ديني فرزندانشان حساسيت لازم و كافي را ندارند

هايي از قبيل رپ،  هاي ضد اخلاقي و وارد شدن جوانان به گروه گيري انواع گروه شكل
هايي بر   شاهد مثالهاي زننده،  و مدلها  آرايش كردن دختران به انواع طرح...هوي متال و
  . اين مدعاست
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  راهكارهاي اجرايي عفاف
گردد، نياز او به اخلاق،   علمي بشر امروز افزوده ميي ههر چه بر ميزان پيشرفت و توسع

هاي ديني در  كه چرا هر روز گرايش علت اين. شود هاي انساني بيشتر مي معنويت و ارزش
 تكنولوژي ي ه است كه پيشرفت و توسعكند، آيا جز اين سطح جهان بيشتر خودنمايي مي

هاي  گوي خواست بدون لحاظ نيازهاي حقيقي انسان به امور ديگر، هرگز نتوانسته پاسخ
  ها باشد؟ دروني انسان

ويژه قشر جوان كه  ها و به توان براي بهبود وضعيت انسان حال چه بايد كرد؟ چگونه مي
چه در ذيل  هبرد عملي ارائه داد؟ آنسازي فرداي جامعه دارند را نقش بيشتري در آينده
توان  ها مي گذاري در جهت اجراي آن كارهايي است كه با سرمايه آمده است بخشي از راه

  .  با هويت و بالنده بوداي هشاهد جامع
  : تقويت ايمان.1

تلاش . ، تقويت ايمان است) ها ترين آن بلكه مهم(هاي مبارزه با فساد و گناه  يكي از راه
 عمل و ي هها، توجه دادن به خدا و حسابرسي روز جزا، مسأل داري وجدانبراي بي
 از گناه، ي هايمان بازدارند. العمل در نظام جهان، سبب تقويت ايمان در انسان است عكس

بايد اين باور .  تقواستي هبيني، يافتن راه صحيح، حفظ و حراست وجود و ماي موجب روشن
حساب و بيهوده آفريده نشده، آدمي كيفر و   جهان بيوجود آيد كه هو يقين در انسان ب

كه معتقد به خداي متعال نيستند و تقوا و ايمان در  كساني. بيند پاداش عمل خود را مي
  .زنند دلشان استقرار ندارد، دست به هر عمل خلافي مي

  : ي فرهنگي و اجتماعيها  دادن آگاهي.2
هاي آن، بيان مفاسد  گي، ضرورتخبران در مورد زند تلاش براي هشيار كردن بي

هاي اصلاح  حجابي در جامعه از راه عفتي و بي ها، عواقب بد امور، عوارض بي بندوباري بي
  . جامعه است

 و ها حجابي در جامعه از توطئه عفتي و بي بايد افراد آگاهي يابند كه ترويج بي
  . ي اجانب و استعمارگران استها دسيسه

  : نويسد يسي در ممالك اسلامي، در خاطرات خود مي، جاسوس انگل»مستر همفر«
عمل آوريم تا زنان مسلمان به   بهاي هالعاد حجابي زنان بايد كوشش فوق در مسئله بي«
كه حجاب زن با تبليغات وسيعي از  حجابي و رها كردن چادر مشتاق شوند، پس از آن بي

بازي و روابط نامشروع با زنان   مأموران ما آن است كه جوانان را به عشقي هميان رفت وظيف
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:فرانتس فانون  

افتـد و    هر چادري كه مـي    
اي كـه بـه نگـاه         هر چهره

جسور و ناآرام اشـغالگر     
گـردد، برگـردان     عرضه مي 

ــي اســت  ــن معن ــه اي  ك
الجزايــر، بــه انكــار وجــود 
ــرده و   ــاز ك ــشتن آغ خوي
هتك ناموس را از جانب     
 اشغالگر پذيرفته است

تشويق كنند و بدين وسيله فساد را در جوامع اسلامي 
 طور كامل بهمسلمان  لازم است زنان غير. گسترش دهند

ها تقليد  بدون حجاب ظاهر شوند، تا زنان مسلمان از آن
  )10(».كنند

» انقلاب الجزاير«در كتاب » فرانتس فانون«و يا 
  :نويسد مي

 الجزايري، هجوم ي هم به تار و پود جامعاگر بخواهي«
 در ابتداًبريم و استعداد مقاومت آنان را از ميان برداريم، بايد 

  : گفتند ها با صراحت مي آن» .زنها را تحت سلطه قرار دهيم
  ».دنبال آن خواهد آمد هزنها را در دست بگيريم، همه چيز ب«

ه هر چادري كه دور انداخت«: گويد فرانتس فانون مي
شود، افق جديدي را كه بر استعمارگر ممنوع بود، در برابر او 

صورت  بهگشايد، و بدن الجزايري را كه عريان شده است،  مي
ور شدن  حجابي، اميدهاي حمله  بيي و پس از ديدن هر چهره. دهد  به او نشان ميكامل

گاه جسور و ناآرام  كه به ناي هافتد و هر چهر هر چادري كه مي. شود اشغالگر، ده برابر مي
گردد، برگردان اين معني است كه الجزاير، به انكار وجود خويشتن آغاز  اشغالگر عرضه مي

  )11 (».ا از جانب اشغالگر پذيرفته استكرده و هتك ناموس ر
 نفي عفت عمومي، ي هريزي منافقان در زمين  توطئه و برنامهي هبار خداوند متعال در

يم فِي الدنيْا و نَ يحبِونَ أنَْ تَشيع الْفاحِشةَُ فِي الَّذينَ آمنُوا لَهم عذاب ألَإنَِّ الَّذي «: فرمايد مي
  )12 (» ...الĤْخرِةَِ

 اول ي هگري تمايل دارند و مرحل  منافقان كساني هستند كه به اشاعه فساد و فتنه:يعني
ها دامن   جوانكنند به هيجانات عاطفي كارشان گسترش وسوسه و هوس است، سعي مي

  . بزنند تا فساد در بين ايمان آورندگان علني شود
  : بهبود بخشيدن معيشت مردم.3

ترين چيزى كه جامعه انسانى را بر  مهم «: نويسد باره مي در اين) ره(علامه طباطبايي
دارد، اقتصاديات جامعه است كه خدا آن را مايه قوام اجتماعى قرار  اساس خود پايدار مى

 آمارگيرى كنيم و  ما اگر انواع گناهان و جرائم و جنايات و تعديات و مظالم را دقيقاًداده، و
: ها يكى از دو چيز است به جستجوى علت آن بپردازيم خواهيم ديد كه علت بروز تمامى آن
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كشى،   است كه انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت، راهزنى، آدميا فقر مفرطى
 است كه حساب ثروت بىكند، و يا  فروشى، غصب و ساير تعديات وادار مى فروشى، كم گران

خرجى در خوردن، نوشيدن، پوشيدن، تهيه سكنى و همسر، و  انسان را به اسراف و ول
ها و تجاوز در جان، مال و ناموس  ها، شكستن قرق بارى در شهوات، هتك حرمت و بند بى

 ي شود هر يك به اندازه ز اين دو ناحيه ناشى مى اين مفاسد كه اي و همه .دارد ديگران وامى
وقتى اين نظام مختل گردد و هر كس   ...خود تاثير مستقيمى در اختلال نظام بشرى دارد

رسد تصاحب كند، و از هر راهى كه برايش ممكن  دستش مى هبه خود حق دهد كه هر چه ب
 راهى كه ممكن شد بايد شود كه از هر  سنخ فكرش چنين مى قهراً باشد ثروت جمع نمايد

 جنسى را ي هر وسيله شده بايد غريزه هآورى كرد چه مشروع و چه نامشروع، و ب مال جمع
و پر  .جاهاى باريك هم بكشد اقناع و اشباع كرد چه مشروع و چه نامشروع، و هر چند به

سر ى بر يهاى اخلاقى چه بلا جا بكشد شيوع فساد و انحطاط واضح است كه وقتى كار بدين
آورد  محيط انسانى را به صورت يك محيط حيوانى پستى در مى آورد،  اجتماع بشرى درمى

شود، و به هيچ سياست و تربيتى و با هيچ  كه جز شكم و شهوت هيچ همى در آن يافت نمى
  )13 (».شود افراد را كنترل نمود اى نمى آميز و موعظه كلمه حكمت

 خود كنيم، آسايش و راحتي ي هناعت را پيشاگر در مقابل اين فقر و غناي مذموم، ق
  .شود يابد و راه تعالي گشوده مي ورزي معنا مي در چنين وضعي عفت. شود فراهم مي

  )14(»   منِ اقتَْنعَ بِالكَْفاَفِ أدَاه إلَِى العْفَاف «: السلام فرموده است اميرالمؤمنين علي عليه
   .شود انده ميهر كه به كفاف قناعت كند به پاكدامني كش

 ثروت در ي هبنابراين اين كوشش در وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم و تقسيم عادلان
  .باشد) حيات طيبه(تواند عاملي براي رسيدن جامعه به سعادت و صلاح  جامعه مي

  : معرفي الگوي مناسب براي جوانان.4
فرزندان ما در مدت . شندبا اند، نيازمند مدل و الگو مي ساز فرداي جامعه جوانان كه آينده

ازدواج كرده و در نقش مادري و يا پدري به . شوند كوتاهي رشد كرده و وارد جامعه مي
طبعاً بايد موضعي را در زندگي انتخاب و به اتخاذ راه و روشي . پردازند انجام وظيفه مي

پيش روند و بپردازند اين برايشان مهم است كه بدانند بر اساس چه الگو و چه روشي بايد به 
جستجوي الگو و مدل براي . چه كساني حق دارند پيشوا و قائدشان در جريان زندگي باشند

تر و  تر و سالم ها كامل زندگيشان يك اصل و يك قاعده است و طبيعي است كه هر قدر مدل
 تقليد در انسان و ي هوجود زمين. تر باشند امكان رشد و موفقيت برايشان بيشتر است جامع
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شود كه بسياري از افراد ناخودآگاه به دنبال الگويي روان  جويي سبب مي به قهرمانميل 
. هاي خود را بر آن اساس استوار سازند ها و آرايش ها و پوشش و همه حركات و روش. شوند

خداوند در قرآن به معرفي . در نظام تربيتي اسلام به ارائه مدل توجه بسياري شده است
ها رهنمون  از زن و مرد پرداخته و مؤمنان را به انتخاب راه و روش آنهاي نمونه اعم  انسان
براي مردم اسوه سلم  و آله و عليه االله  صليدر نقش كلي و اساسي تربيتي، پيامبر اسلام. دارد مي

  . است
  و به دنبال ايشان حضرت فاطمه)15(» رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةَ لَقدَ كانَ لكَمُ في« 
الشأن زنان و پاسدار حريم  ، پيشواي عظيمعالمينالسيدة نساء اسوه است كه عليها  االله سلام

  . عفاف است
اگر انساني «. اند اند، اسوه كه دو مظهر عفاف) س(، حضرت مريم)ع(حضرت يوسف

ها است، اگر مرد است، الگوي مردم است نه مردان و اگر زن  وارسته شد، الگوي ديگر انسان
  )16(» .ردم است نه زناناست، الگوي م

بنابراين سياستمداران حكومت ديني بايد به اين اصل توجه بيشتري كرده و با معرفي و 
تبليغ الگوهاي مناسب و موفق اين خلأ را در جامعه پر كنند تا جوانان راه را به اشتباه نرفته 

  .  خود قرار ندهندالگويو فلان خواننده و هنرپيشه و يا بازيگر غربي را 
  :هاي لازم در اين خصوص  تسهيل در امر ازدواج و ارائه آگاهي.5

طور  بهرود و اجتناب از آن  شمار مي ازدواج يكي از مراحل معقول زندگي هر انساني به
ريزان،  از اهم وظايف برنامه. سازد  صدمات جبران ناپذيري را به حيات انساني وارد ميحتم

تر نموده و   ازدواج جوانان را فراهم و سادهي هه زمين اين است ك... وها مسئولين، خانواده
شغل، مسكن : ده و سعي نمايند موانع و مشكلاتي از قبيلكرها را به اين امر مهم تشويق  آن

كنند را مرتفع  و نداشتن استقلال اقتصادي كه جوانان بر سر راه ازدواج خود احساس مي
هاي متضاد والدين و جوانان كه  ملاكوسائل ارتباط جمعي در جهت نزديك كردن . سازند

در واقع ناشي از اختلاف نگرش و ديدگاه دو نسل متفاوت است بكوشند، و تلاش نمايند تا 
فرزندان جوان بتوانند از تجربيات والدين خويش بيشتر استفاده نمايند و والدين نيز در 

و براي آگاهي .  جوانان اهميت بيشتري دهندي هالگوهاي همسر گزيني به نگرش و عقيد
بخش در   ازدواج، مراكز آگاهيي هبهتر جوانان در خصوص ازدواج به ايجاد مراكز مشاور

 تا بدينوسيله ايي با موضوع ازدواج پرداخته شودخصوص انتخاب همسر، برگزاري سميناره
  .  بروز انحرافات، هر چه بيشتر از بين برودي هي موفق فراهم شود و زمينها  ازدواجي هزمين
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ترين مشكل ازدواج  شود اين است كه بزرگ آن توجه مي  تر به اي كه خيلي كم نكته 
   .جوانان قبل از آن كه مسائل اقتصادي باشد؛ مسائل فرهنگي و عقيدتي است

  :ي امن براي بانوانها  ايجاد محيط.6
ها در محيط كار با نامحرم كمتر شود،  ي شغلي زنان امن باشد و تماس آنها اگر محيط

  . يابد  ممكن است ايجاد شود، كاهش مياي ه حفظ حجاب براي عدي هشاري كه از ناحيف
   محيط سالمبا يايجاد مراكز. 7

 ايجاد مراكز تفريحي، ورزشي و هنري كه ضمن ايجاد محيطي سالم براي اوقات فراغت 
  . ي خوبي نيز برخوردار باشدها جوانان از جاذبه

  ت فرهنگي كنترل بر واردات محصولا نظارت و.8
  برخورد قضايي. 9

 شناسايي، تعزير، تهديد و برخورد با مفاسد اجتماعي توسط دستگاه قضايي و نيروهاي 
  .انتظامي

  
  

  ها نوشت پي
  107القوانين، منتسكيو، ص روح) 1
  چرا فرانسه شكست خورد، آندره موروا) 2
  333-335رب، ص غتمدن اسلام و ) 3
  40/عنكبوت) 4
  466 ص2محلاتى جالحكم غرر  ترجمه) 5
  7/4/80، مورخه404روزنامه آفتاب، شماره ) 6
  21/4/80اسلامي روزنامه جمهوري ) 7
  زيارت وارث) 8
  46-49ص ها و اميدها اقتباس از كتاب فرهنگ حجاب بيم) 9

  84خاطرات همفر، ص) 10
  14 انقلاب الجزايرص)11
  19/نور) 12
  330 ص9 الميزان، ج ترجمه) 13
  393غررالحكم ص) 14
  21/احزاب) 15
  153ص االله جوادي آملي  زن در آيينه جلال و جمال، آيت)16



  

  

ت وی  بد    یک 
رت رضا لام  ده   و م خا کعا ها لام ع    سا

  
قدم مدی    ی     عبا
  

  :مقدمه
  ـ اهميت، ضرورت و زمان ازدواج 1

  رسيدن به كمال با ازدواج) الف
  عبادت انسان متأهل ارزشمندتر است) ب

  گسترش روابط اجتماعي با ازدواج) ج
  دسن ازدواج نبايد به تأخير بيفت) د

  ـ انتخاب همسر2
  هاي معنوي بر مسائل مادي ترجيح ويژگي) الف

  ترين معيارها اخلاق خوب از مهم) ب
  در انتخاب از خداوند راهنمايي بخواهيم) ج

  ـ شروط و مراسم ازدواج3

  آورد ي بالا خوشبختي نمي مهريه) الف
  ديگران را در شادي ازدواجمان سهيم كنيم) ب

   را در آرامش شب جشن بگيريمازدواج) ج
  ـ روابط همسران4

  در زندگي از قرآن ياد بگيريم) الف
  مبا همسر خود نيك رفتار باشي) ب

  شادي بخش يكديگر باشيم) ج
  در زندگي زناشويي كارگزاران خداوند باشيم) د

  ـ اقتصاد خانواده5
  در زندگي تدبير داشته باشيم) الف

  ان بكوشيمم در برآوردن نيازهاي خانواده) ب
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ت وی  بد    یک 

  

رت رضا لام  ده   و م خا کعا ها لام  ع    سا
  
  

  :مقدمه
هيچ بنيـاني گذاشـته نـشده اسـت كـه در نـزد خداونـد        : فرمود) ص(پيامبر گرامي اسلام  

  . تر از ازدواج باشد گرامي
خـانواده بـه   . توان به اهميت نهاد خانواده در دين اسلام پـي بـرد   از اين حديث نوراني مي  

سـلامت و   . ي اجتمـاع انـساني اسـت        ترين واحد اجتماعي، سـنگ بنـاي اوليـه         عنوان كوچك 
 در برخـي جوامـع      .به سلامت و سـعادت نهـاد خـانواده وابـسته اسـت            سعادت جامعه بشري    

رو بـه  رونـد   شـاهد  جايگاه والاي خود را از دسـت داده،     ها خانواده ارزش و       امروزي كه در آن   
  . هستيم... ي، ناامني رواني، تشويش و اضطراب وهاي فردي و اجتماع رشد آسيب

استحكام خانواده، ضامن حفظ حرمت و كرامت انسان است و براي زيـستن آدمـي، هـيچ                 
  .محيطي دلپذيرتر از كانون گرم خانواده نيست

به همين . متأسفانه در روزگار ما اين نهاد مقدس، در معرض بسياري از تهديدها قرار دارد   
يل خانواده و دانستن وظايف و حقوق افراد آن به يادآوري و بازآموزي نياز دليل، ضرورت تشك
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انـسان امـروز    نيازهـاي   تـرين     هاي زندگيِ خانوادگي به يكي از ضروري        دارد و آموزش مهارت   
نيـاز بـدانيم، چـه بـسا ديـر يـا زود              هـا بـي    گونه آمـوزش   اگر خود را از اين    . تبديل شده است  

  .دها دچار شو ها و آسيب گونه آفت ني خود ما نيز به اي خانواده
 ترديـد بـا     شـود، بـي     عنـوان آمـوزش خـانواده مطـرح مـي           در ميان تمامي تعاليمي كه به     
  . سنگ پيشوايان ديني است هاي گران ها، توصيه اعتمادترين و ارزشمندترين آموزه

رامـون  شامل نكات لازم و اساسـي پي      به طور اجمال و تيتروار      رو داريد،    اي كه پيش    نوشته
اسـت كـه در بيـان    ... هاي ارتباطي همـسران و  اهميت و ضرورت اين پيوند خجسته و مهارت     

. گر شـده اسـت      جلوهالسلام     عليه رضا  حضرت امام سلم    و  آله  و  عليه  االله   صلي محمد  نوراني عالم آل  
 الـسلام    علـيهم  ي اطهـار   هاي مسلمان، با پيروي از رهنمودهـاي ائمـه         اميد است تمام خانواده   

  . امش و سعادت دنيا و آخرت را قرين زندگي خود سازندآر
  اهميت، ضرورت و زمان ازدواج ـ 1

  رسيدن به كمال با ازدواج) الف
شـود و ايـن تـأمين نيـاز،           نيازهاي عاطفي و جسمي انسان تنها در كنار همسر تأمين مي          

تـر خـود     اليهاي ع ـ  تواند به سوي خواسته     ي آن انسان مي     كند كه در سايه     آرامشي فراهم مي  
اند كه با ازدواج، نيمي از دين انسان از شر           به همين دليل پيشوايان ديني ما گفته      . گام بردارد 

تواند به حفظ نـيم ديگـر خـود           مندي از اين امنيت مي      شود و انسان با بهره      شيطان حفظ مي  
  .بينديشد

برشمرد كه بـا    توان    پذيري، پرهيز از خودكامگي و بسياري از فضايل ديگر را مي           مسئوليت
  . آيند دست مي ازدواج به

  .تر از خانواده نيست براي سير انسان به سوي كمال، هيچ بستري مساعدتر و مناسب
  :فرمودالسلام   عليهرضا امام

خواهم براي رسـيدن بـه فـضل و           مي« : رسيد و عرض كرد   السلام     عليه زني نزد امام باقر    
  ».كمال هرگز ازدواج نكنم

اگر خودداري از ازدواج، فضيلت و كمالي در برداشـت،          . اين كار را نكن    «: حضرت فرمود  
تر بـود، در حـالي كـه هـيچ كـس در                به درك اين فضيلت از تو شايسته       عليها  االله   سلام فاطمه

  )1(».فضيلت و كمال بر او پيشي ندارد
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  أهل در نزد خداوند ارزشمندتر استعبادت انسان مت) ب
هـا مـصون    كه آدمي در آن از تيررس بسياري از لغزشخانواده همچون دژي محكم است    

  .كند خيز است كه در آن استعدادهاي معنوي انسان رشد مي ماند و زميني حاصل مي
آورد و    انسان متأهل با احترام به قانون طبيعت، آسايش رواني را براي خود به ارمغان مـي               

رامـت خـود در نـزد خداونـد         جويد و بـر حرمـت و ك         با اطاعت از دستور الهي به او تقرب مي        
  .افزايد مي

با داشتن شريك زندگي اين رحمـت را از آن خـود            . ازدواج، بهانه نزول رحمت الهي است     
  . خواهيم ساخت

  : فرمودالسلام   عليهامام رضا
  »اي؟ ازدواج كرده« :حضرت فرمود. رسيدالسلام   عليهمردي نزد امام باقر 
  »نه«: مرد گفت 
همسر بـه سـر     چه در آن است را دوست ندارم اگر شبي بي           هر آن  دنيا و «: حضرت فرمود  
داري   گزارد برتر از عمل مجردي است كه شب زنـده           دو ركعت نمازي كه فرد متأهل مي      . كنم

  )2( ».دار باشد كند و روزها روزه
  با ازدواجگسترش روابط اجتماعي ) ج

اعي انـسان در گـسترش      رشـد اجتم ـ  . در زندگي خود با افراد گوناگوني در ارتباط هستيم        
تـر    دهيم اين ارتباطات ناگهان بـسيار گـسترده         وقتي تشكيل خانواده مي   . روابط انساني اوست  

شـود و زن نيـز بـا خـانواده و             مرد با خـانواده و خويـشاوندان همـسرش آشـنا مـي            . دنشو  مي
ف و  گونه روابط، همنشيني و آشنايي بـا افـراد مختل ـ          ارمغان اين . اش  خويشاوندان مرد زندگي  

  .هايي ارزشمند است اندوزي و ايجاد دوستي بالطبع تجربه
  : فرمودالسلام   عليهامام رضا

هايي همچون    ي ازدواج دستوري از خداوند و پيامبر هم صادر نشده بود، فايده             اگر درباره «
نزديكي خويشان و پيوند با بيگانگان كافي بود كـه خردمنـد موفـق و هدفمنـد را بـه ازدواج                     

   )3( ».ترغيب كند
  بيفتدبه تأخير نبايد سن ازدواج ) د

گونه كـه طبيعـت جهـان، چهـار فـصل گونـاگون دارد طبيعـت وجـود انـسان نيـز             همان
هاي پس از بلوغ،      نخستين سال . خوش تغييرات و بهار و تابستان و پاييز و زمستان دارد           دست
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ن اگرچـه بـراي ازدواج،      بنابراي. ترين زمان براي ازدواج انسان است       بهار جواني است و مناسب    
 كه تدارك و تحصيل در اين شـرايط،      دكوشيبايد  بايد شرايط و لوازم ديگر آن نيز مهيا باشد،          

  .سن طبيعي ازدواج را به تأخير نيندازد
. توجهي به سن مناسب ازدواج، پيامدهاي اجتماعي و فـردي بـسياري بـه همـراه دارد                 بي

رود تغييرات اخلاقـي فراوانـي در آن جامعـه رخ             اي سن ازدواج بالا مي      هنگامي كه در جامعه   
  .هاي اخلاقي است ها بي بندوباري ترين  آن دهد كه شوم مي

  .شود سته ميب با ازدواج به موقع، دست شيطان از پشت 
  :فرمود] با ذكر حديثي قدسي[السلام   عليهامام رضا

اي جـز     يد، چاره ي درخت رس    هرگاه ميوه . باشند  ي درخت مي    دختران شما همانند ميوه   «
ي آن    سازد و وزش باد مـزه       چيدن آن نيست و اگر چيده نشود، تابش خورشيد آن را تباه مي            

  )4( ».برد را از بين مي
   انتخاب همسرـ2

  هاي معنوي بر مسائل مادي   ترجيح ويژگي)الف
تـوان بـا ماديـات، دل كـسي را            آغاز زندگي همسران آغاز يك عشق زيباست و هرگز نمي         

اگر چه رفاه اقتصادي در زندگي از اهميت برخوردار اسـت امـا آنچـه بـه فـرد،                   . ردتصاحب ك 
سـازد و در او احـساس     دهد و احساسات عاطفي او را سـيراب مـي           آسايش و امنيت خاطر مي    

آورد، زندگي در كنار فردي است كه به صفات اخلاقـي والا              وجود مي  كاميابي و خوشبختي به   
اگر معنويـات را در زنـدگي اصـل         . ت مالي هميشه وجود دارند    تنگناها و مشكلا  . آراسته باشد 

بـسياري از همـسران را      . گونـه مـسائل توانمنـد خـواهيم بـود            در رويارويي با اين    ،قرار دهيم 
شـان را شـكل داده و بـا        توانيم پيدا كنيم كه با وجود مشكلات اقتصادي، كـانون خـانواده             مي

ما را  » ها  ي قلب  پيوند دهنده «اگر باور كنيم كه آن      . اند  ها را پشت سر نهاده      ياري هم دشواري  
او تمام همـسران را ضـمانت كـرده    . اي نخواهيم داشت كند ديگر از اين بابت دغدغه  ميياري  
  .وده او خوشبين بايد بب. است

  :فرمودالسلام   عليهامام رضا
اش    تنگدستي اش را بپذير و از      هرگاه خواستگاري آمد كه ديندار و با اخلاق بود، خواسته         «

اگر مـردان مجـرد ازدواج كننـد و    ) 32/نور(: خداوند خود فرموده است. هراسي به دل راه نده    
  )5( ».سازد نيازشان مي فقير باشند خداوند از فضل خود بي
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  ترين معيارهاي انتخاب همسر   اخلاق خوب از مهم)ب
ن بايد همتا و مناسـب  مرد و ز. در انتخاب شريك زندگي به قواعد و معيارهايي نياز داريم   

ي خانواده و روابط زناشـويي را داشـته           هم باشند تا در عين استقلال شخصيتي، توانايي اداره        
همـه از   ... تمكن مالي، تناسب فرهنگي و اجتماعي، سطح تحصيلات، شكل ظـاهري و           . باشند

پـذيري،    برخورداري از بلوغ فكـري، داشـتن حـس مـسؤوليت          . معيارهاي انتخاب همسر است   
همه از نكاتي است كه در هنگام انتخاب همسر بايد مورد توجـه             ... مادگي جسمي و رواني و    آ

تر است داشتن اخلاق خوب است، چرا كه محال           اما در اين ميان آنچه از همه مهم       . قرار گيرد 
  . است در كنار فرد بداخلاق خوشبختي را تجربه كنيم

يكي از بستگانم درخواست وصـلت      : نوشتالسلام     عليه اي به حضرت رضا    شخصي در نامه   
  . دارد ولي بداخلاق استرا با من 

  :حضرت در جواب او نوشت
  )6( ».اگر اخلاقش بد است با او ازدواج نكن«
   در انتخاب شريك زندگي از خداوند راهنمايي بخواهيم)ج

 افتد در مواجهه با بسياري از مسائل و از جمله انتخـاب همـسر بـه ترديـد و     گاه اتفاق مي 
  .شويم سردرگمي دچار مي

گونه موارد اگر پس از مشاوره و انديشه راهي پيدا نكـرديم بهتـر اسـت از خداونـد                     در اين 
كس كه با خـدا مـشورت كنـد از سـرگرداني             كمك بخواهيم و از او طلب خير كنيم؛ زيرا آن         

هتـرين  باور داشته باشيم كه با توكـل بـر خداونـد بـه ب    . يابد و پشيمان نخواهد شد  رهايي مي 
  .انتخاب خواهيم رسيد

  : السلام فرمود عليه رضا  امام
گاه اقدام   كن و آن  ) استخاره(هرگاه خواستي پيوند ازدواج ببندي، از خداوند طلب خير          « 

خـواهم ازدواج     خـدايا مـي   : هايت را رو به آسمان بلند كن و بگو          پس نمازي بگزار و دست    . نما
  )7( ».ام باشد ساز تا حافظ من و زندگي انو را نصيبمترين، و پارساترين ب بهترين، خوش. كنم

  نـه . وسيله نماز و دعاست     چه در اين روايت آمده است طلب خير به          توجه داشته باشيد آن   
كه بدون هيچ تحقيق و تلاشي سريع به دنبال را استخاره با قرآن يـا تـسبيح و امثـال آن                       آن

توان از    تحقيق اگر بازهم به نتيجه نرسيديم مي      البته بعد از استفاده از عقل و تلاش و          . باشيم
  .چنيني كمك گرفت استخاره اين
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   شروط و مراسم ازدواجـ3
  آورد ي بالا خوشبختي نمي  مهريه)الف

ي صداقت و  است كه مرد به همسر خود تقديم كرده است و آن را نشانه  مهريه، پيشكشي   
نه ازدواج يك قرارداد مـالي اسـت و نـه           . داند  اش به او در هنگام خواستگاري مي        احترام قلبي 

پس نسبت  . اي است براي يك زندگي زيبا       ي عاشقانه   مهريه، بهانه . زن، كالايي براي خريداري   
خوب است در . آورد ي بالا، مهر و خوشبختي نمي  كنيم مهريهگيري نكنيم و باور به آن سخت

  .اين زمينه بزرگاني را الگو قرار دهيم
  : السلام فرمود عليه رضا  امام

 بيشتر نگردد كه رسـول      )8(كني بكوش مقدار مهريه از مهرالسنه       هنگامي كه ازدواج مي   «
  )9( ».ردبا اين مقدار مهريه ازدواج كسلم  و آله و عليه االله  صليخدا

   ديگران را در شادي ازدواجمان سهيم كنيم)ب
بايد علني صورت بگيرد و به اطلاع ديگران برسد،      ي ازدواج، مي    جا كه پيوند خجسته     از آن 

اي  از سوي ديگر هـر بهانـه      . يابد  بنابراين مراسم و حضور نزديكان در آيين ازدواج ضرورت مي         
شـمند اسـت و مراسـم ازدواج، يكـي از ايـن             ها به يكـديگر شـود ارز        كه سبب نزديكي انسان   

آفرين است، به همين دليـل در ديـن مبـين اسـلام، بـه وليمـه دادن در روز                هاي شادي   بهانه
هاست، چرا كه اگر با خـوردن         ترين سنت   وليمه دادن از پسنديده   . عروسي سفارش شده است   

   .يابيم گيريم، با اطعام قدرت روحي مي غذا قوت جسمي مي
  : فرمودالسلام  ليه عامام رضا

  هـــاي اســـلامي بـــه هنگـــام ازدواج، برگـــزاري مراســـم و غـــذا دادن بـــه   از ســـنت«
  )10( ».ديگران است

زيرا اطعام نمودن مستحب    در مراسم ازدواج اسراف نكنيم       اولاما به ياد داشته باشيم كه       
 و بركتي   و اسراف نمودن حرام است و اگر با حرام دنبال امر مستحبي باشيم در آن هيچ خير                

  .ي خود براي گرسنگان و مستمندان نيز جايي باز كنيم  در كنار سفرهدوم. نيست
بئس الطّعام طعـام العـرس يطعمـه         « :اند  سلم فرموده   و  آله  و  عليه  االله  رسول گرامي اسلام صلي   

 كه ثروتمندان از آن بخورند و فقيران چه بد است غذاى عروسىِ ـ   الأغنياء و يمنعه المساكين
  )11(  ».وم مانندمحر
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  ):ص(رسول اكرم
ــذاى ــد اســت غ ــه ب چ

 كه ثروتمنـدانعروسىِ
از آن بخورند و فقيـران

 محروم مانند

شرّ الطّعام طعام الوليمة يـدعى       « :و همان حضرت فرمود   
بـدترين غـذاها غـذاى      ــ     إليه الشّبعان و يحبس عنه الجـائع      

كننـد و     است كه سير را به خوردن آن دعـوت مـى           اي  وليمه
  )12( ».دارند گرسنه را از آن باز مى

   ازدواج را در آرامش شب جشن بگيريم )ج
ان و بوستان نيكان است، در شـب، انـسان          شب، بهار پاك  

هاي  شب، زمان نيايش. تر است به طبيعت و آفريدگار نزديك
  .ي آرامش و زن، آرام دل است مايهشب، . عارفانه و نجواهاي عاشقانه است

افكنـد،    شبانگاه، آن هنگام كه آسمان، چادر گلدوزي شده خود را بر دوش عروس ماه مي              
  .يين ازدواج استها براي آ زيباترين لحظه

  : فرمودالسلام   عليهرضا امام
سنت و آيين اسلام چنين است كه مراسم ازدواج، شبانه انجام گيرد، زيرا خداوند شـب                 «

  )13( ».ي آرامش است را عامل آرامش قرار داده است و زن، نيز مايه
  

   روابط همسران ـ4
   در زندگي از قرآن ياد بگيريم )الف

گـردد، زنـدگي رنگـي ديگـر          اده با عطر معنويت قرآن معطـر مـي        هنگامي كه فضاي خانو   
شود؛ نااميدي و شتابزدگي جاي خود را         مان متفاوت مي    گيرد، در مواجهه با مشكلات نگاه       مي

قـرآن  . شويم  خو مي   مان نرم    هدهد و در روابط ميان اعضاي خانواد        به اميدبخشي و بردباري مي    
  .گاه ماست استوارترين پناه

. پايان خداوند را بـر زنـدگي مـا نـازل خواهـد كـرد                 از كلام الهي، بركت بي     تبرك جستن 
گريـزد و در آن خانـه بـوي پـر و بـال       شود، مـي  اي كه در آن قرآن تلاوت مي      شيطان از خانه  

  . ملائك خواهد پيچيد
  :فرمودالسلام   عليهامام رضا

ه گـشايش حاصـل شـود،    اي از قرآن قرار دهيد تا براي خانواد         ي خود بهره    براي خانواده « 
  )14( ».خير فراوان گردد و اهل خانه در بركت و فزوني باشند
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   با همسر خود نيك رفتار باشيد)ب
هنگامي كه مرد و زن در زندگي مشترك خود رفتاري نيك داشته باشند نه تنها زنـدگي                 

تي خواهند بخشند بلكه از نظر روحي و رواني نيز آثار مثب خانوادگي خود را ساماني استوار مي
بايد به آن پايبند باشند،  در حقيقت، نيك رفتاري نخستين اصل است كه مرد و زن مي           . يافت

چرا كه بدون آن، رسيدن به آرامش كه ضامن بقاي خانواده و بستر تحصيل كمـالات اسـت،                   
  .نيك رفتاري همسران با يكديگر شرط الهي است. فراهم نخواهد شد

  :فرمودالسلام   عليهامام رضا
تر است كه در دنيا خوش اخلاق و نسبت بـه خـانواده               در قيامت آن كس به من نزديك       «

  )15( ».خود نيك خوتر باشد
   يكديگر باشيم  شادي بخش)ج

شـادكامي در   . يكي از وظايف زن و مرد نسبت به هم حفظ نشاط و شادي يكديگر اسـت               
شادي، چراغي  . ني است هاي سلامت و بهداشت روا      ترين شاخص   زندگي زناشويي، يكي از مهم    

شوند   زن و مردي كه باعث خوشي يكديگر مي       . دارد  است كه كانون خانواده را فروزان نگه مي       
رسان شور و نشاط زندگي يكديگرند و با انبساط خاطر در زير يك سقف زندگي را ادامـه                    پيام

  .ايم ترين كار را انجام داده با شاد كردن هم پسنديده. خواهند داد
  : فرمودسلم  و آله و عليه االله صليبه نقل از رسول اكرم السلام   عليه امام رضا

  )16( ».هر مردي كه زنش را خشنود كند، خداوند در روز قيامت مسرورش خواهد كرد «
   در زندگي زناشويي كارگزاران خداوند باشيم )د

ر خـوش   اگر با يكديگ  . خداوند زن و مرد را مكلف به حسن معاشرت با يكديگر كرده است            
  .رفتار باشيم زندگي سعادتمندانه و سرشار از اميد را براي خود رقم خواهيم زد

در روابط زناشويي سعي كنيم با يكديگر مهربان باشيم، به هنگام اختلافات بـا هـم مـدارا             
ها با خشم و غضب همراه نباشد و در يك جملـه، حـافظ تمـامي حقـوق يكـديگر                     كنيم، نگاه 

  .وجه نااميد نخواهيم گشت از كارگزاران خداوند خواهيم بود و به هيچاگر چنين كنيم . باشيم
  :فرمودالسلام   عليه امام رضا

خو باشند، مدارا كنند، در غيـاب همـسرشان حـافظ             اند كه خوش    هايي  بهترين زنان آن  « 
  )17( ».شود چنين كساني كارگزاران خدايند و كارگزار خدا مأيوس نمي. آبرو و مال او باشند



ماره      م  تان   ٢۵ ـــــــــ  ١٣٨٩ ـــــــــ  ز
 

120

  اقتصاد خانواده  ـ5
  ريزي و تدبير داشته باشيم   در زندگي، برنامه)الف
زن و مرد هر دو بايد      . ي آن است    تر از ميزان درآمد خانواده، مصرف صحيح و مدبرانه          مهم

. هاي خود را بر آن اساس تنظـيم كننـد           به ميزان درآمد خانواده، توجه داشته باشند و هزينه        
اگـر مـرد و زن،      . جـويي كـرد    هاي ديگر صرفه    تر در هزينه    ريي ضرو   گاه بايد براي يك هزينه    

بخشند و در مواجهه با مـشكلات و          ريزي اقتصادي داشته باشند زندگي خود را قوام مي          برنامه
  .گير نخواهند شد هاي اقتصادي زمين گرفتاري
  :فرمودالسلام   عليهرضا امام

ستان از خوراك افراد خـانواده      در زم ) در صورت نداشتن توانايي   (سزاوار است كه مؤمن      «
  )18( ».بكاهد و به امكانات گرمايي آنان بيفزايد

  مان بكوشيم  در برآوردن نيازهاي خانواده)ب
گوناگوني دارند كه شناخت و بـرآوردن آن در         وظايف و احتياجات    زن و شوهر در زندگي      

  .زندگي خانوادگي از وظايف هر دو است
 ـ     كننـد و     شـان تقـديم مـي      شاط و شـادي را بـه زنـدگي        همسران با برآوردن نيازهايشان ن

  . بخشند هاي خانواده را استحكام مي پايه
با اين حال در اسلام، تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده بر عهده مرد است و مرد بايد بداند                 

او بايـد بدانـد كـه       . دار شـده كـه بايـد حـق آن را ادا كنـد               كه با ازدواج، مسؤوليتي را عهـده      
تواند فقط به نيازهـا و علايـق شخـصي خـود             ا دوران تجرد فرق كرده و ديگر نمي       شرايطش ب 

  .اش سودمندتر باشد ترين ما در نزد خداوند كسي است كه براي خانواده محبوب. بپردازد
  :فرمودالسلام   عليهامام رضا

كنـد،   كسي كه براي برطرف كردن نيازهاي خانواده به دنبال بخشش الهي كوشش مـي         «
  )19( ».برتر از مجاهدان در راه خدا دارد پاداشي
  يمباش در مخارج زندگي اعتدال داشته )ج

انسان خردمند در تمام امور زنـدگي معتـدل و          . روي، نيمي از زندگي است      اعتدال و ميانه  
حتي اگر از استطاعت مالي كافي هم برخورداريم، باز بايد در مسائل اقتـصادي،            . رو است   ميانه

  .ز مصرف كنيم و از اسراف بپرهيزيمي نيا به اندازه
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يكي از راهكارهاي موفقيت مرد و زن در زندگي زناشويي، قـانع بـودن بـه روزي مقـدر و                    
ترين زندگي را كسي  خوش. هاي اضافي است ها و هزينه چشمي پرهيز از تجملات، چشم و هم  

ود را بـسازند،    تواننـد خ ـ    همسران قانع بهتر مـي    . كند كه همسري قانع داشته باشد       تجربه مي 
اندوه و دغدغه را از خود دور گردانند، آسايش و آرامـش را بـه هـم تقـديم كننـد و در برابـر             

  )20( .هاي مناسب بيابند حل مشكلات زندگي راه
  :فرمودالسلام   عليهامام رضا

به درسـتي كـه خداونـد       . رو باش  ت ميانه ا ي خود و خانواده     نسبت به مصرف مال درباره    « 
  ».و عفو يعني ميانه) 219/بقره(عفو : پرسند چگونه خرج كنند؟ بگو  از تو مي:فرموده است

  :هم چنين در جايي ديگر فرمودند
تـر اسـت،    سـبك  هـايش  آن كسي كه بـه انـدك روزي حلالـش خـشنود باشـد هزينـه           «

ــانواده ــوده خ ــصيرت      اش آس ــشكلات ب ــل م ــناخت راه ح ــه او در ش ــد ب ــت و خداون ــر اس ت
  )21( ».بخشد مي

  
  
  ها شتنو پي

  219، ص103بحارالانوار، ج )1
  256 ص2مسند الامام الرضا عليه السلام ج )2
 1178 ص2ميزان الحكمه ج )3
 223 ص 16بحارالانوار ج )4
  372 ص103بحارالانوار ج )5
  280 ص2مسندالامام الرضا عليه السلام ج )6
  268 ص103بحارالانوار ج )7
) ص(مهرالسنه، مهريه اي است كه رسول اكرم       )8

اده بود كـه مقـدار آن       براي همسران خود قرار د    
  . درهم است500

  350 ص 103بحارالانوار ج )9
  523تحف العقول  )10

  371الفصاحه ص نهج )11
  537الفصاحه ص نهج )12
  355 ص5فروغ كافي ج )13
 220 ص2المحجه البيضاء ج )14
  297 ص1ج) ع(مسندالامام الرضا  )15
 6 ص6فروغ كافي ج )16
  255 ص2ج) ع(مسندالامام الرضا )17
 249 ص15وسائل الشيعه ج )18
  143 ص12جوسائل الشيعه  )19
  423 ص2مشدرك الوسايل ج )20
269 ص1ج) ع(مسندالامام الرضا  )21
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  لبَيك ما حاجتكُ
    قَالَ يا اللَّه يا اللَّه عشرَْ مرَّاتٍ قِيلَ لهَ لبَيك ما حاجتُك من  : السلام فرمود حضرت صادق عليه

  بله حاجتت چيست؟ : او گفته شوده ب  يا اللَّه يا اللَّه :هر كه ده بار بگويد
    رب يا رب قِيلَ لهَ لبَيك ما حاجتُكمنْ قَالَ عشرَْ مرَّاتٍ يا:   و فرمود

  بله حاجتت چيست؟: و گفته شوده اب: گويد »يا رب يا رب«هر كس ده بار 
   منْ قَالَ يا رب يا اللَّه يا رب يا اللَّه حتَّى ينقَْطِع نَفَسه قِيلَ لهَ لبَيك ما حاجتُك:   و فرمود

  بله حاجتت چيست؟: او گفته شوده تا نفسش ببرد، ب »يا رب يا اللَّه، يا رب يا اللَّه«: هر كه بگويد
   520 و 519 اتفح ص2 لدالكافي، ج

   ى لبَيك ما حاجتكُإنَِّ الْعبد إِذَا سجد فَقَالَ يا رب يا رب يا رب حتَّى ينْقَطِع نَفَسه قَالَ لَه الرَّب تبَارك و تَعالَ: و فرمود
  ، حاجتت چيست؟بله: دفرماي او ميه خداوند متعال ب» يا رب يا رب يا رب«: قدر يك نفس بگويد هبنده اگر در سجده ب
  333 فحه، ص1 لدمن لا يحضره الفقيه، ج                                                            دعاي غريق

  :السلام فرمود  كه حضرت صادق عليهگويد ميسنان  بن اللَّه عبد
ف دعـاء الغْرَِيـقِ قَـالَ تَقُـولُ     : ستُصِيبكُم شُبهةٌ فَتَبقَونَ بِلَا علَمٍ يرىَ و لَا إِمامٍ هدى لَا ينجْو مِنْها     : إلَِّا منْ دعا بدِعاءِ الغْرَِيقِ قُلْت كَيـ

فَقُلْت يا مقَلِّب الْقُلُوبِ و الْأبَصارِ ثَبـت قَلْبِـي علَـى             رحِيم يا مقلَِّب القْلُوُبِ ثبَت قلَبِْي علَى ديِنكِ       يا اللَّه يا رحمانُ يا      
   ب الْقُلُوبِ ثَبت قَلْبيِ علىَ دِينِكدِينِك فَقَالَ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ مقَلِّب الْقُلُوبِ و الْأبَصارِ و لَكنِْ قلُْ كَما أَقُولُ يا مقَلِّ

اى پيش خواهد آمد كه نه علم خـروج از آن را داريـد و نـه                  در اين زودى براى شما شبهه     
امامى هست كه شبهه را براى شما حل كند، و در سرگردانى خواهيـد مانـد افـرادى كـه                    

  .ا بخوانندى پيدا كنند بايد دعاى غريق ريگونه شبهات رها بخواهند از اين
  عرض كردم دعاى غريق كدام است؟

  »يا اللَّه يا رحمان يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك« :ىيگو مي: فرمود
  »يا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبى على دينك«: گفتم
طور كه من دستور دادم قرائـت        ليكن همان  هست و و الابصار   قلوب  الخداوند مقلب   : فرمود

 352 فحه ص2 لدالدين ج كمال                 »يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك«: وكن و بگ
گونـه كـه از       طـور دقيـق همـان       دعا را به  اسلام در اين روايت فرمودند        ليهامام صادق ع  : توجه
  شـود    رو توجه كنيد كه دعاي مشهوري كـه خوانـده مـي             از اين . بيت رسيده است بخوانيم     اهل

 ...الحاجات  يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك واكفنا يا قاضي             :  و سپس  با ده يا االله   
 و ظاهراً با تلفيق دعاهايي كه در بالا نقل شده اسـت، چنـين               نيستيك از كتب روايي       در هيچ 

  .السلام نيست بيت عليهم دعايي ساخته شده كه از ناحيه اهل



  

  

ی   کا A  
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  بررسي از منظر آيات و روايات) الف
  شناسي بررسي از ديد روان) ب

  محتواي رابطه دختر و پسر چيست؟
  كند؟ آيا نياز محبتي انسان را تأمين مي

  براي ازدواج ارتباط به منظور شناخت بهتر
  آثار روحي و رواني ارتباط دختر و پسر

  نگاهي از منظر جامعه شناسي) ج
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  بند و باري در جامعه رواج فساد و بي. 2

  هدر رفتن استعدادها . 3
  سرپرست  شيوع فرزندان بي. 4

  راه چاره چيست؟؟
  ـ خود كنترلي1

  ـ تحكيم روابط خانوادگي2
  ـ ارتباط با همسالان همجنس3

  :ـ ارضاء غريزه جنسي از راه صحيح4
  منابع جهت مطالعه بيشتر 
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ی کا A    
ط ر  ارو ر و    د   پ

  
  
 ويژه به ها  انسان .است ديگران با ارتباط و تعامل انسان، زندگي اساسي نيازهاي از يكي
 رشـد  طول در و است اجتماعي موجودي آدمي زيرا نيازمندند؛ اجتماعي روابط به جوانان،

 مهم اين .است ديگران با ارتباط محتاج خود پيشرفت و بقا براي پيوسته خويش، حيات و
 و نزديـك  اي رابطـه  وي آخـرت  و دنيـا  سـعادت  و جـسمي  بهداشت و رواني سلامت با

 ايـن  جملـه  از .اسـت  برخـوردار  بيشتري اهميت از رابطه اين چگونگي اما .دارد تنگاتنگ
 مـا  جامعـه  در امـروزه  كـه  است خانواده تشكيل از پيش پسر و دختر ميان رابطه روابط،
 ايـن  .هستند مساله اين به مبتلا نوجوانان و جوانان از بسياري و داشته درش به رو روندي
 3 در نوشـتار،  ايـن  در مـا  كه است تعمق و بررسي قابل گوناگوني جهات و ابعاد از رابطه
  .پرداخت خواهيم آن بررسي و تحليل به شناسي جامعه و روانشناسي ديني، بعد
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  روايات و تآيا منظر از نامحرم با رابطه بررسي )الف
 عـصر  بـه  مختص و جديد موضوعي نامحرم، مرد و زن و پسر و دختر رابطه كه  اين   به توجه با

  مـا  دينـي  پيـشوايان  و مقـدس  شـارع  بنـابراين  هـست،  و بـوده  هـا  زمـان  تمام در بلكه نيست ما
 جـاز م محـدوده  و روابـط  اين چگونگي از را ما و اند فرموده زمينه اين در فراواني بسيار سفارشات

 خواننـده  شـما  توجـه  اينك .اند نموده مطلع دارد وجود راه سر بر زمينه اين در كه خطراتي و آن
  :يمينما مي جلب ايشان گوهربار فرمايشات از بعض به را گرامي

 نـامحرم  مـرد  بـه  زن آلـود  هـوس  نگـاه  و نامحرم زن به مرد حرام نگاه ،الهي محرمات از يكي
  :مردان گروه به كريم قرآن در است خداوند فرمان اين .باشد مي

  )1(»يصنَعون بمِا خبَِيرٌ االلهَ إِنَّ لهَم أزَكي ذلكِ فُرُوجهم يحفظَوُا و أبَصارِهِم مِنْ يغُضُّوا للِمْؤمِْنِينَ قلُْ «
 خـود  عورات و بيندازند پايين را خود چشمان )نامحرم با برخورد هنگام در( بگو مؤمنين به«

 آگـاه  دهيـد  مـي  انجـام  چـه   آن بـه  خداوند همانا .است بهتر ها آن پاكي براي اين .نمايند حفظ را
   :است داده را نگاه كنترل دستور زنان به نيز ادامه در و ».است
   » مِنْها هرَظَ ما إلاَِّ زينَتَهنَّ يبدينَ لا و فُرُوجهنَّ يحفظَْنَ و أَبصارِهِنَّ مِنْ يغْضُضْنَ للِْمؤْمِناتِ قلُْ «
 و ورزنـد  پاكـدامنى  و بندنـد  فـرو  ] نامحرمى هر از[ را خود ديدگان :بگو ايمان با زنان به و« 

  » .پيداست آن از ]طبعاً[ كه چه آن مگر نگردانند آشكار را خود زيورهاى
  :اند فرموده اكرم رسول

 يفِ هِيدِصلِ قأوثَبِ هِوخِخُفُ نمِ ءٍ يشَبِ وه ما و صادر علاّطَ بليسإِ نَّإِفَ ساءالنِّ واقُاتَّ و نياالد واقُتَّاِ «
  )2(»ساءِالنِّ نَمِ الأتقياء
 و اسـت  مراقـب  بسيار و تجربه با و خبير ابليس كه چرا .بپرهيزيد زنان از و بپرهيزيد دنيا از«
  ».نيست اطمينان مورد ،زنان مانند پرهيزگاران صيد براي وي هاي دام از يك هيچ
   :فرمايد مي گربه و موش كتاب در سره قدس بهائي شيخ رحومم
 دركـات  بـه  و نمود انحراف اعتبار ي درجه از و شد مغضوب لعين شيطان چون كه اند آورده«

 خـود  بـراي  را آدم فرزنـدان  دادن فريـب  ،حيلـه  قـسم  هر به كرده فكر باب هر در رفت، شقاوت
 خود با و شد شاد بسيار .رسيد خاطرش به ساز  ابِاسب بسيار، تفكر از بعد .خواست مي آويز دسـت
 ـ را كننـده  مست .شد متفكر دگرباره .داد فريب توان مي راه اين از را انسان تر بيش :گفت  خـاطر  هب
 كيـد  و مكـر  و بـود  زنـان  افعال فكر در ديگر و .گرديد خرسند بسيار باز .آبجو و شراب مثل آورد
 و زنـان  چـشم  ي گوشـه  نگـاه  زيرا .رسانيد هم هب تمام قشو جهت، اين از .رسيد خاطرش هب ها آن

 بـا  و آمـد  چرخ به و برجست ناگاه خوشي شدت از .گرفت جلوه بسيار نظرش در نازشان و عشوه
  )3( ».است تمام كار اكنون كه گفت خود
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   :ند ا فرموده اكرم رسول
  )4(»تسَرُّه عبِادةٍ طَعم اللَّه أَذَاقَه تَركََه فَمنْ لِيسإِب سِهامِ مِنْ سهم النِّساءِ محاسِنِ إِلَى النَّظَرُ... «
 خداونـد  ،نمايـد  تـرك  را آن كـس  هـر  .اسـت  ابليس تيرهاي از تيري ،زنان محاسن به نگاه«
  ».گرداند مي شادش كه را عبادتي طعم او به چشاند مي

  :اند نوشته چنين اي نامه در السلام عليه رضا امام
» رِّ وحورِ إِلَى النَّظَرُ ماءِ شُعاتِ النِّسوبجحاجِ الْموباِلأَز رِهِنَّ إِلَى واءِ  مِـنَ  غَيـا  النِّـسمِـنْ  فِيـهِ  لِم 
 ـ كَـذَلِك  و يجمـلُ  لا و يحِـلُّ  لا فِيمـا  الدخُولِ و الْفسَادِ مِنَ التَّهيِيج إِلَيهِ يدعو ما و الرِّجالِ تَهيِيجِ ام 
هْأَشب ور5(»الشُّع(  
 تهيـيج  موجـب  چـون  اسـت  گرديـده  حـرام  شوهردار غير و شوهردار زنان موهاي به نظر و«
 زشت و حلال غير كارهاي به زدن دست و ها آن افتادن فساد به موجب تهييج اين و شده مردان

   ».شود مردان تهييج موجب ،زنان موي مانند كه هرچيز حكم است همچنين و .شود مي
  :ند ا فرموده السلام عليه صادق امام

  )6(»نسِائِهمِ فِي بذَِلِك يبتلََوا أَنْ النِّساءِ أَدبارِ فِي ينظُْرُونَ الَّذيِنَ يأْمنُ ما «
 زنـان  كـه  ايـن  از نيـستند  ايمـن  ،كننـد  مـي  دنبـال  را زنان پشت خويش نگاه با كه كساني«

  ».شوند نامحرمان نگاه به مبتلا خودشان
   :ند ا فرموده اكرم رسول

 محـارِمِ  عنْ غُضَّت عينٌ و اللَّهِ خشَْيةِ مِنْ بكَت عينٌ أعَينٍ ثلاَثَةَ إلاِّ الْقِيامةِ يوم باكِيةٌ عينٍ كلُُّ «
  )7(»اللَّهِ سبِيلِ فِي ساهِرَةً باتَت عينٌ و اللَّهِ

 چـشمي  و بگريـد  خـدا  ترس از كه چشمي .چشم سه مگر نندگريا قيامت روز در ها چشم ي همه«
  ».بماند بيدار را شب خدا خاطر به كه چشمي و شود بسته ،است كرده حرام خداوند چه آن از كه

   :اند فرموده اكرم رسول
  )8(»هماثاَلِثَ الشَّيطاَنُ كاَنَ إلاِّ بِامرَأَةٍ خلاَ رجلٍ مِنْ فَما رجلٌ بِامرَأَةٍ يخلُْو لا «
 كـه  آن جـز  كنـد  نمـي  خلـوت  نامحرم زن با مردي هيچ .كند خلوت زن با مردي هيچ نبايد«
  ».است شيطان ها آن سومي

   :ند ا فرموده السلام عليه المؤمنين امير
  )9(»النَّار إِلَى بِهِ يؤْمرُ ثمُ مغلُْولاً الْقِيامةِ يوم جاء حرَاماً امرَأَةً صافَح منْ «
 زنجيـر  بـا  را او كـه  آيـد  مـي  حـالي  در قيامـت  روز ،بدهـد  دست نامحرمي زن به كه كسي«
  ».بيفكنند جهنم درون به را او كه شود مي امر سپس .اند بسته
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   :ند ا فرموده اكرم رسول
  )10( »عام أَلفْ ياالدنْ فِي كلََّمها كلَِمةٍ بِكلُِّ )اللَّه حبسه( يملِكُها لا امرَأَةً فاَكَه منْ «
 ،گفتـه  دنيـا  در زن آن به كه اي كلمه هر ازاي به ،كند بخند و بگو نامحرمي زن با كه كسي«

  ».كند مي حبس سال هزار آخرت در را او خداوند
 حـساسيت  مهـم  علـل  از يكـي  كـه  رساند مي بندي جمع اين به را ما روايات و آيات در دقت

 آتـش  فـوران  نـامحرم،  پـسر  و دختـر  دوسـتانه  روابط به  ممعصو پيشوايان و مقدس شارع شديد
 انـساني  هـر  از و است دختري و پسر و مرد و زن هر خالق كه خدايي .است روابط اين در شهوت

 علم معدن از كه الهي پيشوايان همچنين و ـ است تر آگاه هايش كشش و اميال و قوا و او خود به
 حتـي  مخالف؛ جنس دو بين دوستانه رابطه كه دانند يم كسي هر از بهتر ـ هستند مند بهره الهي
 در كـه  شـود  مي منتهي آن به زمان مرور به ولي نباشد؛ كامجويي و هوسراني نيت به ابتدا در اگر

   .گرديد اشاره آن به بالا روايات بعض
  

  شناسي روان ديد از پسر و دختر رابطه بررسي )ب
 بـراي  همنـوع  بـا  ارتبـاط  و اسـت  نكرده زندگي ديگران با تعامل و ارتباط بدون هرگز انسان

 و اغـراض  و اهـداف  اسـاس  بـر  رابطـه  كيفيـت  و نوع كه است آن مهم نكته .دارد ضرورت آدمي
 فرهنگـي،  اقتـصادي،  آموزشـي،  گـاهي  ارتبـاط  اين جهت بدين .شود مي تعيين اشخاص نيازهاي
 بـه  هـا  آن مراعـات  بـا  كه دارد را خود خاص شرايط ارتباطي، نوع هر .است عاطفي يا و اجتماعي

 خـاص  نيـاز  يك كردن برآورده براي ارتباطي، نوع هر كه جا آن از .رسد مي خود مطلوب ي  نتيجه
 عنـوان  به .باشد ارتباط همان به منحصر بايد شده مبادله پيام و گردد گم هدف آن در نبايد است
 گـردد  مبادلـه  اقتـصادي  يامپ آموزشي، محتواي بر علاوه شاگرد و استاد بين ارتباط در اگر مثال
 :اسـت  اهميـت  حايز مؤلفه سه ارتباطي هر در داشت توجه بايد .ديد خواهد ضربه آموزشي هدف

 آن از كننـده  تعيـين  نقـش  امـور  ايـن  بـين  از كـه  ؛پيام محتواي.3 گيرنده پيام.2 دهنده پيام.1
 محتـواي  است، طاتارتبا انواع بين تمايز باعث كه چيزي .است پيام محتواي يعني سوم ي  همؤلف

 و رد و معـاملات  اقتـصادي،  ارتباط محتواي .شود مي بدل و رد ارتباط نوع هر در كه است پيامي
 ارتبـاط  محتـواي  و علمـي  امـور  آموزشـي،  ارتبـاط  محتـواي  و است آن مانند و پول نمودن بدل

  .باشد مي محبت و دوستي مبادله عاطفي
  چيست؟ پسر و دختر رابطه محتواي

 شدن برآورده پسر و دختر ارتباط از هدف كه آيد مي پيش سئوال اين فوق مقدمه به توجه با
  !گردد؟ مي بدل و رد پيامي نوع چه ارتباط اين در و است نياز كدام

 نـوع  2 از گردنـد  تـامين  تواننـد  مـي  پسر و دختر رابطه در كه نيازهايي آن داشت توجه بايد
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 و عـاطفي  نيـاز .1 شـامل  كه .)نيستند اعتنا قابل اي رابطه چنين براي ها انگيزه ساير( نبوده خارج
 پـسر  دوسـت  كـه  دختراني اكثريت كه دهد مي نشان تحقيقات .هستند جنسي نياز .2 و محبتي
 گذراني خوش قصد به پسران اغلب و ازدواج؛ قصد به معمولاً و )عاطفي(اول نياز تامين براي دارند

 پـسران  جهـت  همـين  بـه  .نماينـد  مي رابطه به داماق جنسي غريزه ارضاء براي و تفنن و تفريح و
 بـه  و گزيننـد  برمـي  را نفـر  يـك  غالبـاً  دختران اما دارند رابطه دختر چند با زمان يك در معمولاً
  .دارند اعتقاد رابطه اين به شدت

 مخـالف  جـنس  بـا  ارتبـاط  بـه  اقـدام  كـه  افرادي تمامي كه است آن توجه قابل و مهم نكته
 ورزي محبت و عشق را خويش ي  انگيزه ـ است شهوت ارضاء هدفشان كه كساني حتي ـ كنند مي
 ازدواج براي خود نظر مورد ي  گزينه را مقابل فرد موارد از بسياري در و كرده بيان مقابل طرف به

 مبادلـه  مخـالف  جـنس  بـا  ارتبـاط  در چـه   آن بنـابراين  .دهند مي او به كاذب هاي وعده و دانسته
  .است ناتوان محبت، نوع اين ي ارائه از جنس هم يك كه است اي ويژه عشق و محبت شود مي

 و شـرايط   ارتبـاط،  نوع اين در چون كه است اين دارد اهميت شناختي روان ديدگاه از چه آن
 ايـن  معمـولاً  و كننـد  نمـي  تعهد احساس يكديگر برابر در دوستان نشده، تعريف طرفين تعهدات
 فاقد ارتباطي چنين چون بنابراين .است همراه )پسران ناحيه از غالباً( وفايي بي و خيانت با روابط
 ارتبـاط  يـك  نـشده،  رعايـت  آن هـاي  مؤلفـه  در لازم هاي ويژگي و است سالم ارتباط يك شرايط
 منتهـي  قانوني و شرعي طرفيني تعهد يك به كه زماني تا و است آسيب با توأم و خورده شكست

 طرفين از يكي اگر دوستانه ارتباط اين در تر ساده عبارت به .كرد پرهيز آن از شدت به بايد نشود
 را او سـپس  و نمود خويش شهوت قرباني را ديگري خويش نفساني هاي خواسته به رسيدن براي
 احساسات و شرافت شدن پايمال و خود حق احقاق براي تضميني گونه هيچ قرباني فرد كرد، رها

 و شرايط و حدود كاملاً اسلامي قانون و مقدس رعش كه ازدواج مقدس امر برخلاف .ندارد خويش
 بـر  ازدواج در اسلام تعاليم محور و نموده مشخص را زوجين عاطفي حتي و معنوي مادي، حقوق
  .است استوار صادقانه ورزي عشق و محبت و مهر

      !!كند؟ مي تأمين را انسان محبتي نياز مخالف جنس با ارتباط آيا
 .اسـت  افـراد  عاطفي نيازهاي مخالف جنس با رابطه ايجاد در واملع ترين مهم از يكي گفتيم

 بـه  رسـيدن  و نيـاز  اين به پاسخ براي مناسبي ي هگزين مخالف جنس با ارتباط آيا ديد بايد حال
 و آرامـش  به رسيدن انسان مختلف نيازهاي تامين ي هانگيز ترين مهم زيرا( خير؟ يا هست آرامش

  )است اضطراب و فشار از فرار
 متعدد و مختلف انسان نيازهاي كه است ضروري نكته اين به توجه پرسش اين به جواب در 
 ضـروري  و لازم شـرايط  ديگـر  كنـار  در جنسيت اختلاف ها، آن بعض به دادن پاسخ براي و است
 كـه  زوجيـت  ارتبـاط  مثـل  ؛نمـود  ارضاء را نياز آن توان نمى جنسيت وحدت با ترديد بى و است

 .اسـت  زشـتى  به محكوم جنسان هم ميان نوع اين از ارتباطى و كند مى قتضاا را جنسيت اختلاف
 ايـن  از ارتبـاطى  هـر  و طلبد مى را جنسيت وحدت شدن برآورده براي نيز دوستي و عاطفي نياز
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 سـالم  ارتبـاط  كمـال  به رسيدن كه طور همان زيرا است؛ ناپسند و مطرود ناهمجنس دو بين نوع
 و دوسـتى  عـالى  مـدارج  بـه  يـافتن  دسـت  ،آيـد  نمـى  دسـت  به جنسيت اختلاف با جز ،زوجيت

 درك ،دوسـتى  در گـام  نخـستين  پـس  .نيـست  يابى دست قابل جنسيت وحدت با جز مهرورزى
 وحـدت  با تنها شرط اين و است يكديگر روانى و روحى ظرفيت آوردن دست به و طرف دو كامل

 و انتظـارات  روحيـات،  نسنـاهمج  دو از بهتـر  هـا  همجـنس  ترديـد  بـى  .گردد مى مقدور جنسيت
 كمـال  بـه  يا و ديگر جنس براى جنس هر بودن ناشناخته .كنند مى درك را يكديگر هاى خواسته

 مـستمر  دوستى و كامل مهرورزى راه و گذارد مى باقى ها آن براى مبهم نقاطى يكديگر نشناختن
 ايجـاد  از پـسران  و دختـران  انگيزه اگر بنابراين .كند مى سد ناهمجنسان روى به را شكست بى و

 دوسـت  چنـد  يـا  يـك  ي  هواسط به را نياز اين توانند مي است، محبتي و عاطفي نياز ارضاء رابطه
 پـسر  و دختر بين دوستي ي  رابطه چراكه سازند برآورده خويش جنسان هم ميان از باوفا و دلسوز

 عوامـل  بعـض  و يكديگر روحيات درك عدم دليل به )نباشد دربين ديگري غرض كه آن فرض با(
 افـسردگي  ايجاد آن ي  هنتيج و بوده شكست به محكوم مذهب، و جامعه پذيرش عدم مانند ديگر

 نقـش  البتـه  .باشـد  مـي  دختـران  در خـصوصاً  مقابل، طرف به بستگي دل از ناشي رواني بحران و
 گيخـانواد  روابط تحكيم .است انكار غيرقابل و بديل بي شخص، محبتي نياز ارضاء در نيز خانواده

 ايجـاد  در توانـد  مـي  كـه  اسـت  مهمي عامل فرزندان، و والدين بين مثبت عاطفي فضاي ايجاد و
  .باشد داشته مؤثري عاطفي،نقش نياز تأمين و آرامش و امنيت احساس

 از نفـر  2000 روي بـر  كـه  تحقيقـي  در )ره(طباطبايي ي  هعلام دانشگاه استاد گلزاري دكتر 
 در و هـستند  مـذهبي  كـه  كـساني  اولاً :كـه  رسـيده  نتيجـه  ناي به داده انجام انرپس و دختران
 والـدين  با كه افرادي ثانياً .دارند ارتباط مخالف جنس با كمتر اند شده تربيت مذهبي هاي خانواده

 رسـيده  هاي نامه البته .افتند مي روابط اين دام در كمتر دارند گرمتري و تر صميمي ي هرابط خود
 ـمهـم  بـسيار  عوامل از يكي كه دارد آن از حكايت نيز مشاوره مراكز به  ـدختـران  در خـصوصاً      

 يـك  از بـودن  محـروم  و والـدين  اعتنايي كم مخالف جنس و خياباني روابط به آوردن روي براي
   .است مذهبي و گرم خانواده

 خواهـد  مـي  مرحلـه،  ايـن  در جوان« :گويد مي باره اين در غربي معروف شناس روان اريكسون،
 بـه  را اش دارايـي  و هـستي  ترين مهم و ارزشمندترين كند؛ پيدا ديگران با نزديكي نهدوستا روابط
 محـيط  در نيـاز  ايـن  اگـر  بنـابراين  .اسـت  جديـد  هـويتي  يـافتن  پي در .دهد هديه ديگر فردي

 و محبـت  ابـراز  و محبـت  به نياز شود، مخدوش و ببيند لطمه يا نشود تأمين خوبي به خانوادگي
  ».شد خوهد اختلال دچار انه،دوست ارتباط برقراري

 نيـز  و خـانوادگي  عـاطفي  روابـط  گـسترش  بـا  بايد را جواني دوره در محبت به نياز بنابراين
 دوسـتان  يـافتن  بـا  و كـرد  تـأمين  جـنس،  هم همسالان بين دوستانه و صميمانه رابطه گسترش
 درونـي  نيـاز  ايـن  به جمعي، دسته هاي فعاليت برخي انجام و عاطفي و گرم رابطه ايجاد و مناسب
  .داد مثبت پاسخ
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  ازدواج براي يكديگر بهتر شناخت منظور به پسر و دختر ارتباط
 و دوستي دادن جلوه معقول براي پسران و دختران ي  هناحي از معمولاً كه هايي انگيزه از يكي

 نـوع  ايـن  با گويند مي آنان .است ازدواج امر براي سازي بستر شود، مي ارائه مخالف جنس با رابطه
  .داشت خواهند خود آينده همسر از تري دقيق و بهتر شناخت دوستانه روابط
 آشنايي ازدواج، ضروري نيازهاي پيش از يكي ترديد بدون :گفت بايد مدعي اين به جواب در

 هـرد  و اسـت  يكديگر اجتماعي و اقتصادي خانوادگي، اخلاقي، شخصيتي، هاي ويژگي با طرف دو
 و ضعف نقاط از بايد بررسي، و تحقيق مختلف هاي راه از استفاده با و ادزي حساسيت و دقت با دو

  .دريابند را خود همفكري و تناسب ميزان و كرده پيدا اطلاع همديگر قوت
 ايـن  بـه  تواننـد  مي تحقيقي مكانيسم كدام طبق و چگونه طرف دو كه است اين سئوال حال

 بـه  بـردن  پـي  بـراي  مناسـبي  كار راه محبت اظهار و عاطفي ي هرابط ايجاد آيا يابند؟ دست هدف
  !است؟ مقابل طرف اجتماعي و فردي روحيات
 مراكـز  بـه  ارسالي ي  نامه هزاران لاي لابه از آمده دست به اطلاعات و موجود شواهد اساس بر

 انگيـزه  گيـرد،  مـي  شـكل  معقـول  و موجـه  نيـت  و قصد همين با كه هايي ارتباط بيشتر مشاوره،
 ـديگري  ـشود مي جاري زبان بر چه نآ از غير    جـنس  كننده تقاضا اگر خصوص به( دارد پي در  
 مقبـولي  ظـاهر  بـه  پوشـش  صرفاً ازدواج، از قبل يكديگر با آشنايي تقاضاي واقع در ).باشد مذكر
 اظهار و عاطفي هاي ارتباط براي اي معقولانه و موجه دليل خواهد مي وسيله اين به فرد، كه است

 خود شيطاني ي   انگيزه قبلي، طراحي با و ترفند اين با افراد برخي .دهد قرار زغيرمجا هاي محبت
 جنـسي  نيازهـاي  تـا  هـستند  بين خوش و دل ساده افراد انداختن دام به پي در نموده، مخفي را

 و جنـسي  ي هغريـز  قربـاني  را مقابـل  طـرف  آگاهانـه  افراد، گونه اين واقع در كنند؛ تأمين را خود
 از اسـتفاده  سـوء  قـصد  طـرفين  از يـك  هيچ است ممكن البته .كنند مي خويش شهواني تمايلات
 بـسيار  انسان جنسي ي  غريزه كه بدانند بايد ولي باشند، نداشته را مقابل طرف ناآگاهي و سادگي

 متعدد و مرموز پيچيده، بسيار موارد اين در شيطان و انسان نفس هاي حيله و است شديد و قوي
 يـك  در نـامحرمي  بـا  شـما  اگـر  :پرسيدند بزرگ، عارف آن دبيليار مقدس جناب از .است
 پنـاه  خـدا  به ولي دانم، نمي« :فرمودند جواب در بزرگ مرد اين كنيد؟ مي چه باشيد خلوت مكان
  ».آيد پيش من براي بزرگي امتحان چنين كه اين از برم مي

 آيـا  بـرد،  مـي  هپنـا  خدا به و كرده عجز اظهار گونه اين اردبيلي مقدس جناب كه جايي
 حال و !!داريم؟ اطمينان و ايمان خود ماندن پاك به ناقص و ضعيف هاي ايمان اين با شما و بنده
 هـا  آن سـومين  قطعاً شوند جمع هم با مكاني در نامحرم دو اگر كه داده وعده شيطان خود كه آن
   .كرد خواهم آلوده گناه به را آنان و بود خواهم من

 بينانـه  واقـع  بررسـي  و تحقيـق  امكان محبتي، ي  هعلق و عاطفي ارتباط ايجاد با ديگر سوي از
 دچـار  زمينـه  ايـن  در تحقيقات كرده، غفلت مقابل طرف ضعف نقاط از شخص و يابد مي كاهش
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 نـسبت  را او گرفـت،  جاي فرد قلب در چيزي محبت وقتي زيرا .شد خواهد تعصب و گيري جهت
 و بـشنود  حتي يا ببيند را آن ضعيف و منفي نقاط تواند نمي ديگر و كند مي كور و كر واقعيات به
 ايـن  در اكـرم  پيـامبر  .كنـد  مي جلوه جذاب و زيبا نظرش در شنود مي و بيند مي كه چه آن

 كري و كوري باعث چيز يك به تو محبت )11(»يصمِ و يعمِي ءِ للِشَّي حبك«  :اند فرموده خصوص
  ).دارد مي باز شي آن عيوب يدنشن و ديدن از را تو يعني.(شود مي

 سپس و پرداخت تفحص و تحقيق به ابتدا بايد مهمي، و حياتي امر چنين براي كه آن خلاصه
 باعـث  اي علاقـه  و عـشق  آن مسلماً .بود علاقه ايجاد فكر در صلاحيت، و قابليت وجود صورت در

 نـه  شـود؛  مي ايجاد كمشتر زندگي به تعهد و زناشويي پيمان از پس كه شود مي آرامش و كمال
 و اسـت  نشده پيدا مقابل طرف از منطقي و درست شناخت هنوز كه ازدواج از قبل علاقه و عشق
  .است احساسي و سطحي كاملاً

  پسر و دختر ارتباط رواني و روحي آثار
 نوعـاً  و نـدارد  جـايي  مـا  كـشور  عمومي فرهنگ در رابطه نوع اين كه جايي آن از  :اضطراب 

 رابطـه،  شدن فاش مورد در دائمي نگراني و اضطراب نوع يك لذا هاست، خانواده و والدين مطرود
 و بوده حاكم روابط گونه اين بر معمولاً كه نگراني و اضطراب از ديگر نوع .دارد وجود طرفين براي

  .است مقابل طرف خيانت و وفايي بي از ترس است، دختران گير گريبان بيشتر
 و وفـايي  بـي  با همراه اغلب و نشده منجر ازدواج به غالباً دوستانه روابط اين چون  :افسردگي 

 افـسردگي  موجبـات  و شـده  فـرد  در سـرخوردگي  و يـأس  احساس و رنجش باعث است، خيانت
 اينـك  و بـود  بـسته  دل عشق حد تا خود وفاي بي دوست به او چراكه كند؛ مي فراهم را او شديد
 از بـسياري  در حتـي  و آزرده را او روان و روح دي،نـامر  طعـم  چشيدن آن از بالاتر و جدايي درد

  .نمايد مي تكيده و نحيف را او جسم موارد
 وجـدان  بيـداري " نوجـواني  و جـواني  دوران هـاي  ويژگي از يكي كه جا آن از  :گناه احساس 

 او، بيـدار  وجدان رود مي ارزشي ضد امور سمت به نوجوان و جوان كه مواردي در است، "اخلاقي
 از يكـي  .نمايـد  مـي  ايجـاد  او درون در دردي و داده قـرار  نكـوهش  و ملامت هاي تازيانه رزي را او

 و دينـي  رهبـران  و گيـرد  مي خرده آن به و پسندد نمي را آن ارزشي، و ديني ي  جامعه كه اموري
 در بيـدار  وجدان كه است مخالف جنس با دوستي رابطه طرح اند، فرموده نهي آن از مقدس شرع
 بـه  كند؛ مي شديد گناه احساس دچار خود فكري فضاي در را فرد و نموده گيري ضعمو آن مقابل
 تـوان  و دانـسته  خدا بندگان بدترين از را خود و شده چيره انسان بر نوميدي و يأس كه اي گونه

  .كند مي سلب او از را رفتار تغيير و اصلاح سمت به حركتي هرگونه
 سـاده  گفتگـوي  يـك  بـا  معمـولاً  روابط گونه اين هك روي آن از  :حواس تمركز رفتن بين از 
 افـزوده  آن كميـت  و ميزان بر رفته رفته بلكه ماند نمي باقي سطح اين در همواره اما شده، شروع
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 نمايـد  مي رابطه اين صرف و گرفته را فرد عاطفي انرژي تمام كه رود مي پيش جا آن تا و شود مي
 قـواي  تمـام  و نمـوده  ديگـري  بـه  شديد وابستگي احساس، طرف دو يا طرفين از يكي حداقل و

 ماننـد  زنـدگي  ديگر مهم امور براي حواس تمركز ؛درآمده رابطه اين خدمت در او رواني و روحي
  .شد خواهد غيرممكن امري ...و زندگي مهم امور در تفكر عبادت، تحصيل،

  
  شناسي جامعه منظر از پسر و دختر رابطه به نگاهي) ج

 اجمـالاً  كـه  داشت خواهد آن نهادهاي و جامعه در مخربي اثرات مخالف جنس دو بين رابطه
  :كنيم مي اشاره ها آن ي ازبعض به

  ازدواج از پرهيز و خانواده نهاد شدن سست .1
 بـا  غيرقـانوني  و نامـشروع  صـورت  بـه  كـه  پـسراني  و دختران رابطه نامطلوب ثمرات از يكي
 بـه  خداونـد  كـه  را خود عاطفي هاي انرژي از اريبسي كه است آن كنند مي برقرار ارتباط يكديگر
 تربيـت  نيـز  و خـود  حقيقي همسر صرف تا نهاده وديعه به آنان وجود در بزرگ اي سرمايه عنوان

 ابراز در ازدواج از بعد بنابراين .دهند مي دست از بازي، دوست دوران اين در نمايند، خود فرزندان
 و علقـه  بـر  ازدواج اسـاس  كـه  جا آن از و هستند؛ عادي افراد از تر ناتوان خويش، همسر به علاقه
 جـدي  مـشكلات  دچـار  بنـا  اين تحكيم و حفظ در ما بحث مورد افراد شده، بنا زوجيت ي  هعلاق

  .بود خواهد خانواده و خانه بنيان سستي و سردي آن ي ثمره كه شد خواهند
 از قبـل  اينـان  چـون  كه است آن نمايد مي رخ افرادي چنين براي معمولاً كه ديگري مشكل

 روابـط  در و ازدواج از پـس  مطمئنـاً  هـستند،  مخالف جنس با برخورد در تجربياتي داراي ازدواج
 هاي ويژگي صورت اين در .آورد خواهند ياد به را تجربيات آن خويش، همسر با نزديك و عاطفي
 بـين  قايـسه م بـه  و آمده خاطرش به ازدواج از قبل دوست شخصيتي و اخلاقي رفتاري، ظاهري،
 همسر و نيست بركنار عيوب از كس هيچ كه جا آن از و .پردازد مي اش قبلي دوست و فعلي همسر
 شكـست  احـساس  به موارد، يبعض در است ممكن حتّي دارد، هايي ضعف نقطه قطعاً نيز او فعلي

 و او به بهضر ترين بزرگ گيري نتيجه اين كه نمايد اذعان قبلي، تجربه بودن برتر يا ازدواج اين در
 طـلاق  مـرز  تـا  را او است ممكن احساسي چنين يافتن شدت صورت در و بود خواهد اش خانواده

  .بكشاند نيز
 وقتـي  كه است آن است پسر و دختر خياباني و آزاد روابط معلول كه مشكلاتي از ديگر يكي

 كـشيدن  وشبـرد  بـراي  دليلـي  ديگـر  شـود،  بنـد  و قيـد  بي و آزاد روابط گونه اين به معتاد جوان
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 در بتوانـد  جـوان  وقتـي  تر ساده عبارت به .كند نمي احساس ازدواج، و خانواده سنگين مسئوليت
 بـاز  رنگارنـگ  هـاي  رابطـه  بـراي  او دست و كند تأمين رايگان به را خويش جنسي نياز آزاد بازار

 تـرجيح  را گري لاابالي و نداده تن ازدواج مقدس امر به و نكرده قبول را محدوديت گاه هيچ باشد،
  .دهد مي

  جامعه در باري و بند بي و فساد رواج .2
 روابطـي  چنـين  رواج شـود  مـي  محسوب ارزشي و ديني جامعه يك ما جامعه كه جايي آن از 
 از هـا  هخـانواد  و نموده مختل جامعه در را امنيت احساس كه بود هداخو اجتماعي ناهنجاري يك

 خويش آمدهاي و رفت در دختران و زنان خصوصاً و بوده بيمناك خويش فرزندان روابط سلامت
 و متعدد آن اَشكال كم كم گرديد باز روابط اين باب وقتي چراكه .كنند نمي كافي امنيت احساس
  .شد خواهد خياباني هاي مزاحمت به منجر و شده متنوع
  جامعه فعال قشر شدن ناكارآمد و استعدادها رفتن هدر .3
 اكثريـت  اگـر  هـستند،  جوانـان  ترقـي  و پيـشرفت  بـراي  آن ي هكمحر موتور كه اي امعهج در
 كاذب هاي عشق به مبتلا معنويات، كسب و تلاش و كار و علمي امور به پرداختن جاي به جوانان

 نيـاز  دست و نمود اميد قطع جامعه آن تعالي و ترقي و پيشرفت از بايد شوند، ولنگاري و فساد و
 را، انـدلس  اسـلامي  كـشور  .دكر دراز اجانب و كفار سمت به را مختلف هاي زمينه در وابستگي و

 بـه  و درآوردنـد  پـاي  از اخلاقي ضد مسايل و منكرات و فحشا ي  هاشاع ي  هحرب همين با دشمنان
   .دكردن تبديل اسپانيا نشين مسيحي كشور
  جنين سقط و سرپرست بي فرزندان شيوع .4
 دختـر  بـارداري  بعـضاً  و جنسي ي  هرابط به نجرم زياد احتمال به روابط اين كه  اين   به توجه با
 توليـد  را فراوانـي  مـشكلات  كه آيد مي وجود به جامعه در سرپرست بي كودكان از نسلي شود، مي
 محروميـت  سبب و شده نيز او خانواده و دختر آبرويي بي و حيثيتي بي باعث آن بر مضافاً .كند مي

   .شود مي نيز آينده در ازدواج از دختر
افتد ولي نگاهي بـه جوامـع       هاي پزشكي چنين اتفاقي نمي      گفته شود امروزه با پيشرفت    شايد  

دهد كه سـالانه تعـداد زيـادي          اند نشان مي    غربي كه اين ارتباطاط را به لحاظ قانوني آزاد گزارده         
  .آيد و آمار سقط جنين نيز بالاست فرزند نامشروع به دنيا مي

 و دختـر  غيرقـانوني  و غيرمشروع روابط كه است يبيآس هزاران از اي گوشه شد گفته چه آن
 در بايد عاقل انسان بنابراين .نمايد مي وارد آنان خانواده و اجتماع و آنان خود روان و روح بر پسر
  .نمايد محافظت خويش وجود گوهر از و انديشيده اي چاره راه و بوده خويش فكر
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  چيست؟؟ چاره راه
 بـا  متناسـب  رسـد  مي نظر به كرد؟ بايد چه اجتماعي عضلم چنين برابر در فعلي وضعيت در
 اين از بخشي .داد انجام خور در اقداماتي بايد مشكل، اين دهنده گسترش و آورنده وجود به علل

  :از عبارتند اقدامات
  كنترلي خودـ 1

 افكـار  و خيالات كنترل و گوش چشم، كنترل با روابط، نوع اين مخرب آثار به عنايت با جوان
 .بـود  خواهد خود نفس تمايلات به غلبه بر قادر زيادي حدود تا گيرد، مي شكل زمينه اين در كه

 را نفـس  گاه هيچ كه است اين آن، شيطاني تمايلات و نفس بر غلبه براي مهم نكات از يكي البته
 لعـه، مطا مانند پرفايده امور با را خويش اوقات دقيق و فشرده ريزي برنامه يك با و نگذارده كار بي

 خـصوص  ايـن  درالـسلام      عليه صادق امام .كنيم پر عبادت و كار ورزش، سالم، تفريحات تحقيق،
 و زيـاد  خواب خداوند يعني ؛)12(» الْفَرَاغِ كَثْرَةَ و النَّومِ كَثْرَةَ يبغِض جلَّ و عزَّ اللَّه إِنَّ«  :اند فرموده

 .ندارد دوست را زياد كاري بي
  انوادگيخ روابط تحكيمـ 2

 منـد  بهـره  خانوادگي گرم هاي محيط از كه پسراني و دختران كه داده نشان ميداني تحقيقات
 والدين برعهده اولاً بنابراين .شوند مي گرفتار نامطلوب روابط دام به ديگر جوانان از كمتر هستند،
 بـراي  يميصـم  و گـرم  محيطـي  گانه، بچه نوعاً اختلافات و مشاجرات از پرهيز با كه است گرامي
 بايد سرزمين اين عفيف و نجيب پسران و دختران ثانياً و .كنند فراهم خويش نوجوانان و جوانان
 عـاطفي  ارتبـاط  برقـراري  در سـعي  و هستند آنان دلسوز و خوار غم همواره مادر و پدر كه بدانند
 كوشـا  دهخـانوا  و خانـه  محـيط  نمـودن  گـرم  در و باشند داشته خويش والدين با احترام، با توأم

  .باشند
  همجنس همسالان با دوستانه ارتباطـ 3
 انجام نيز و مطمئن، و مناسب همجنس و همسال دوستان با صميمي و گرم رابطه گسترش 
 كارسـاز  بـسيار  انـسان  محبتـي  نيازهـاي  بـه  پاسخ در مفيد، گروهي و جمعي هاي فعاليت برخي
  .باشد مي

  :صحيح راه از جنسي غريزه ارضاءـ 4
 دورانـت  ويـل  .اسـت  ازدواج نابهنجار، روابط اين از نجات براي راه ترين اساسي و نتري مناسب

 انجام طبيعي هاي سال در ازدواج كه شود پيدا راهي اگر « :نويسد مي باره اين در معروف دانشمند
 ـاست كرده دار لكه را زندگي كه ـ جنسي انحرافات و رواني هاي بيماري گيرد،  تقليـل  نـصف  تـا   
 جوانـان  از و اسـت  ازدواج بـه  تـشويق  و دعـوت  از مملـو  نيـز  اسلامي متون البته ».افتي خواهد
  )13( .است شده مذمت روايات در )مجرد(عزب
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 و لَيلَـه  يقُـوم  عـزَبٍ  رجلٍ مِنْ أَفضَْلُ متَزَوج يصلِّيهِما لَرَكْعتَانِ«  :اند فرموده  اكرم پيامبر
ومصي هارمجرد انسان كه است آن از تر بافضيلت بخواند متأهل انسان كه نماز ركعت دو) 14(»نَه 
   .باشد دار روزه را روز و بگذراند عبادت به را شب

  
   بيشتر مطالعه جهت منابع

  دانشجويي هاي پاسخ و ها پرسش هاي كتاب سري از پسر؛ و دختر روابط كتاب
  احمدي اصغر علي تأليف ايران؛ در پسر و دختر روابط بر تربيتي تحليلي كتاب

  روز روانشناسي مجله در شده چاپ پسر، و دختر رابطه خصوص در بزرگي جان دكتر مباحث
 سـايت  و دينـي  سـئوالات  بـه  گـويي  پاسخ ملي مركز مانند مطمئن، ي هدهند مشاوره هاي سايت

  ... و پرسمان
 طهماسـبي  احمـد  اداست و مستشاري نقويان، پناهيان، آقايان اسلام حجج محترم اساتيد مباحث

  .پسر و دختر رابطه مورد در
  
  :ها نوشت پي

 .اند  اكثر قريب به اتفاق مفسرين اين آيه را دال بر حرمت نگاه به زن نامحرم شمرده )1

 164 صنهج الفصاحه )2

 46ي انسان ص شيطان دشمن ديرينه )3

 270 ص14الوسائل ج مستدرك )4

 193 ص20الشيعه ج وسائل )5

 19 ص4الفقيه ج لايحضره من )6

 226ص 15ج هالشيع لوسائ )7

 265ص 14جالوسائل  مستدرك )8

 198 ص20الشيعه ج وسائل )9

 198 ص20الشيعه ج وسائل )10

 380 ص4 من لا يحضره الفقيه ج )11

 57، ص17الشيعه، ج وسايل )12

 همين نشريه مراجعه كنيد 136و  122 اتدر اين خصوص به متن صفح ) 13

   384، ص3ج ،الفقيه لايحضره نم )14
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  كوچك نشمردن گناه
   و سلم االله عليه وآله ليعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ص

يا ابنَ مسعودٍ لَا تحُقِّرنََّ ذَنبْاً و لَا تصُغِّرَنَّه و اجتَنبِِ الكْبَائرَِ فإَنَِّ العْبد إذَِا نظَرََ يوم الْقِيامةِ إلِـَى                    
ضرَاً و           « يقُولُ اللَّه تعَالىَ     ذُنُوبهِِ دمعت عينَاه قَيحاً و دماً      يوم تَجدِ كلُُّ نَفْسٍ ما عمِلتَ مِنْ خَيرٍ محـ

  30 ال عمران  »ما عمِلتَ مِنْ سوءٍ تَود لَو أنََّ بينَها و بينهَ أمَداً بعِيداً
اي  ز گناهان بزرگ بركنار باش، زيرا چون بنده       هيچ گناهي را خرد مگير و ا      

  در قيامت به گناهان خود بنگرد به جاي اشك چشمش چرك و خون بارد، 
چه خوب كرده حاضـر يابـد و         روزي كه هركس آن   : خداي تعالي فرمايد  

دوسـت دارد كـه ميـان او و كـردار بـدش             . چه هم بد كرده حاضر يابـد       آن
  350ص 11 جالوسائل  مستدرك                                            .مسافت دوري باشد

   در چهار چيز چهار چيز يپنهان
 و او از پـدرانش از اميـر         الـسلام     عليـه محمد بـن مـسلم از امـام بـاقر           

  : كند كه فرمود  نقل مىالسلام  عليهالمؤمنين 
  : خداوند چهار چيز را در چهار چيز پنهان كرده است

خوشنودى خودش را در اطاعتش پنهان كرده، پس چيزى از اطاعـت            ) 1
  او را كوچك مشمار، چه بسا كه با رضايت او همراه شود و تو ندانى، 

و خشم خود را در نافرمانى خود پنهان كرده، پس چيزى از نافرمانى             ) 2
  او را كوچك مشمار، چه بسا گناهى سبب خشم او شود و تو ندانى

 در دعا كردنش پنهان كرده، پس چيزى از دعا كـردن          و اجابت خود را    )3
  او را كوچك مشمار، چه بسا با اجابتش همراه شود و تو ندانى

اى از    و ولى خود را در ميان بندگانش پنهان كـرده، پـس هـيچ بنـده                )4
  .بندگان خدا را كوچك مشمار، چه بسا او ولى خدا باشد و تو ندانى

  305، ص1 ترجمه جعفرى، ج ـ خصال



  

  
ن و و ی     اد  

وی م ا   اا
  

  اشاره
  واژه مديريت

  موج سواران كوچك 
  خودارضايي
  ياري خواستن از خدا
 تغيير باورها
  ها حذف همه محرك

  تبديل انرژي
  قانون جريمه
  پرهيز از ارتباط با جنس مخالف
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ن و و ی     اد  
  

  

  
  اشاره

همزمان با بلوغ جسمي، يكي از غرايز خاموش انساني شروع به فعاليت كرده و مطالبات خـود      
 بـه دليـل نداشـتن اطلاعـات كـافي يـا درسـت، گـاهي                  اين بيداري جنسي در نوجـوان،     . را دارد 

. طلبـد   وي زيـادي را مـي      روانـي و معن ـ    ي  ها زمان و هزينـه     آورد كه حل آن     مشكلاتي را پديد مي   
كند تا با وضـع       گيرانه است و تلاش مي     دانيم كه رويكرد دين در مسائل رواني، رويكردي پيش          مي

قوانيني از وقوع مشكل جلوگيري كند، اما اگر شخصي به دلايل گوناگون در بحراني افتـاد، نگـاه                  
 مـشكلات جنـسي     ي  دربـاره . باشـد   دين اميدبخشي و ارتقاي بينش به او براي حـل مـشكل مـي             

شود؛ يعني دين اسلام چند سال قبل از بلوغ با وضع قوانين              نوجوانان نيز اين رويكرد مشاهده مي     
شده، اندك اندك او را از افتادن در دام مـشكلات جنـسي دور      » مميز«ارتباطي براي كودكي كه     

ن تكليـف   سـازي ارتبـاطي در سـني        ساخته و با تمرين ارتباط درست بـه وي، او را آمـاده حـريم              
  .نمايد مي

  واژه مديريت
يكي . شود اي هم در وي پديدار مي هاي رواني تازه  نوجواني، حالتي با رسيدن كودك به دوره 

ايـن تمايـل سـبب      . محـوري اسـت    خواهي و خـود    هاي مورد توجه، ميل به استقلال       از اين حالت  
ود مـسئوليت رفتـار و      شود تا نوجوان از پذيرش نظر ديگران سر باز زند و تلاش كنـد كـه خ ـ                  مي

با توجه به اين ظرافت روحي، لازم است در خيلـي از مـوارد،              .  خويش را بر عهده بگيرد     ي  انديشه
عنـوان   بـه . وان احترام گذاشته و حتي از آن به بهترين نحو استفاده كنـيم          جخواهي نو   به استقلال 
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معنا و پيام ايـن     . نيممثال در مسائل غريزي و جنسي نوجوان، از واژه مديريت جنسي استفاده ك            
واژه براي نوجوان اين خواهد بود كه خود مـسئوليت اداره جنـسي خـويش را بـر عهـده خواهـد                      

تاثير اين روش، در دسـتيابي نوجـوان بـه       . داشت و قرار نيست كسي او را كنترل يا مديريت كند          
ن نگـاه، روي خلـوت      در واقع والدين يا مربيان بـا اي ـ       .  خود را نشان خواهد داد     تقوامهارتي به نام    

  .اند ريزي كرده هاي سعادت را در وي پي نوجوان تاثير گذاشته و پايه
  موج سواران كوچك 

هاي جنسي در نوجوانان اسـت كـه بـه علـت رشـد غريـزه                  هاي بلوغ، كنجكاوي    يكي از جنبه  
 اي از مشكل، از راه ارتقاي دانش درست و نگاه صـحيح  بخش عمده . آيد  ها پديد مي   جنسي در آن  

. اي دارند آيد كه والدين و مربيان در انتقال اين اطلاعات نقش عمده به غريزه جنسي به دست مي   
گذر سالم از مرحله نوجواني، وابسته به كنترل اين غريزه سركش بـوده و مهـار آن نيـز نيازمنـد                     

شناسان عواملي چون كمبـود محبـت، تربيـت     روان. تدبيرهاي لازم از سوي پدران و مادران است   
دليـل،   هـاي بـي   گيـري  نادرست، تظاهر جنسي والدين در مقابل نوجوان، محـيط ناسـالم، سـخت          

هاي تحريك كننده و برخـي از         سالان، ضعف اخلاقي خانوادگي، وجود وسايل و كتاب         تبليغات هم 
شمارند كه اصلاح رفتار جنسي، بـه         عوامل ديگر را از دلايل عمده انحراف جنسي نوجوانان بر مي          

  )1(.وامل منفي وابسته استحذف اين ع
تـرين    بر اين اساس، تربيت جنسي صحيح نوجوان، يكي از وظايف عمده والـدين و از ظريـف                

در راستاي تحقق اين هدف رعايت نكاتي چـون ايجـاد سـرگرمي بـراي               . كارها در اين دوره است    
ت نوجوان، پرهيز از دادن اطلاعات اضـافي و خـارج از محـدوده سـؤال او، جـدي گـرفتن سـؤالا                     

شـود و سـرانجام دادن        جنسي نوجوان، كنترل عواملي كه باعـث تحريـك جنـسي نوجـوان مـي              
تواند او را در گذر از        اطلاعات لازم و راهنمايي نوجوان در برخورد درست با مسايل جنسي كه مي            

 )2( . ضروري است اين امواج پرتلاطم ياري رساند،
  خودارضايي

ترين آن، وجود عادت ناپـسند        ني دارد كه شايع   هاي گوناگو   انحرافات جنسي در نوجوان شكل    
افتـد، گـاهي تجربـه        اي كه براي نوجوان اتفاق مي       به دنبال اولين خواب شبانه    . خودارضايي است 

جـايي كـه ايـن     از آن. لذت جنسي، نوجوان را كنجكاو كرده و به دنبال تكرار آن در بيداري است       
ورزي با ايـن انـدام، بـه          كند تا از راه دست      ش مي انرژي در اندام تناسلي انباشته شده، نوجوان تلا       

هاي ايـن كـار و        خبري آنان از آسيب     با توجه به كمبود اطلاعات نوجوان و بي       . تكرار لذت بپردازد  
بـا  . آيـد   مـي   اطلاعي از گناه بودن چنين رفتاري، به تدريج اين مسئله به صورت عـادت در                نيز بي 

اي بعد از سويي و دشواري تـرك ايـن رفتـار بـه دليـل                ه  افزايش دامنه اطلاعات نوجوان در سال     
شود كه حل آن بـه راحتـي ديگـر            عادت شدن از ديگر سوي، نوجوان با تعارضي جدي روبرو مي          

كه توانـايي تـرك آن را        مسائل نيست؛ چون از مطرح كردن آن واهمه دارد و در عين حال از اين              
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نشاط همراه با انبوهي  تبديل به نوجواني بي كند و به تدربج      دارا نيست، مرتب خود را سرزنش مي      
برخي از نوجوانان با گرفتن اطلاعـات       . شود  جواب مي   هاي بي   از احساسات منفي و كوهي از سؤال      

امـا  . افتنـد    در ايـن دام جنـسي نمـي        جنسي درست و متناسب با نياز خود در قبل از بلوغ، عملاً           
شـوند    هاي اين رفتار جنسي مي       بودن و آسيب   اي ديگر زماني متوجه ناپسند بودن، گناه آلود         عده

هـاي    در اين راستا علاوه بر سوق دادن نوجوان به مطالعه كتاب          . كه ترك آن برايشان دشوار است     
  :هاي زير را براي ترك اين مشكل پيشنهاد كرد توان گام  مي)3(سودمند در اين زمينه

  ياري خواستن از خدا
منـدي آن بـه        بر برخورداري انسان از لـذت بهـره        اي الهي است كه علاوه      غريزه جنسي هديه  

شود كه در ترك      به نوجوان پيشنهاد مي   . شود  شكل درست و حلال، موجب تداوم نسل انسان مي        
خـودت  . خدايا اين غريزه هديه تو به من است  « :گونه با خداوند داشته باشد     اين رفتار نجوايي اين   

اين پيوند معنوي، جدال عقل و شهوت . »ياري كن مرا در مهار اين غريزه و استفاده درست از آن           
هـاي   را به نفع عقل تمام كرده و نوجوان را برخوردار از نيرويي سرشار جهـت مقابلـه بـا وسوسـه              

هـاي معنـوي      ورزي و پـاداش    در همين راستا لازم است نوجوان را از ارزش عفت         . كند  جنسي مي 
  .ها آگاه نمود اين مقاومت

لام نيز نقل شده است كه دعاي قرآني زير در خصوص فشارهاي ناشـي              الس   عليه  از امام صادق  
  .از مسائل جنسي است

  )286/بقره(»  تكليف سنگين بر ما قرار مده! رودگارا ـ  ربنا و لا تُحملْنا ما لا طاقةََ لَنا بهِ«
 تغيير باورها

ها نـدارد كـه لازم    آنپندارند كه اين كار ضرري براي جسم و روح   برخي از نوجوانان مي   ) الف
  .ها به شكلي علمي و مستند بازگو شود است آسيب

كنند كه تخليه جنسي كاري لازم بوده و ترك آن موجب فشارهاي              برخي ديگر گمان مي   ) ب
كه وجود هورمون جنسي در بدن نه تنها ضـرري نـدارد، بلكـه               در حالي . شود  جسمي و رواني مي   

ي بدن شده و مقدار زايد آن به صورت خودكار هماننـد            سبب رشد و استحكام عضلاني و استخوان      
  .شود شير اطمينان آبگرمكن در خواب از انسان دفع مي

تـر، از خودارضـايي اسـتفاده         كنند كه به جاي كارهاي جنسي بزرگ        اي ديگر فكر مي     عده) ج
براي اين  . آيد  جلوگيري به عمل مي   ... كنند و با اين كار بد از وقوع كار بدتر مانند زنا، تجاوز و               مي

زشتي نافرمـاني بـه هـر شـكلي كـه باشـد در مقابـل آفريـدگار توضـيح داده شـده و                        بايد  گروه  
هـايي كـه ايـن گنـاه را           ل آمـوزه  در عين حا  . شود  انگاري گناه و عواقب ناشي از آن بازگو           كوچك

  .دگرداند، بيان  كردهتر از زنا و لواط معرفي  يا بزرگكبيره دانسته و زناي دست معرفي 
. ها قدرت ترك را ندارند     اند كه ترك اين كار ممكن نيست و آن          برخي به خود تلقين كرده    ) د

كنيم كـه      استفاده مي  السلام    عليه در مقابله با اين باور غيرمنطقي از شيوه پيشنهادي امام صادق          
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آيا حاضري اين عمل خودارضايي را در جمع و در حـضور ديگـران انجـام                : به فرد گناهكار فرمود   
 ايـن عـده از    ».باشـد   پس اختيارت به دست خود تـو مـي        «: حضرت فرمود . خير: دهي؟ فرد گفت  

رت تغييـر بـسيار     نوجوانان بايد بپذيرند كه ترك هر عادت و رفتاري ممكن است و انـسان از قـد                
  .شرط لازم اين كار خواستن است. بالايي برخوردار است

  ها حذف همه محرك
 مـوارد هـم     ي  كنتـرل همـه   .هاي جنسي بسيار راحت شـده اسـت         امروزه دسترسي به محرك   

 مقابله با   ي  توان با آموزش خودكنترلي و مديريت خويشتن به نوجوان شيوه           ممكن نيست ولي مي   
 مـواردي كـه سـبب       ي  لازم است نوجوان همه   . ين كار هستند را آموخت    هايي كه مقدمه ا     محرك

: هـا عبارتنـد از      اي از ايـن محـرك       پـاره . شوند را از زندگي خود حذف كند        تحريك جنسي او مي   
هـاي    هـاي مـستهجن، خوانـدن كتـاب         هاي اينترنتي، دسترسي بـه فـيلم        دسترسي به فيلترشكن  

تن به رختخواب پيش از غلبه خواب، دير برخاسـتن از       جنسي، نشستن و ارتباط با افراد مبتلا، رف       
برنامـه رهـا      رختخواب به هنگام بيداري، زياد ماندن در حمام، تنها ماندن در اتـاق دربـسته، بـي                

جــات، تــنقلات، پيــاز، ادويــه،  كــردن خــود، اســتفاده زيــاد از غــذاهاي محــرك ماننــد شــيريني
  ...هاي تنگ و هاي ورزشي، پوشيدن لباس هها، تحرك نداشتن و عدم فعاليت در زمين كردني سرخ

  تبديل انرژي
توان به نوجوان توصـيه كـرد كـه           مي. از نظر علمي، توان جنسي يك انرژي قابل تبديل است         

هـاي    لازم است نوجوان با تنظـيم فعاليـت       . اين قدرت خود را تبديل به يك انرژي حركتي نمايد         
و نيـز   ... ثـل فوتبـال، واليبـال، بـسكتبال و        هاي گروهـي م     روي، ورزش   ورزشي ممكن مانند پياده   

اي از انرژي را در خـود پديـد آورد كـه سـلامت جـسمي،                  هاي رزمي، شكل تازه     فراگيري مهارت 
هاي كوچك آغاز شـده و        تواند با گام    اين برنامه مي  . رواني و معنوي وي را به دنبال خواهد داشت        

  .اي ادامه يابد تا مراحل حرفه
  قانون جريمه

يعني نوجوان با خود و     . توان به نوجوان پيشنهاد جريمه داد        كامل خود ارضايي مي    براي ترك 
خداي خود عهد كند كه هر گاه مرتكب اين عمل شـد، روز بعـد از آن را روزه بگيـرد يـا مقـدار                         

 از  مـثلاً .انداز خود را صدقه بدهد يا خود را موظف به انجام كار دشوار ديگري نمايد    زيادي از پس  
بهتر است  . هاي مورد علاقه تلويزيوني دست بكشد       غذاها محروم كند و تا مدتي از برنامه       برخي از   

 هـر وقـت كـه       ها براي مقدمات اين كار وضع شوند تا پيشگيري بـه عمـل آيـد مـثلاً                  اين جريمه 
نوجوان به سراغ يك سايت مستهجن رفت، هر چند كه اين كار باعث خودارضايي او در آن زمان                  

هـاي مبتـذل،      دي  همچنـين از نگهـداري سـي      . جريمه مادي يا معنوي بنمايـد     نشود، خودش را    
خـودداري كـرده و بـراي    ... ، ارتبـاط بـا جـنس مخـالف و    برهنههاي جنسي، ذخيره تصاوير     رمان

  .توانمند شدن در اين گام به ازاي هر كدام از تخلفات، محروميتي را متقبل شود
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  پرهيز از ارتباط با جنس مخالف
. لات نوظهور در دوران نوجواني، تمايل به ارتباط گرفتن با جـنس مخـالف اسـت               يكي از تماي  

نوجوان به مقتضاي تغييرات فيزيكي و رواني جديدش، به شدت نياز به جنس مخالف را در خـود    
از ايـن رو مـسئله دوسـتي بـا جـنس            . كند تا در سايه اين ارتباط به آرامـش برسـد            احساس مي 

. هاي آنان را دچار مشكلاتي كـرده اسـت           از نوجوانان و خانواده    مخالف، مشكلي است كه بسياري    
هاي اسلامي، ازدواج است كه نوجوان تا رسـيدن بـه ايـن               تنها شكل صحيح اين ارتباط در آموزه      

رو، ضمن پذيرش اين نياز طبيعي نوجوان، بايد او را در مهـار        از اين . ها فاصله دارد    مرحله فرسنگ 
. هـاي متفـاوتي دارد   اين وضعيت در پسران و دختـران شـكل     . مودو مديريت اين احساس ياري ن     

گونه ارتباطات، تأمين نيازهاي رواني و هدف عمده پسران از ارتباط با جنس              هدف دختران از اين   
. مخالف، تامين نيازهاي جنسي و بدني و نياز اثبات توانمندي در مسير برقراري اين ارتباط است               

گونه  هاي فراروي اين    هاي لازم از آسيب     اين مشكل، دادن آگاهي   هاي برطرف كردن      يكي از شيوه  
  . ارتباطات به دو گروه جنسيتي است

در دو مقاله عفاف در زندگي و كنكاشي در روابـط دختـر و پـسر در ايـن بخـش بـه                       
  .تفضيل مطالبي آورده شده است

  :ها نوشتپي 
 .47، صشناسي نوجواني روان) 1

  58ص، 1373، 5، تهران، لك لك، چرفتار با نوجوانزهرا معتمدي، ) 2
انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهـشي امـام        ته سيد مصطفي ديانت     ، نوش آرامش طوفاني مانند كتاب   ) 3

  )ره(نيخمي
  :منابع جهت مطالعه بيشتر

 .1380، 2ش، چمحمد رضا شرفي، جوان و بحران هويت، تهران، سرو
 .1376: آنتوني ، رابرت ؛رموز اعتماد و اتكاء به نفس ؛ترجمه اسماعيل كيواني، انتشارات گلريز، تهران

 .1378شناسي نوجوانان، تهران، انتشارات دفتر فرهنگ اسلامي،  اسماعيل بيابانگرد، روان
 .1380، 1مي، چكودك، نوجوان و جوان از ديدگاه مقام معظم رهبري، تهران، نشر تربيت اسلا

 .تا شناسي نوجواني، تهران، نشر بيكران، بي حسين نجاتي، روان
  .1378، 3دن فونتنل، كليدهاي رفتار با نوجوانان، ترجمه مسعود حاجي زاده، تهران، صابرين، چ

  .1373، 5زهرا معتمدي، رفتار با نوجوان، لك لك، تهران، چ
 .1382   چ اول، دي قراچه داغي، تهران، البرز، راهنماي سلامت روان، ترجمه مه گيليان باتلر،
 .1376هاى آغاز در اخلاق عملى، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ هفتم،  مهدوى كنى، نقطهمحمد رضا 

 .1380، 2با كودكان و نوجوانان، مشهد، آستان قدس رضوي، چ) ص(محمد علي چناراني، رفتار پيامبر
  .1374، 1، ج5چ ادران، تهران، نشر اسلامي، محمدعلي سادات، راهنماي پدران و م

  .1375، 2، ج1شناسي رشد با نگرش به منابع اسلامي، تهران، سمت، چ ريا و همكاران، ، روان ناصر بي
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د ی    م 
م لو   م  ا

  

پروتكـل فرمـول اسـت كـه        ي    ار محققين فلـسطيني منظـور از واژه       » عجاج نويهض «به زعم   
 ــ ــشوران ص ــروف دان ــد مع ــصميمات بان ــهيون هت ــيله آن ب ــا  وس ــده اســت  ه ــدوين ش عجــاج (ت

كـه  هـاي درونـي هـستند      برنامـه هـا  پروتكـل در واقع بايد بيـان داشـت كـه       ) 1381،44نويهض،
  يهود براي ويران كردن بناي مسيحيت، قلمرو پاپ و در نهايت اسلام،            داران  سرمايهاقتصاددانان و   

گفت كه يهوديـان پـس از زنـدگي در          توان     مي بر اين اساس  ) 42همان، (اند  هرا تنظيم كرد  ها    آن
 پايي در يك كار عميق تشكيلاتي و با هدف بر،ها و ملل ي مختلف و آشنايي با فرهنگ     ها  سرزمين

 جلساتي با موضوعات متنوع و روزآمـد بـا اسـتفاده از             نظام جهاني مورد نظر خود اقدام به برپايي       
هـاي اسـتراتژيك خـود       تجربيات عوامل و دانشمندان خود نمودند تا از طرفي بـه تـدوين برنامـه              

 هـا را بـراي ايجـاد شـكاف طبقـاتي در           هاي مختلف ايـن برنامـه      بپردازند و از طرف ديگر با روش      
 اقتصادي جهـان    ي  كار در نهايت بتوانند عرصه     هاي جهان عملياتي نمايند و با اين       ها و نظام   دولت

  .را به سيطره در آوردند
نمايي و ايجـاد      بزرگ ي  هاي اين طرز فكر بر پايه      نكته قابل توجه اين است كه عمده پيشرفت       

ريـزي و كـار دقيـق       مـه باشـد برنا   موفقيت اين گـروه مـي     اساس  چه كه    رعب و وحشت بوده و آن     
كه در مقابل هيچ تفكر يا تشكيلات منسجمي براي مبارزه موجود نبوده              حال آن  .تشكيلاتي است 

ولـي  . از بين رفته استو هاي متفاوتي به چالش كشيده شده  و در صورت وجود با وسايل و روش    
ريختگـي   هـم  شيني و بهن  آثار عقب  اند  هدر هر زمان كه گروه يا ملتي به مقابله و ايستادگي پرداخت           

توان    مي االله لبنان را   ه انقلاب اسلامي ايران و همچنين حزب      ك  طرف مقابل ظاهر شده است چنان     
هاي عمليـاتي ايـن گـروه        سعي اين مقاله بر آن است كه تنها به روش         . از اين دست قلمداد نمود    

  . مبارزه تشويق نمايدنه به انفعال بلكه به حركتي جهنده در راهرا  و مخاطب خود اند هپرداخت
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  ها پروتكلم و سصهيوني
كـه بـه ايـدئولوژي      باشـد      مـي  اي به نام صهيون در فلـسطين        برگرفته از تپه   صهيونيسملغت  

  .شود  ميگروهي خاص از يهوديان نسبت داده
اي كـه    بار توسط پليس سياسي رژيم تزاري در روسيه از جلسه           اولين صهيونيسمي  ها  پروتكل

 و پـس از آن در سـال         شـود    مي تزل و گروهي از يهوديان برپا شده بود كشف        با حضور تئودور هر   
 ميلادي يعني در ابتداي قرن بيستم توسط يك نويسنده روسـي تجديـد چـاپ                1905 تا   1901

بار توسط چه كسي به علمـاي صهيونيـست نـسبت داده             كه اين سند نخستين     لكن اين  .گردد مي
عنوان ايدئولوژي   ي آن به  يتوري مفاد مختلف اجرا   شده است مشخص نيست اما به دليل لحن دس        

  .شود  مي ناميدهصهيونيسم
 سياسـي،   ،اهميت است كه ايـن احكـام در تمـامي ابعـاد فرهنگـي             با  اين مسئله از آن جهت      

هـاي جنـگ روانـي       چه در صحنه   اجتماعي و به نحوي عميق داراي روش عملكردي مطابق با آن          
  :گونه آمده است  اينها پروتكلنه در يكي از اين عنوان نمو به.  هستندشود  ميمشاهده

هدف اساسي مديران، اين است كه قدرت فكر كردن را تضعيف كنند تا افكار از پرداختن به                 «
هنري فـورد كـه بـه دليـل افـشاءِ انطبـاق             ) 1369،119رحماني،   (»مسائل اساسي منحرف شود   

 مجبـور بـه   هـا  پروتكلدد با اين    هاي متع  بسياري از حوادث مصنوعي، مضامين ساختگي و تشكل       
هـاي    از فـشارها و مـشقت   سشـد حتـي پ ـ    » انجمن يهوديـان آمريكـا    «عذرخواهي از رهبر وقت     

هاي منتشره را تكذيب نكرده و بـسياري ديگـر از     گاه درستي تحليل   بسياري كه تحمل نمود هيچ    
 ن برگرفتـه از اي ـ    را حـوادثي  ... ي و نرروشنفكران غربي نيز مسائلي از قبيل هولوكاسـت، فراماسـو         

سـازي،   هـا، تئـاتر، هنرهـاي روز، فرقـه     بر اين نظرند كه رسانه   ها     آن  در واقع  .اند  ه دانست ها  پروتكل
 هـستند كـه در جهـت        ها  پروتكلتبلور اين   ... هاي جنسي، مواد مخدر و     تبليغ فساد، تجارت برده   

ا به بررسي برخي از ايـن   در اين راستا برآنيم ت.جنگ رواني بر شاخه و برگ آن افزوده شده است    
  :موارد بپردازيم

   كاركرد زبان در جنگ روانيـ1
هميشه موفقيت از آن كسي است كه نخستين كلمـه را بـه گـوش مـردم                 » گوبلز«از ديدگاه   

رسـاني و اسـتفاده از برآينـد     اين سخن كـه لـزوم سـرعت در اطـلاع    ) 1355،151فياد، ( برساند  
  .باشد  ميرساني نيز  روش اطلاعي برگيرندهدهد خود در  احساس مردم را نشان مي

اي است بـراي آزادي و از   ها، مبارزه  تروريستي از ديدگاه نروريست    ي  عنوان مثال، يك واقعه    به
 بيمار قسمتي از بدن او را       ي  برند كه براي معالجه    آن به عنوان چاقوي تيزي براي جراحي نام مي        

رنمايي جراحان در اتاق عمل يك جنايت در قالب          ترسيم هن  ي  كند و به واسطه    شكافته و جدا مي   
   و همچنين از غيـر نطاميـان كـشته شـده           شود   مي آميز به يك عمل انساني تبديل      الفاظ تحسين 

  .شود  ميعنوان خسارت جانبي ياد به
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مـستقيم   اي به نحوي خاص به صورت غير       اين چنين است كه القاي زباني حاوي هر نوع داده         
خـواه    و در نتيجـه بـه صـورت دل        شود   مي ها اثرگذار  بيني انسان  ش و جهان  يا مستقيم بر نوع نگر    

بدين لحـاظ اسـت كـه در        . چه مدنظر است به بيننده و شنونده يا خواننده منتقل خواهد شد            آن
 در صـورتي    ،اطلاعاتي را به صورت كاملاً اثبات شده و محرز انتقـال داد           توان     مي عرصه فضاسازي 

 حقيقـي نباشـند، كـاركرد        هايي از حقيقت را داشته و يا اصلاً        د تنها رگه  توانن كه اين اطلاعات مي   
ي هـا   پروتكـل عنوان ابزار متقاعد كننده و جنگ روانـي برگرفتـه از             به) كاركرد زباني (اين نگرش   
كه قابليت هجومي و دفاعي داشته و منطق نهفته در آن قابليت ايجاد چالش   باشد     مي صهيونيسم

  .اثر بر روح و فكر مخاطب را داردو برقراري ارتباط و 
باورهـاي معنـاداري را     توان     مي هاي جنگ رواني است    بدين نحو در تحريف زباني كه از روش       

. بـه مخاطـب القـا نمـود       .... هاي متفاوت اعم از سياسي، فرهنگي، مذهبي، اقتـصادي، و          در عرصه 
شـوند    ر و القـا مـي     ، تكثي ـ هاي ذهني كه براي مدينه فاضله سـاخته        عنوان مثال شعارها و طرح     به

هاي بسياري هستند كه با داشتن بار معنايي مثبت در عمـل چيـزي جـزء پيـشبرد                   نمونهداراي  
  .هايي خاص نيستند اهداف گروه

به مسئله جنگ خير و شر كه توسط بوش مطرح گرديد اشاره نمـود در              توان     مي از اين دست  
جنـگ  «شر قرار گرفتند و يا واژگاني از قبيل         اين راستا آمريكا در جناح خير و مخالفان در جناح           

گـويي و اسـتفاده از    با اسـتفاده از يـك كلـي    » نظم نوين جهاني  » «تو حق و » «پاكيزه و بهداشتي  
هاي مطلوب ايجاد شده در ذهن مخاطب، به مسائل اصلي، حقوق اساسي و اهدافي منطقـي             جلوه

  .شوند و صحيح بدل مي
  :گونه آمده است  اينصهيونيسمل روست كه در متن پروتكل او از اين

در اعصار كهن، ما نخستين كساني بوديم كه شعار آزادي برادري و برابري را در ميان مردم                 «
سـو گـرد ايـن طعمـه         اند از همه   از آن پس طوطيان ناداني كه جوياي آراي انتخاباتي        . فرياد زديم 
وديان ظاهراً زيـرك و بـاهوش       يه غير   ....اند  هآزادي فردي حقيقي را تباه ساخت     .... كنند ازدحام مي 

آزادي سياسي يـك انديـشه      .  موجود در آن را درنيافتند     ضرمز كلمات مذكور را نفهميدند و تناق      
است، نه يك واقعيت، لازم است بدانيم وقتي حزب مـا درصـدد برانـداختن حـزب حـاكم اسـت                     

اگـر  ... كـار گيـريم    ردم بـه  اي زيركانه، براي جلب حمايت م ـ      عنوان طعمه  چگونه بايد انديشه را به    
 تر  بخشي از قدرتش را در اين راه ببخشد كار آسان           و حزب مخالف، به شعار ليبراسيم آلوده باشد      

  )1382،96هنري فورد، (»شود مي
  :گيرد مي به همين دليل نفوذ تفكرات ليبراسيم سياسي چند پديده اصلي را در بر

  همه چيز است،اول از بين رفتن احترام به قانون و نسبي بودن 
مكش مداوم بوده و رشد      كه خود موجب كش   ها     آن ها و فروپاشي مداوم    دوم تضعيف حكومت  

وجود آمدن  هنمايد و همواره باعث ب  ميپيچيدگي و گمراهي از مسير ها را دستخوش     و تعالي ملت  
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  .اندازي بر آنان خواهد شد بستري براي حكومت بر كشورها و دست
 بـه حـداقل   يوده ـتحت نفوذ ما اجراي قوانين غيـر ي «:  آمده استدر پروتكل پانزدهم چنين   

يابد، تفسير ليبراستي كه ما در حيطه قوانين رواج داديم، احترام بـه قـانون را از بـين                    كاهش مي 
هاي  زماني كه سموم ليبراسيم را بر پيكر حكومت تزريق كنيم، تمام شريان            ) 104همان،(برد   مي

. يمـاري كـشنده اسـت و بايـد منتظـر مـرگ حكومـت بـود                 و ايـن يـك ب      شـود    مـي  آن مسموم 
  )298، 1381نويهض،(

   سينما؛ هنر يا صنعتـ2
تـوان   ال كه آيا سينما واقعاً هنر است يا يك صنعت براي پول درآوردن را نمـي               ؤجواب اين س  
بـا  ها     آن ي كه نسبت  داران  سرمايه ي   چرا كه دو موضوع تفكيك ناپذيرند و سلطه        ،به صراحت گفت  

با كمي تحقيـق قابـل       بر اين صنعت  باشد     مي  بسيار نزديك و يا كاملاً منطبق      صهيونيسمت  تفكرا
، شـود    مـي  اي كه تمامي اركـان ايـن هنـر ديـداري و شـنيداري را شـامل                  سلطه .تشخيص است 

نويـسي و پـرورش سـتارگان همـه و           سازي، پخش فيلم، فيلمنامه    هاي فيلم  گذاري شركت  سرمايه
 .كند كه مورد نظر سياستگذاران اصلي ايـن عرصـه اسـت            را دنبال مي  نهايي  هدف  همه تنها يك    

هـاي ديگـر    كه خود براي جلب سرمايهـ اين هدف علاوه بر كسب سرمايه و اشاعه فحشا و فساد  
 ـباشد مي  جهت دادن فكري مردم دنيا است و كـاركرد ايـن صـنعت لاجـرم در خـدمت اهـداف        

حاضـر  عـصر   ش ضد فرهنگي و ضد ديني آن در         كه پوش باشد     مي صهيونيسمآرمان جنگ رواني    
هاي بومي و همراه بـا   هاي مختلف جهاني متناسب با ارزش       شبكه ي   ساخت و اشاعه   .مشهود است 

 هاي هاليوود تبعيت دارد از اين دست قلمـداد         شناسايي ذائقه مخاطب كه از الگوهاي عملي فيلم       
  .شود مي

 ـ آغـازگر و  باشـد      مـي   طيـف شـبكه    هاي اين   كه از اولين   ام تي وي  هايي همچون    شبكه سط  ب
  .ها است كه متعلق به صهيونيست است  مسائل ضد اخلاقي و ارزشيي دهنده

هاليوود كه خود متشكل از چند شركت بزرگ همچون پارامونت يونيـور سـال، فـوكس قـرن         
ب و  اركان اساسي خود را تعقي ـ    باشد     مي ...بيستم، وارنر براوز، كلمبيا پيكچرز، يونايتت آرتيست و       

 ي اصـيل آن را     ي تعريف كرده است كـه نمونـه       يمعنويت و ماوراي مصنوعي و اخلاق آمريكا      گريز  
كاركرد ابزاري هنري كه در خدمت اهـداف جنـگ          .  مشاهده نمود  ها ارباب حلقه در فيلم   توان    مي

پرستي و پـر كـردن       ي، نفس يگرا  خرافه ي  رواني قرار گرفته است در تخريب اديان آسماني، اشاعه        
و از اين نكته نبايد غافـل بـود كـه ايـن جريـان                است وفور قابل مشاهده     به ،دگي بشر ار لذات   زن

... ي كاملاً مذهبي، انقلابـي و     يها عميق براي پنهان نمودن خود حتي گاهي دست به ساخت فيلم          
اي خاص معكـوس نمـودن واقعيـات     اگر به گونهـ گونه آثار و نتايج آن    لكن حجم اين،زند نيز مي

مـصائب  فـيلم  توان   ميعنوان مثال در اين مسئله  به.داراي گسترش چنداني نخواهد بودـ اشد  نب
با وجود گسترش بسيار زياد ـ اي جدي برشمرد كه كاركرد بيروني آن   السلام را نمونه  عليهمسيح
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  .داشتن اصل ضديت صهيونيسم با مسيحيت بوده است مخفي نگهـ 
 مناخيم گولان از توليدات شركت كانن كه اشاعه دهنـده           به كارگرداني صحرا  هايي چون    فيلم

 كه مسلمانان را جنايتكاراني سرمـست معرفـي         آمريكا، آمريكا اي زشت از اسلام است، فيلم        چهره
 مـيلادي بـه كـارگرداني       81-80ي  اه ـ  مربوط به سال   ها نوستر آداموس   گويي پيشكند، فيلم    مي

دست از  است ـ از اين آخرالزمان ي  در حيطهو گرديد ـ كه برنده جايزه اسكار اورسون ولز يهودي  
  .باشد ها مي فيلم

هـاي كـاملاً علمـي و برگرفتـه از نظريـات،             گيـري ايـن موضـوعات بـا پايـه          ساخت و جهـت   
الخـصوص   هاي دقيق خود از اسلام و علي       پردازان غربي همچون فوكومايا بوده كه با تحليل        نظريه

و ـ كـه برگرفتـه از فرهنـگ عاشـورايي اسـت       ـ  و شهادت   اصلي ايثاري  دو مسئله،مذهب شيعه
در مقابله فرهنگـي بـا غـرب معرفـي          اسلام و شيعه    مسئله انتظار سازنده را نقطه عطف موفقيت        

  .نمايد مي
هـا    كه در خصوص مسئله اول مصائب مسيح و در خصوص مسئله دوم انـواع و اقـسام فـيلم                  

هـاي مـذهبي     در ايـن راسـتا از تخريـب چهـره          ساخته شده و  ... ون، ماتريكسي و  دهمچون آرماگ 
  .نمايند سياسي همچون مقام معظم رهبري نيز دريغ نمي

نـده بـا حمايـت و پـشتيباني گروهـي از            همچنين براي استفاده از اين ابزار پر مخاطـب و برّ          
 آن توسـط جـرم      ي  كـه فيلنامـه   ــ    حمله اتمي ايران به آمريكـا     هايي چون،     فيلم ؛ذفيهوديان متن 

 ـآموخته دانشگاه هـاروارد نوشـته شـده اسـت     هاي مشهور و دانش از صهيونيستكرسي   و فـيلم   
 ـتسليم  ـونگوگ هلندي  ساخته تئو  هـاي متعـدد ديگـري در راه تـوهين بـه مقدسـات         و فـيلم  

  .اند هاسلامي ساخته شد
 كثيـف كـه در   هاي كارتوني براي كودكان و در پاسخ به نـسبت مـوشِ        در عرصه ساخت فيلم   

مـوس    كـارتون تـام و جـري و ميكـي          ،شـد  ي قرون وسطي و بعد از آن به يهوديان داده مي          اروپا
، در   موضوع براي مخـاطبين    سازي ساخته شد كه ظهور و بروز نمادهاي فراماسونري جهت عادي         

  .)باشد موس از نمادهاي اصي فراماسونري مي دستكش سفيد ميكي (.آن مشهود است
كه يك جهـود  ـ  بلي كريستال، بورگناين، آرنولد شوارتزنگر   بازيگراني چون اينگيريد برگمن،

 ـتبعه اتريش است  و يـا سـلي فيلـدز و كـارگرداني     هلوناسيلو ستراستـ  و بسياري ديگر همچون   
كـارگردان فـيلم   ـ همچون ديويد مامت، وودي آلـن، مكـل بروكـسل، اورسـون ولـز، گيريفيـت        

 جهـاني و درخـشش خـود را    كـه شـهرت  . شندبا ها مي وانجليستاجملگي جزو گروه ـ پيانيست  
  .مديون تفكرات صهيونيستي و پشتيباني همه جانبه اين گروه هستند

هاي آمريكايي در دعـوت بـراي برپـايي          ت مسيحي سها يا صهيوني   ناگفته نماند كه اوانجليست   
ت  به همين دليل لحاظ اس ـ    ،اند  هها از خود نشان داد     دولت يهودي اشتياق بيشتري از صهيونيست     

  . كه لابي مسيحي صهيونيستي در آمريكا پيش از لابي يهودي پاي به عرصه گذاشت
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در راستاي القاي فكري اين مسئله كه تنها يهوديت سياسي و نظام آمريكا قادر به محافظـت                 
ون، ماتريكس، روز استقلال و د آرماگ:هاي  فيلم،روي جهانيان هستند جهان در برابر خطرات پيش   

نمادهاي قـوم يهـود بـه    هاي مذهبي بوده و   نشاني كه در برگيرندهـ يوكرون  اسب تك شاخ يا ن
م ستوجيـه عملكـرد صهيوني ـ    ي بيان سـمبليكو هنـر، بـه           ظرافت در آن گنجانده شده و در پرده       

  .نام بردتوان   ميراـ پردازد  ي مييآمريكا
طلبـي در    ههـا و توسـع     يونيـست ههاي نژادي ص   اي از توجيه گرايش    نمونهنيز   آكسدوسفيلم  

اراضي اشغالي است كه ساخت و توليد آن در راستاي سياست مشروعيت بخشي از روزنـه روانـي               
  .گردد توجيه مي
 از ثروتمنـدان  مناخيم گولانتحت نظارت ـ  كابونكه شركت صهيونيستي همچون   اينجالب  

  . سازد هايي باب طبع سياستمداران كشورهاي عربي مي فيلمـ صهيونيست 
كه صهيونيـسم   است  تواند مورد برداشت قرار گيرد اين چه مي  آني خربار،  نمونه از اين مشت  

 اغـراض  ، صـنعت ؛تـر  بردن به قدرت اين هنر يا به تعبير صحيح  كامل بر تكنينك و پي  ي  با احاطه 
چـه مطلـوب     تا آن دهد    هاي دروغين، به خورد مردم جهان مي        سياسي خود را با محتوا و جذابيت      

  .ها نمايد وب ملتخود است را مطل
  زيونييوار تلو  نفوذ زنجيرهـ3

 ي  زيـون از همـه    يتلو«: فرماينـد  زيـون چنـين مـي     ي در خصوص تلو   )ره(خميني  حضرت امام   
صـحيفه  . (كه هم گوش است و هم چـشم  تر است براي اين    مسائل تبليغي و آلات تبليغي حساس     

  ) 449، 1372نور 
  : اند هكلي ديگر چنين آوردها با اشراف به اين مسئله در پروت صهيونيست

ما جوانان غير يهود را با آموزش و اصول و فرضياتي كه از نظر ما كذب محـض اسـت، ولـي               «
هنـري   (».ايـم  را تـضعيف كـرده    هـا      آن ي  ايم، گيج و گمراه ساخته و روحيـه        خود آن را القا كرده    

  )1382،100فورد،
 بـي بـي سـي و        ، سـي ان ان    ،زيوني همچون ان بي سـت     يهاي مختلف تلو   بدين منظور شبكه  

ازي شده است پاي بـه عرصـه        اند  هرا) ها ستيلنجاوا(ها    مسيحي صهيونيسمهايي كه توسط     شبكه
زيـون صهيونيـسم    يواعـظ تلو   (كشيش بات گوردون رابتـسون    رسانه نهاده و توسط افرادي چون       

  .شوند اداره مي) مسيحي
 جـك وان، ايمـپ      يزيـون يهاي تلو  امهبه برن توان     مي يوني حامي صهيونيسم  تلويزهاي   از برنامه 

شـبكه جـري     .اشـاره كـرد   ... جري فالون و  ، اسرائيل رمز بقاي آمريكا،      700كلوپ  پت، رابتسون،   
  .از اين راه كسب نموديك ميليون دلار  نودو  1987در سال فالون 

باشند مـديران عامـل بـسياري از         استوديوهاي مختلفي كه در اختيار صهيونيسم مي      بر  علاوه  
  .ها هستند از صهيونيستيوني تلويزهاي  كهشب
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 صهيونيـسم ذ ف ـيك يهـودي متن كه  با مديريت لئونارد گلدون A B E به عنوان مثال شبكه
  .شود اداره ميباشد،  مي

 ايــن اهــدافالخــصوص در آمريكــاي لاتــين از  دوســت از يهوديــان علــي ارائــه چهــره انــسان
ي يهوديت و مصائب يهود در جنگ دوم جهـاني          نماي در اين راستا مداومت بر مظلوم      .ستها شبكه

 هـا محـسوب    هاي اطلاعاتي همچون موساد از وظايف اوليه ايـن شـبكه           و همكاري مداوم با شبكه    
سـه  ايـن   هاي خبري و سياسي خود را از         يوني عرب تحليل  تلويزهاي   كه شبكه  جالب آن . شود  مي

ت جمهـوري آمريكـا و تمجيـد از    دارند و بدين خاطر تجليل و تكـريم از رياس ـ          شبكه دريافت مي  
سـزايي در    هخدمات بشر دوستانه ايالات متحده به محرومان جهان همراه با اخبار اسرائيل نقش ب             

  .دننماي ارائه اسلام آمريكايي در كشورهاي مسلمان ايفا مي
 كـه بـر     چرا اسـرائيل   و   عمليات فرودگاه انتبه  هايي همچون    يوني فيلم تلويزهاي   در اين شبكه  

كنـد در    ها كوبيده و ضرورت تشكيل دولت اسرائيل را گوشزد مي          روريست بودن فلسطيني  طبل ت 
 تحت نظارت لردلو گرئيد مقلب به يهودي كوتولـه  i.T.Vهايي همچون مياكون و شركت   كمپاني

 پروتكل يـاد    ر اساس  و فرهنگي همگان ب    يساخته شده و مسئوليت تغذيه رواني، سياسي، آموزش       
  .كند شده را ايفا مي

مسلمانان را احمق، نادان و كثيف معرفي نموده و         » دو قرص «ها همچون    از طرفي ديگر فيلم   
بمـب اتـم در خـدمت       «ها ساخته شده همچـون فـيلم         هاي ديگري كه توسط اين شبكه      در فيلم 

اي تروريـستي   چهرهـ هاي مورد نفوذ صهيونيسم پخش شده است   يونتلويزكه مكرراً از ـ » صلح
نمـايي اقـدامات    گردد كه اين پروسه همراه با بزرگ نگ اسلامي به مخاطب القا مياز اسلام و فره  

  .گردد القاعده و طالبان كامل مي
هـايي بـا محتـواي مـورد نظـر           عنوان آموزش زبان انگليسي ديـالوگ      ها به  از طريق اين شبكه   

سأله تأكيـد بـر م ـ    : تـوان  هـاي آن مـي     گـردد كـه از نمونـه       سياستگذاران به مخاطب منتقل مـي     
بـار    تأسـف  .را نـام بـرد    ... موني جهاني، اهانت، توهين به مقدسـات و       ژسم، ماركسيسم و ه   يينودار
هـاي    كه توسـط دولـت  شود   مي هايي پخش  هاي عربي و ماهواره    ها از شبكه   كه اكثر اين برنامه    اين

  .پردازند عربي خريداري شده  و به فعاليت مي
ته اين است كه بـرخلاف خـواب خـوش بـسياري از             يد قرار گرف  كچه در اين مقاله مورد تأ      آن

داري از هـر وسـيله و فرصـتي بـراي القـاء              م و فرهنگ ليبرال سرمايه    سمسلمانان جهان، صهيوني  
و يون، كتاب، فـيلم و عكـس        تلويز سبك زندگي غربي از طريق       ي   اشاعه .برد اهداف خود سود مي   

 كتب آموزش زبـان،     ،ها چون دانشگاه ي علمي هم  ها ابزار  و ابزارهاي هنري همچون تئاتر، موسيقي    
بازي و لبـاس     ي، انيميشن شعر و ادبيات، رمان، داستان كوتاه، تا اسباب         ا  رايانههاي   اينترنت، بازي 

 اهـداف   خـدمت در  ... و انواع و اقسام لوازم مـصرفي بهداشـتي و آرايـشي و صـوتي و تـصويري و                  
  .باشد  ميها پروتكلمشخص شده در 
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  ء به مخاطب اينترنت الگوي القاـ4
 چنـد   ي   ايـن رسـانه    . اينترنت اسـت   ،ترين ابزارهاي مورد استفاده در جنگ رواني       از مهم يكي  

 سمعي و نوشتاري است باعث شده تا هركس در هر سني و بـا               ،وجهي كه داراي كاربردي بصري    
توانـد    هر چند كـه ايـن مـسئله مـي          . دسترسي پيدا كند   يهر معلوماتي بتواند به اطلاعات متنوع     

تـوان    تـرين آن را مـي       در برگيرنده خطرات وسيعي اسـت كـه مهـم          ، از طرفي  يت بزرگي باشد  مز
الخصوص آمريكا به اطلاعات تبادلي در سـاير كـشورها دانـست و              ها و علي    دسترسي كامل قدرت  

كنند چرا كه به هـر       هاي پايه اين شبكه استفاده مي      همچنين وابستگي كشورهايي كه از سيستم     
افزاري كه وابسته بـه تـشكيلات صهيونيـسم          افزاري و نرم   گان بزرگ لوازم سخت   تقدير توليدكنند 

 ،هاي اينترنت را در دست دارند      هستند بر نقاط قوت و ضعف آن واقف بوده و گلوگاه اصلي شبكه            
ها در دست ايـن      هاي داخلي كشورها كنترل اصلي سيستم      به همين منوال با وابسته شدن شبكه      

كنندگان را   در عرصه جنگ سايبرنتيك استفاده     تواند   ت كه به راحتي مي    تشكيلات قرار گرفته اس   
  .مغلوب نمايند

هـا بـا فرهنـگ        از سوي ديگر عدم انطباق فكري و فرهنگي و بعضاً تقابل و تضاد برخي سايت              
عمـوم  . دنبال داشـته باشـد     تواند از هم گسيختگي فرهنگي جوامع را به        اصيل جوامع مختلف مي   

ه شبهه افكني، كتمان حقيقـت، جـذب        صمديريتي هدفمند كاركردهايي را در عر     ها با     اين سايت 
هاي معاند، تهديدهاي امنيتي، تخمين ميزان قدرت حريـف و شناسـايي             نيروهاي فعال در شبكه   

 بـا شـگردهاي     مـد هـا و كـسب درآ      هـا و فرهنـگ     نقاط ضعف و قوت و همچنين استخراج سليقه       
  . كنند  دنبال مي،متفاوت
طلبانـه رژيـم    كـه بيـانگر عمـق سياسـت توسـعه     ـ مونه در سناريوي اشغال عـراق   عنوان ن به

 ـبـود » طرح تصرف منطقه خليج فارس«صهيونيستي براي آينده خاورميانه در راستاي   يكـي از   
 جهت  يها و اخبار   طريق پيام اين   از   صورت كه   به اين . موارد استفاده از اين ابزار، جنگ رواني بود       

  .شد  به فرماندهان ارتش عراق مخابره مي،تخريب و تنزل روحي
اي در ساختارشـكني و   كه در اين عرصه رژيم صهيونيـستي و آمريكـا نقـش عمـده             جالب اين 

قـدري اسـت كـه       كنند و فيلترينگ و ملاحظات امنيتـي و سياسـي بـه            سانسور اطلاعات ايفا مي   
المللـي نداشـته و بـراي         هاي صهيونيستي اجازه انتشار بين     لي تشك گونه اخباري بدون مميز    هيچ

هـايي تربيـت      شود گروه   ها و اخباري كه گاهاً از طريق كشورهاي ديگر منتشر مي            مبارزه با سايت  
  . ها را خنثي نمايند  اين سايت،هاي متعدد جنگ نرم  تا با روشاند شده

  ها ـ مطبوعات و خبرگزاري5
 در اوايل قرن هجـدهم و همـراه         . بود روچيلد نام   هاي ب   انواده خ صهيونيسم ي  از حاميان عمده  

ئوداليـسم و بـه وجـود آمـدن         فبا آشفتگي اروپا به دليل انتقال به عصر روشنگري و از بين رفتن              
المللي خبرگيري و خبررساني را با اسـتفاده از انـواع       اين خانواده توانست شبكه بين     ،داري  سرمايه
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  .وجود آورد هب... هاي محلي و كشوري و بر، پيك ، كبوتران نامهوسايل در دسترس همچون قايق
  :خوانيم  چنين ميها پروتكلدر خصوص اداره مطبوعات در متن 

نگـاري    روزنامـه  وادبيـات   .... هيچ گونه خبري بدون نظارت ما به اطلاع مردم نخواهد رسيد            «
 مطبوعـات را    ...لب جرايـد باشـد    اند، بنابراين حكومت ما بايد مالك اغ       ترين نيروهاي فرهنگي   مهم

  »...مهار كرده و به شدت كنترل خواهيم كرد
 ارتبـاط مـستقيم و نفـوذ ايـن          ؛هـاي بـزرگ      خبرگزاري  و  مجلات ،ها با نگاهي به اكثر روزنامه    

هاي ارائه شـده آيـا         هم جهتي اخبار و تحليل     ، يكساني اخبار  .تفكرات در آنان قابل مشاهده است     
هايي چون    هايي همچون هافاس رويتر، آسوشتدپرس و روزنامه        ؟ خبرگزاري آيد  وجود مي  اتفاقي به 

هـاي    انـد ايـستگاه     در تمامي نقاط دنيـا توانـسته      ... نيويورك تايمز، رندم هاوس، سايمن شوستر و      
هـاي متعـددي كـه     يـون نيـز بهـره ببرنـد و همچنـين در عرصـه          تلويزخبري داشته و از راديو و       

تـاز ميـدان     باشد فعاليت نموده و يكـه        ويژه نوجوانان و جوانان مي     تهيه ادبيات ها     آن ترين كوچك
  .گردند

پرس  گذاري و مديريت صهيونيستي، يونايتد      هاي آسويشتدپرس با سرمايه     سلطه بر خبرگزاري  
هاي اسكاريس و هوارت، خبرگزاري، انترنشنال با سـرمايه و            تأسيس شده توسط دو يهودي به نام      

ي هـا   پروتكل نشان از هماهنگي و اجراي دقيق مفاد         ،م ويليام هرلت  مديريت يهودي ديگري به نا    
 ،نمـايي   كوچـك  يانمايي    و بزرگ  يپراكن ياد شده دارد كه در راستاي اعمال سانسور خبري، دروغ         

 اين نوع عملكـرد يـادآور بخـشي از          .كنند  م عيار فعاليت مي   تحريف و دست آخر جنگ رواني تما      
  :باشد  ميها پروتكل

صـلاحيتي غيـر يهـود را افـشاء          هاي حكومتي و مـذهبي و بـي         عاصر ما رسوايي  مطبوعات م «
آميز كه نژاد ما به دليل توانـايي و اسـتعدادش    خواهد كرد و اين كار را با استفاده از تعابير توهين        

  )103، 1382هنري فورد، (».دهد  به كارگيري آن شهرت دارد انجام ميدر
هـاي    ي كـه تـرور فكـري و عقيـدتي و خـوراك ده ـ             طرفانه متوجه خواهيم شـد      با نگاهي بي  

ها   در راستاي يك استراتژي اصلي بوده و اين خبرگزاري        ... دار مذهبي، فرهنگي، اجتماعي و     جهت
  .باشند و مطبوعات ابزارهاي عملياتي نمودن اين استراتژي مي

جـان  به عنوان نمونه ليون بلوم و دوكلي پريلس دو چهره سرشناس يهـودي بلغـاري و از مرو                 
 ليون  .اند  اند كه مجلات معروفي در اين خصوص داشته         گري و هرج و مرج جنسي در فرانسه         اباحه

  .رسيده استهم بلوم در فرانسه به سمت وزارت 
افكني در خـصوص حقـوق زن         مجله زن كارگر از اين دست مجلات ابزاري است كه به شبهه           

  .باشد مند مي در اسلام بسيار علاقه
كه   دنيا اين سلطه خبري و مطبوعاتي به وفور قابل ملاحظه است چنان            در كشورهاي مختلف  

ي از    هاي صليبي شده و در هندوستان با تحريـك هنـدوها زمينـه              در فيليپين موجب بروز جنگ    
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هـاي رسـمي و ملـي كـشورهاي عربـي             بين بردن اماكن اسلامي را پديد آورده اسـت و روزنامـه           
و ) م1898( الاحــرام -)م1908(نفيــر در فلــسطين  ال-)31858(همچــون جديــدالاخبار لبنــان 

اسـتدلالي در خـدمت ايـن سـلطه خبـري           و منطق   از نظر محتوا    ... روزنامه الحق يعلو در اردن و     
  .دهند هستند كه جهان عرب را تحت پوشش خبري و تغذيه فكري قرار مي

  ورزش، موسيقي، تئاترـ 6
تن يـك جـام جهـاني يـا المپيـك           در دنياي سراسر هيجان و كشورهايي كه در آرزوي داش ـ         

... ت علمـي و سـلامتي و      ي ـكس با ورزش و ورزشكار بودن و يا كـسب مـدال و موفق               هستند، هيچ 
اي ورزشي    اي نيست كه سوژه      لكن چيزي در اين ميان عجيب است لحظه        .مخالف نبوده و نيست   

هاي اروپا   ام ملت  ج ،هاي آسيا   شدن جام ملت   م با تما  .و اخبار يا مسابقات ورزشي در جهان نباشد       
 آيا اين ترافيك و     .هاي جهاني و غيره و غيره       جام ،هاي المپيك و پارا المپيك       ورزش ،شود  آغاز مي 

  پياپي بودن اتفاقي است؟
 ابزارهـاي ديگـري    بـا مختلـف هاي  فرهنگالمللي همراه با تحريف و تخريب       كسب وجهه بين  

خـوانيم     مـي  هـا   پروتكـل  در يكـي از      .اسـت پـذير    نظير موسيقي و تئاتر علاوه بر ورزش نيز امكان        
  »جهان را به ورزش سرگرم خواهيم كرد«

بنــابراين ورزش، تئــاتر و موســيقي از ديگــر جريانــاتي اســت كــه بــه راحتــي ردپــاي افكــار 
 جو مسموم موسيقي كه ضعف روحـي و فكـري را بـا انـواع                .شود  صهيونيستي در آن مشاهده مي    

 ابزارهاي مهمـي در دسـت       ،لاقي كه مروج افكار پليد است     كند و تئاتر ضد اخ      هرزگي تشويق مي  
سـتيزي و    جا كه يك مدير تئاتر، ريودي ويليام شكسپير را كه متهم به يهود             اين گروه است تا آن    

: كنـد   هاي خود است را چنين تشريح مي        در اصل بيان واقعيات مربوط به اين گروه در نمايشنامه         
  ) 174، 1382فور،هنري  (»شكسپير يعني فساد و ويراني«

هاي مـستهجن و ضـداخلاقي    كه در آن صحنه» شير«هايي همچون   لكن در مقابل نمايشنامه   
شـود و يـا       ران از مـسلمانان بـه مخاطـب القـا مـي             اي فاسـد و شـهوت       چهرهدر آن   كار رفته و     به

هـاي تـوهيني و        در لندن به نمايش درآمده و بـا جنبـه          1981كه در سال    » چندش«نمايشنامه  
برانگيـز هـستند     هايي تحسين   م نمايش سيبي به مقابله با اسلام پرداخته است از نگاه صهيوني         تخر

  !! باشد  ها، كمك به اشاعه هنر مي كه كمك به اشاعه آن
 هنـري فـورد     .م پنهـان نمانـده اسـت      س موسـيقي نيـز از چـشم صهيوني ـ        ي  حركت در زمينه  

دسـت    مردم را بهي هيانه و مورد توجه عام  گهاي عام  دقيقاً زماني كه يهود كنترل آهن     «: نويسد  مي
از ايـن رو  ) 194همان، (».طاط گذاشتنحها رو به ا گونه آهنگ گرفت، جنبه معنوي و اخلاقي اين   

هـا تبـديل شـد كـه مبـدع آن يـك يهـودي بـود و                    در اين آهنگ   يموسيقي جاز به اصلي اساس    
نـواي   سيقي مـوزون و خـوش  هاي عاشقانه و عاطفي به تحريكات جنسي مبدل گرديد و مو   آهنگ

د شهايي خاص بدل  يتميك به موسيقي جاز و آه و نالهرهاي    آهنگ  عاميانه پس از عبور از مرحله     
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تـرين    و از طرفي مضمون اشعار موسيقي رو به انحطاط نهـاده و جـاي خـود را بـه شـرح عميـق                      
، پت پناتر، پتي در اين مسير افرادي همچون لوئيس پرسيل . هاي نفساني سپرد    فسادها و خواسته  

ميدلر، جين سيمونز، آلن شرمن و بسياري ديگر به خدمت گرفته شدند تا جايي كه شخصي بـه                  
پـس از پرتـاب دو      وگـاس بـود،       اي شهر لاس    كه از خوانندگان قمارخانه   نام سامي دويس جونيور     

 دردي بـا  ها حضور پيدا كرده و ضمن هـم  موشك به اسرائيل توسط صدام در محل اصابت موشك      
  .پردازد ها به توجيه جنايات آنان با استفاده از علاقه برخي به موسيقي مي صهيونيست

كارگيري آن در زمينه تبليغ و تأثيرگذاري         ها به   ي موسيقي براي صهيونيست   بردهااز ديگر كار  
هـاي   در فـضاسازي يـا در لبـاس       ) يـا هـرم   ( در اين ميان استفاده از نمادهايي مثل مثلـث           .است

ــين در نمادهــاي فراماســو  چــشم جهــانخواننــدگان و ــا اســتفاده مكــرر و مــداوم در  نرب ي و ي
باشـد     كاركرد چند وجهي ديگري مـي      ،هاي به هم پيچيده    ها از ستاره داود و مثلث       پردازي  صحنه

  . گردد كه دنبال مي
هـاي    كه استخدام و يا پرورش خوانندگان در كشورهاي ديگر و پديـدآوردن زمينـه              جالب اين 

 به عنـوان    .گران اين جريان قرار دارد       اجرا يا سفر اين خوانندگان در دستور كار هدايت         لازم براي 
 بـه   ويـو باشد كه در تـل آ       نمونه يكي از خوانندگان فارسي زبان به نام اميد از جمله اين افراد مي             

هـاي آهنگـي وي توسـط        كـه سـبك    تر آن   ي نيز پرداخته است و جالب     راجراي برنامه به زبان عب    
  .گردد ز مداحان داخلي تقليد و در مراسم مذهبي واگويه ميبرخي ا
  اي هاي فكري، استراتژيك و رايانه  بازيـ7

 شـواهد بـسياري     ،هاي دوقلو در آمريكا كه به مـسلمانان نـسبت داده شـد              پس از انفجار برج   
 لـف زده سپتامبر بود در نماهاي مختدهنده يا  كه نشان9 و 11كشف گرديد كه بارها و بارها عدد    

 حتي با وارد نمودن شـماره       .هاي سينمايي مورد استفاده قرار گرفته بود         فيلم  و اي  هاي رايانه   بازي
 و اسـتفاده از فـونتي خـاص علامـت           wordپرواز هواپيمايي كه به برج برخورد نمود در برنامـه           

ين شد كه از نظر علماي جنگ رواني ا      هاي دوقلو، مرگ و دستكش سفيدي ديده مي         هواپيما، برج 
براي آمادگي ذهن مخاطب آمريكايي جهـت القـاي نـسبت تروريـست بـه               ها     آن نمادها و و تكرار   

  .مسلمانان و پذيرش اين مسئله بوده است
عنـوان   بـه . شـود   كارگيري مي   حال اين نوع كاركرد رواني در ساير كشورها به انحاء مختلف به           

 دو ركـن    ،عالخـصوص تـشي     م و علـي   طور كه گفته شد در مسئله مقابله با جهان اسلا          نمونه همان 
 ، مهدويت و قيـام عاشـورا      ي  هباشد در مسئل    ب مي كت روح اين م   ي  اصلي تشيع كه منعكس كننده    

گونـه   اي كه متأسفانه در كشور ايران بدون هيچ         هاي رايانه   بازي. بارها مورد حمله قرارگرفته است    
 در  .شـوند    حريـف محـسوب مـي      ي رسد بهترين ابزار پرورش سرباز در خانه        نظارتي به فروش مي   

كننـد و   اكبر احساس نفرت پيـدا مـي   ها با شنيدن يا مهدي و االله      تهران مشاهده شده بود كه بچه     
اي يـا مهـدي را         مهدويت بـازي رايانـه     ي  هاين همان است كه غرب با اطلاعلاتي كه دارد در حوز          
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بـه لفـظ يـا مهـدي شـرطي      گوئيم اين بـازي افـراد را نـسبت      ما از نظر روانشناسي مي    . سازد  مي
 ايجـاد  هـا  خورد، حالت تنفـر در آن  به گوششان مي) عج(اي كه تا اسم امام مهدي گونه  كند، به   مي
  )1382، 145اري،بلخ. (شود مي

داري و    هـايي را نـام بـرد كـه مـروج فرهنـگ سـرمايه                توان بسياري از بازي     گونه مي   به همين 
 كـه در سراسـر آن       رولوكـس  و يـا بـازي       راوينت ـهاي پرطرفـدار       همچون بازي  .ليبراليسم هستند 
هاي پيچيده ديگر كه تلاش سازندگان آن         شود و بسياري بازي     ديده مي ... ي و نرنمادهاي فراماسو 

لال مذاهب و يا تـوهين نمـودن و ايجـاد جنـگ روانـي در مخاطـب             حدر جهت پرداختن به اضم    
  .طراحي شده است
نويسان و     را پشت سر برنامه    صهيونيسمادي  هاي سياسي اقتص    توان دست آژانس    به راحتي مي  

 كـه در آن مـسئله آزادسـازي عـراق توسـط           طوفان صـحرا  اي همچون     هاي رايانه   سازندگان بازي 
ــا ــربازان آمريكـــ ــازي     ـ   ييســـ ــا بـــ ــده و يـــ ــردازش درآمـــ ــه پـــ ــسي بـــ    انگليـــ

 كه مستقيماً مـسمانان را مـورد هـدف          هاي صليبي  جنگ   و يا بازي   بازگشت به قلعه ولف اشتاين    
از هـا      آن هـا و هـدايت       مشاهده نمود و تهاجم رواني تربيتي كه از طريق ايـن بـازي             ،دهد  قرار مي 

  .شود را ديد هاي جوان كشورهاي اسلامي وارد مي روزنه سياسي بر پيكره نسل
   آموزشـ8
 فكـري و همبـستگي    براي آنكه تمـام نيروهـايي را كـه در راه بـه وجـود آوردن همـاهنگي               «

 ـنندك اجتماعي كار مي هـاي ايـن    از بين ببريم بايـد نخـستين حلقـه    را    ـ به جز نيروي خودي 
هاي آموزش را از اساس خـراب   ها را از هم بگسليم و براي اين كار بايد روش        زنجير يعني دانشگاه  

عجـاج،   (».ت شـده هـدايت كنـيم    ي ـهاي نـو بـا سـمت و سـويي ترب            كنيم و آن را در قالب روش      
  )337، 1481نويهرض، 

هـاي آمـوزش      باشد كه مـسئله روش       مي صهيونيسملات برگرفته از پروتكل شانزدهم      اين جم 
گيـر كـشورهاي      چه كه عموماً گريبـان      آن .دهد  سنتي و ايجاد مراكز جديد را مورد تأكيد قرار مي         

عنـوان نمونـه عـدم پـذيرش         باشد مواجهه با قشر سنتي و مدرن بوده و هست، كـه بـه               جهان مي 
 بـه روشـني     ي انقـلاب  در ابتـدا  ) ره(ان و بالعكس كه با هوشياري امـام       حوزويان توسط دانشگاهي  

  .توان در همين راستا برشمرد تبيين گرديد را مي
تواند حتي يك مقاله يا       ي آن نمي  خروجكه  ده  شنظام آموزشي جديدي در سراسر دنيا حاكم        

يـد در مجـلات      و مقالات علمي نيز با      باشد  را زير سئوال ببرد    صهيونيسم علمي كه ماهيت     كتاب
شوند به چـاپ برسـد تـا ارزش علمـي پيـدا               معتبري كه تحت نفوذ اين لابي پرقدرت هدايت مي        

 آن را   يسـسات خاص ـ  ؤ همچنين منابع علم تجربي تنها زماني قابل استفاده هـستند كـه م             .نمايد
همگي نشان از يك برنامـه وسـيع بـراي در اختيـار داشـتن علـوم روز دنيـا                    ها    اين .تأييد نمايند 

ماندگي و ايجاد يأس و نااميدي و احـساس عـدم توانـايي را بـراي                  باشد و از طرفي ديگر عقب       مي
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  .هاي ديگر در پي دارد ملت
 جهنمي فراتر از يك تهـاجم فرهنگـي را   صهيونيسمدر خصوص مسائل تربيتي نيز بايد گفت      

 آموزشي و تربيتي    در جهان، رقم زده است و در اين رابطه بر اين اعتقاد است كه پيرامون مسائل               
مباني كتاب مقدس يعني تورات را مطـابق اهـداف خـود نـه              توان     مي هرگاه ضرورت داشته باشد   

.  و تلمود قابـل مـشاهده اسـت        ها  پروتكلمركزيت فكري اين موضوع در      . تغيير بلكه تحريف نمود   
خـل  تربيت صهيونيستي يكي از مسائل اساسي است كه مورد توجه كامـل واقـع گرديـده و در دا    

دكتر وائل القاضي، برخي اهـداف اعـلان شـده تربيـت            .  به آن پرداخته شده است     دقيقاًاين گروه   
  :دهد گونه شرح مي ها را اين صهيونيست

 سرزمين اسرائيل و مالكيـت و اسـكان بـا تأكيـد بـر حـق                 هايمان مطلق ملت اسرائيل ب    ) الف
  .تاريخي در سرزمين تاريخي اسرائيل

اسـرائيل   هاي جديد   ي به منظور ايجاد حس برتري در نسل       رن عب نشان دادن برتري تمد   ) ب
  .و بازگشت ملت برگزيده به سرزمين موعود

  .ناپذيري اسرائيل  اعراب و برتري و شكستي مخدوش ساختن چهره) ج
  .تحقق همبستگي يهوديان در داخل و خارج اسرائيل و حمايت مالي از يهوديان مهاجر) ه
خشونت و نفـرت از       طلبي، اشغال،   اي يهودي اسرائيل، براي توسعه    ه  ايجاد آمادگي نزد نسل   ) د

  )20، 1384المقاومه،  ندا. (اعراب به بهانه نجات زمين
تعليم و تربيت وحشيانه كودكان اسرائيلي با نـشان دادن تـصاوير كـشتن پـدر و مـادر يـك                      

ي بـراي   يهودي توسط يك عرب مسلمان با اسـتفاده از يـك كتـاب داسـتاني و تكـرار شـعارهاي                   
وع خفـه كـردن و كـشتن مـسلمانان و توليـد شـعرهايي از برتـري يهوديـت و                  ض ـكودكان بـا مو   

هاي تربيتي اسـت كـه در     از برنامه ،كارگيري معلمان دوره ديده براي القاء رواني اين موضوعات         به
  .شود ريزي و اجرا مي هاي صهيونيستي برنامه گروه

 گرفتن تعليم و تربيت جهاني بـوده كـه بـه            رختيار ا ددر سطح جهاني نيز اين گروه به دنبال         
اند چرا كه قبل از انقلاب فرانـسه مـسائل تربيتـي بـا نگـاهي               هاي چشمگيري نيز رسيده     موفقيت

ديني تنها در اختيار كليسا قرار داشت لكن پس از انقلاب فرانـسه سـازوكار تعلـيم و تربيـت بـا                      
كه در پروتكـل يكـم، دهـم و          واج يافت چنان  ستي توسط اين افراد ر    يتي و پزتيو  سرويكرد آمپرسي 

اي كه هـدايت كننـده        شانزدهم بر مسئله در اختيارگيري تعليم و تربيت و هدايت مغزهاي آينده           
  .كشورها هستند تأكيد شده است

  : در اولين پروتكل تربيتي براي غير يهوديان آمده است
ل آن م ـاآينـد كـه عو   ق بـار مـي  بندوبار و بدون اخلا مردم غير يهود در همان آغاز جواني بي      «

داري   هـاي ثروتمنـد بچـه       ها و زناني كه در خانه       كاران، منشي   معلمان سرخانه، خدمت  : عبارتند از 
 كشانيم تـا    هاي عياشي به فساد اخلاقي مي       ها و محل    كده  مردان غير يهود را در عشرت     ... كنند  مي
  ».سازيم را از جاده عفت و پاكدامني منحرف ها  آن
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 مطـرح   يعنوان معظل اجتمـاع    له همان چيزي است كه امروزه در تمامي كشورها به         اين مسئ 
شده است و حتي كشورهاي اروپايي و آمريكـايي از ايـن مـسئله ابـراز وحـشت كـرده و بحـران                       

كـه   جالـب آن  . اند   را بارها و بارها مورد تأكيد قرار داده         پاشيدگي خانواده   اجتماعي آن يعني از هم    
ها و محصولات فرهنگي كه ظاهرسازي فرهنگي را بر عهـده دارنـد بـه                 خت فيلم در اين راستا سا   

خانواده ها    آنهايي كه در      كه عرضه فيلم   شود چنان    هدايت مي  الملل  سم بين خوبي توسط صهيوني  
هـا ديگـر ارتبـاط       يك سرپرست است و يا پوسترهاي تبليغي فيلمي كه در آن انـسان            تنها  داراي  

 ايـن  ي هدهنـد   بـه وضـوح نـشان     )ها ديگـر داراي نـاف نيـستند         ي انسان يعن(رحمي با هم ندارند     
  :ي يهود عنوان شدهها پروتكلباشد كه در  سياست مي

 اظهـار وجـود بـه كـسي         ي  هبـريم و اجـاز      اهميت خانواده و نقش تربيتي آن را از بـين مـي           «
هـا و      به شنيدن حرف   بايدها     آن ،دن ما اداره شو   ي  ه مردم بايد صرفاً به وسيل     ي  دهيم زيرا توده    نمي

  )1369،109رحماني،  (»اطاعت از ما عادت كنند
هـاي    بدين ترتيب است كه با فردگرايي بسيار افسارگسيخته ليبراليسم كه موجبـات زنـدگي             

سـالي   ريزي دقيق و توليدات فرهنگي از سنين خردسالي تا ميـان   آورد برنامه   انفرادي را فراهم مي   
گـردد و ايـن      سان صهيون به عنوان خوراك فكري تزريق مي       جوامع مختلف تحت نظر كارشنا    در  

ار مـسموم خـود را بـا        ك ـ اف  و  نفوذ نموده و عقايد    ي و تشكيلات سنتي آموزش    ها  فرآيند تا دانشگاه  
  .نمايد ي و فرهنگي بر جوامع تحميل ميمرنگ و لعابي عل

رقيني همچـون   شناسان، يـا مستـش      نمونه يكي از اين ابزارهاي تربيتي در جهان اسلام، اسلام         
ف و  يگراويچ، ماسينيون و گولدز زهير هستند كه هر يك در لباس شرق دوستي و دلسوزي تعـار                

  .ها منتشر كردند تفاسيري ناروا را از اسلام ارائه داده و در سطح دانشگاه
 توسط صهيونيسم صورت پذيرفت كـه       يي متفاوت و بعضاً متعارض    ها  سازي  در اين مسير فرقه   

  .اي از اين دست بود  نمونهبهائيت و وهابيت
 خروج كتب خطي و قديمي از ايران گرفته تا مواجهـه افراطـي بـا                 از  به اشكال متفاوت  اينان  

علمـي  ي   در زمينه . عقلاني و انساني اسلام دارند     ي   سعي در مخدوش نمودن چهره     ،مظاهر تمدن 
 در زبان عربي هجوم     نيز از طريق نويسندگاني همچون تئودور نولد از مبلغان لائيسم و متخصص           

  .ساز در دستور كار دراز مدت قرار گرفته است  اين آيين انساني به قرآن و اسلام و تخطئه
  سخن پاياني
الخــصوص از طريــق تبليغــات، تخريــب و تحريــف  هــا و علــي  در تمــامي زمينــهصهيونيــسم

اس اس ـ  كامـل دنيـا بـر      ي  هاست كه جنگ روانـي را بـراي مقـصد اصـلي خـود يعنـي اداره                 سال
 قابل تأمل است كه قرآن كريم در آيات         .جويي، آغاز نموده است     جويي و سلطه    نژادپرستي، برتري 

  .نمايد ميتوزي يهوديان را گوشزد  جويي و كينه مختلفي برتري
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 سوره نساء اظهار مودت و خيرخواهي برخي يهوديان را از روي دلسوزي ندانسته و               46در آيه   
  .كند  دوستي با يهود را تحريف بيان ميي مرد و ثمرهش را راه فريب مؤمنان برمي آن

 فكـري   ي  افكني و استحاله    مسئله تفرقه نيز   سوره بقره    109 سوره آل عمران و آيه       99آيه  در  
  . و انحراف به يهوديان نسبت داده شده است

  .فرمايد ترين قوم با مسلمانان را يهوديان معرفي مي  نيز دشمن سوره مائده82 در آيه
ترين مـردم را   قطعاً سرسخت ـ  جدِنَّ أَشدَ النَّاسِ عداوةً للَِّذينَ آمنُوا الْيهود و الَّذينَ أَشْركَُوالَتَ« 

  ». در دشمنى نسبت به اهل ايمان، يهوديان و مشركان خواهى يافت
هـاي      م و در اشكال متفاوت و با شيوه       سي صهيوني ها  پروتكلها پيش توسط     اين جنگ از سال   

 اگر با كمـي دقـت   .ير طراحي شده و در تمامي وجود كشورهاي غير اسلامي نفوذ كرده است         متغ
 در تمـامي وجـود   صهيونيـسم هـاي   هاي مبتني بـر آمـوزه      گذاري  بينيم كه سياست    نگاه كنيم مي  

  .زندگي بشريت سايه افكنده است
ر آفريقـا   چرا داد بشر دوستي گوش فلك را پر كرده است اما در كنار كمـپ سـازمان ملـل د                   

ايـن  (اي منتظر مرگ او تا از او تغذيه كند            كودكي از شدت گرسنگي در حال مرگ است و پرنده         
شود؟ چـرا    كن نمي   چرا در آفريقا مالاريا ريشه    .) تصوير عكسي است كه عكاس آن خودكشي كرد       

هاي آب و فاضلاب و       هاي شهرسازي و نقشه سيستم      در اكثر كشورهاي اسلامي شهرها فاقد نقشه      
شـود؟    هستند؟ چرا واردات لوازم آرايشي و بهداشتي از سودآورترين واردات محسوب مي           ... برق و 
شـود؟ چـرا      ريـزي و هـدايت مـي         در جهت تجـارت سـكس برنامـه        هر چيز، بيش از   اينترنت  چرا  

چرا در حين جنگ عراق       خواهد؟  هاي باربي تمام آن چيزي هستند كه يك دختربچه مي           عروسك
شود؟ و هزاران چراي ديگر       ي از كمك مردم عراق به سربازان چاپ و تكثير مي          هاي  و آمريكا عكس  

  .در مقولات اقتصادي فرهنگي و سياسي
م هتوان يك جواب كلي داد كـه از نظـر بـسياري بـه تـو                 در پاسخ به تمامي اين سئوالات مي      

ين ايـن   لكن تا امروز و اين لحظه هيچ تئوري ديگري نتوانـسته جـايگز   .توطئه معروف شده است   
  :تئوري شود كه

هاي علمي، فرهنگي، آموزشي، اقتـصادي و سياسـي و بهداشـتي در سراسـر                 در تمامي عرصه  
شـوند و     هاي مالي وجود دارند كه تحت نظر يك مديريت واحد اداره مي            ها و تراست   جهان كارتل 

  .باشد  خاص مييتمامي اقدامات آنان در جهت منافع هدايت شده تشكل
 تـلاش،   ي  م يك افسانه نيست بلكه ثمـره      سوان فهميد كه اختاپوس صهيوني    ت  بدين ترتيب مي  

اسـتفاده گروهـي بـراي اسـتعمار و بـه چنـگ آوردن منـابع و منـافع سـاير                       ريـزي و سـوء      برنامه
  .هاست ملت
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  خوانندگان محترم
بهتر شدن محتوا و ارائه مطالب نو و به روز در نشريه بدون ياري و حمايت شما كاري                  ـ  1

را نامه صفحه بعـد        تقاضا داريم پرسش   سيار دشوار و حتي محال خواهد بود، به همين دليل         ب
  .به دقت تكميل نموده و ارسال نماييد

رهنگي در حـال مجاهـدت هـستيد و         جا كه شما گراميان در خط مقدم جبهه ف          از آن ـ  2
ويـژه جوانـان ـ آشـنايي داريـد از       بيش از هر كس ديگري با نيازهاي امروز اعضاي بسيج ـ به 

كنيـد    مـي نيـاز   شما تقاضا داريم تا شبهات، موضوعات و مطالبي را كه امروزه بيشتر احساس              
هـا    فـن پيرامـون آن    هاي آتي ضمن مشورت با علما و اهل            نماييد تا در شماره    ارسالما  راي  ب

  .مقالاتي را در اين نشريه منتشر نماييم
، اعتقـادي و معرفتـي،       و تربيتـي   اخلاقـي هـاي      در زمينـه   خـود را   مقالات و تحقيقات  ـ  3

بصيرتي و مهارتي، با حفظ جنبه آموزشي و كاربردي، به نشاني نـشريه ارسـال فرماييـد كـه                   
 افتخار آن را     همخواني داشته باشد با    نشريهمحتوايي و فني    هاي   ملاكبا خط سير و     چنانچه  

  .منتشر خواهيم كرد
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مستدعي است پس از ارزيابي كامل مجله و مطالعه دقيق مقالات، جدول زير را تكميل نموده و آن 
  .ها ارسال نماييد را به عقيدتي سياسي نواحي مقاومت تحويل داده و يا به نشاني آن

يف
رد

  

  موضوعات نظر خواهي
وب

ي خ
خيل

  
وب

خ
سط  

متو
يف  

ضع
يف  
ضع

ي 
خيل

  

            ها گزينش مقالات و كيفيت آن  1

            تعداد مقالات و حجم مجله  2

            ها گيري ها و نتيجه چگونگي تلخيص  3

            تازگي و مفيد بودن موضوعات و مطالب  4

            جذابيت و ميزان مورد استفاده بودن مطالب  5

            مطالعه و طرح جلدبندي و فونت مطالب از نظر راحتي  صفحه  6

            كيفيت مباحث قرآني  7

            كيفيت مباحث اعتقادي  8

            كيفيت مباحث فقهي  9

            كيفيت مباحث اخلاقي 10

            كيفيت مباحث مهارتي 11

            كيفيت مباحث گوناگون 12
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